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ولادت باسعادت «حضر ت‌امام موسی کاظم(ع)» 

در ۷ صفرسال۲۸ ۱هجری قمری«حضرت امام موسی کاظم(ع)» هفتمین امام مسلمانان و شیعیان جهان 
درابواء میان مکه و مدینه پای به عر صه حیات نهادند. دوران زند گی این امام بزر گوار رامی‌توان به دو دوره تقسیم 
کرد. بخش نخست تا ۰ ۲سالگی امام را دربر می گیرد و بخش بعدی دوره۵ ۳ساله امامت ایشان است. عصری که 
دوران شکوفایی و گسترش علم و دانش و توسعه روابط اجتماعی با ملتهای دیگر بود. دراین ایام مبارزه استدلالی و 
اخلاقی با مفاسد ر واج یافت ومهم تر از همه آزادی تفکر یکی ازاصول شمر ده‌شد.امام موسی کاظم(ع) به تعلیم فروع 
فقه جعفری پرداختند.از سوی دیگر ۰ ۰ ۴فقیه ومتکلم رامأمور کر دند که اصول مکتب جعفری رابه اطراف وا کناف 
منتشر کنند.اقداماتامام‌موسی کاظم(ع) هار ون خلیفه عباسی رادچار هر اس ساخت واین خلیفه ستمگرامام هفتم 
رادرزندان مسموم و شهید کرد. مهمترین لقب این امام همام. کاظم به معنای فر وخورنده خشم است. 


سر 5 عملیات بيت المقدس 

ی در ۵ ۲دی‌ماه‌سال ۱۳۶۶ هجری‌شمسی‌نیر ویزمینی 
سیاه باسداران انقلاب اسلامی عملیات بیت‌المقدس را 
بارمزیازهر ا(س) آغاز کرد. هدف ازاجرای این عملیات 
ازاد سازی ار تفاعات غرب شهر ماووت عراق در منطقه 
عملیاتی شمال سلیمانیه بود که با موفقیّت به پایان رسید. 
دراین عملیات ضمن آزادسازی ارتفاعات مهمی چون 
یولان و اورال غنایم فراوانی ازدشمن بدست آمد. نیروهای دلاور سپاه اسلام بیش از ۰ ۰ تن ازافر اد دشمن را 
به هلا کت رساندند یا مجروح کردند و ٩۰۰‏ نفراز انان رابه اسارت خویش در آوردند. 





جنگ نهروان 
در ۹صفر سال ۳۸ هجری قمری جنگ نهر وان میان خوارج و حضرت علی(ع) در محلی به همین نام روی داد. 
خوارج گروهی ازسپاه امام علی(ع) بودند که درپایان جنگ صفین به سبب موافقت حضرت علی(ع) با حا کمیّت 
از اطاعت آن حضرت سرباز زدند و با خروج از سپاه امام گروه نوظهور خوارج را تشکیل دادند. حضرت علی(ع) 
که سر گرم مبارزه با معاویه بودند سر کوبی خوارج و دفع آنان را ضروری‌تر دیدند. پس به سمت بصره محل 
تجمع خوارج حر کت کردند و درمحل نهروان که درشمال مداین واقع شده بود با آنان جنگیدند. 


سالروز فرار شاه‌از ایران 

۶ دی ماه‌سال ۷ پس از اوجگیری قیام مر دم مسلمان ایران 
به رهبری امام خمینی(ره), محمدرضا پهلوی در همان روزی که 
دربار با هواپیمای شاهین و چشمانی اشکبار مجبور به فرار از ایران 
شد. به دنبال فرار شاه, مردم مسلمان ایران جشن و پایکوبی به راه 
انداخته و در برخی از شهر ها مجسمه‌های شاه را پایین کشیدند. - 
شهادت نواب صفوی 
صفوی از رهبران اصلی سازمان فداییان اسلام همراه سه تن ازهمر زمانش شهید شد. 
بدین ترتیب رژیم طاغوت مبارزی متعهد و انقلابی را که فقط بر مبنای اسلام خواهی 
سخن گفته بود به شهادت رساند. شهید نواب صفوی در سال ۱۳۰۵هجری شمسی 
۱ درخانواده‌ای روحانی متولد شد وی ۳۱۳۰۰۱۰ اولین سازمان انقلابی - مکتبی به نام 
فداییان اسلام است که مبارزه با شاه و عوامل او رادر داخل و نیز مبارزه با استعمار گران 
و قدر تهای خارجی و روشنفکر نماهای وابسته به غرب ر اسر لوحه اهداف خود قر آرداده بودند. سرانجام در چنین 

روزی نواب صفوی و یارانش که جزنوای اسلام بر نیاوردند درخون خویش غلطید ند و به شهادت رسیدند. 


صدور حکم اعدام سلمان رشدی 

در ۲۵دی‌ماه‌سال ۱۳۶۷ هجری شمسی حضرت امام خمینی(ره) فتوای تار یخی خویش مبنی بر اعدام سلمان 

رشدی راصادر فر مودند. رشدی نویسنده‌هندی تبار انگلیسی است که با انتشار کتاب یات شیطانی به مقد سات 

دین اسلام آشکارا توهین کرد. از این رو حضرت امام(ره) طی اطلاعیه‌ای حکم اعدام وی را صادر فر مودند: «به 

اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مولف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قر آن تنظیم و 

چاپ و منتشر شده‌است.همچنین ناشران مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام‌اند. از مسلمانان غیور می‌خواهم 
تا در هر نقطه که آنان رایافتند سریعاً آنها را اعدام کنند. تا دیگری جرات نکند به مقدسات توهین کند.» 
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خانوادهو اهمیت آن 


خانواده مهمترین نهاد اجتماع به حساب می آید. 


معمولا موفقیت بک فر د رابه حانوادهتسبت می د هند: 
وقتی می خواهید از دختر ی خواستگاری کنید. ابتدا 
از خانواده سوال می کنند. وقتی می خواهید یسری 
راشایسته‌دختر تان بدانید به سراغ سابقه خانواده 
ان خواستگار می روید. وقتی بحث ناهنجاری های 
اجتماعی پیش می اید مهمترین دلیل بزهکاری را 
ناهنجاری‌های خانواد گی می دانند. وقتی به زندانها 
سر می زنید. خلافکاران می گویند کاش خانواده 
خوبی داشتیم و... 
قواعد دینی ومناسبات فرهنگی واخلاقی به‌ شدت 
تار و پود روابط اجتماعی را درهم تنیده است. خانواده 
والاء مفهومی که از خانواده در ذهن داریم کمتر شکل 
می گیرد و قوام پیدامی کند. در این میان چند بحث 
پیش می آید که به نهاد خانواده آسیب می زند. 
اولین نکته مشکلاتی است که خود تشکیل 
خانواده به دنبال دار د. نهاد خانواده‌باازدواج دختر و 





امام حسین(ع) از رسول خدا نقل می‌نمایند که 
فرمودند: هر مسلمانی که در جایی که نماز صبح 
راخوانده است بنشیند و تاطلوع فجر ذ کر خدای 
متعال را بگوید. پاداشی مانند پاداش کسی که حج 
خانه خدا را انجام داده باشد. خواهد داشت و آمرزیده 


می‌شود. 

فرستنده: شهربانو عبدالحسینی يزد 
فقط یک د که می خو اهیم 

اینجانب پسری ۲۴ ساله ساکن استان لرستان 
شهرستان کوهدشت بخش کونانی هستم و در یک 
خانواده جهار نفر ی شامل پدر و مادر «هشتاد ساله» و 
برادر «چهارده ساله» زند گی می کنم که از زمان تولد 
نابینا به دنیا آمدم و تااین سن تا زمانی که پدرم امکان 
کار داشت که زند گی خوبی داشتیم. اما از زمانی که او 
هم از کار افتاده شد مجبور شدیم به مر کز بهزیستی 
مراجعه کنیم ودر حال حاضر هم با حقوق ناچیز سازمان 
بهزیستی زند گی می گذرانیم و حال دست به دامن 
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پسر متولد می شود اما ازدواج دختر و پسر در شر ایط 
حاضر به راحتی مقد ورنیست.پس اولین اشکال در 
دشواری تشکیل خانواده‌در ایران است. در طول 
سالهای‌اخیر سن از دواج بالا رفته است وبه‌همین 
خاطر بر خلاف گذشته در خانواده‌های امر وزی. شاهد 
دختران و پسرانپابه سن گذاشته ای‌هستیم که از سن 
از دواجشان گذشته اما تشکیل خانوادهندادهو وجود 
اینها خود. بنیان خانواده را آسیب پذیر می کند. 

دومین مشکلقوام نگر فتن درست نهاد خانواده 
در خانواده های تشکیل بافته است. معمولا خانواده 
جایی است که کود ک در آن رشد می کند وزن‌وشوهر 
در آن زند گی می کنند اما در بسیاری از خانواده های 
ایرانی» زن و شسوهر به عنوان اعضای اصلی تشکیل 
دهنده نهاد خانواده دارای ار تباط عاطفی کافی برای 
قوام بخشیدن به نهاد خانواده نیستند. 

خان واده خوب. خانواده‌ای است که در ان زن و 
شوهر.هم وقت کافی برای در ک یکدیگر داشته باشند 
و هم بتوانند نیازهای عاطفی یکدیگر را تامین کنند. به 
Cl‏ 
باشند و در حقیقت زند گی مشتر ک به معنای واقعی 
کلمه داشته باشند و ثانیاً این وقت باهم بودن رابه 
خوبی بگذرانند و از کنار هم بودن لذت ببرند. 

دراین مورد اسیبهای جدی به خانواده‌ها وارد 
مروت وی 
زن خانواده تادیر وقت کار می کنند. فرصت کمی برای 
باهم بودن دارند به دلیل مشکلات اقتصادی و تأمین 
نیازهایی که بسیاری از انها توسط الزامات جامعه 
شهری به عنوان نیاز مطرح شده‌اند. فرصتی برای 
زند گی مشسترک. فهم مشتر ک و بر آوردن نیازهای 
مشتر ک پیدانمی کنند. 


حدود یک میلیون تومان» د که سیگارفر وشی بر ایم در 
شهرستان تهیه کنند تادر صورت امکان بتوانم خرج 
خود و خانواده‌ام راتأمین کنم. 

در ضمن طبق مدار کی که در دفتر مجله موجود 
است بنده مدتها در گیر ودار فروش کلیه‌ام بودم تا از 
این راه ترام د که را خریداری کم اما پا به توصیه 
پزشکان این کار هم نشد چون آنهامعتقد بودند 
که اگر فردی از من کلیه بگیرد او هم دچار عارضه 
چشمی می‌شود. 

خداوند هیچ مسلمانی را بی‌پناه نکند چون من به 
تمام ارگان‌های دولتی سرزدم اما هیچ کدام امکان 
کمک به من را نداشتند. 

6 گفتن ی است این نیازمند به صورت حضوری در دفتر 
مجله حاضر شد و مدارک مورد نیاز در مجله محفوظ است. 

خلاصه دو نامه 
چرا بسیج را فراموش کرده‌ایم! 

پنجم آذر روز تشکیل بسیج آمد و رفت و چقدر 
هم مظلومانه رفت. نمی‌دانم چه دست‌هایی در کار 
است تأچهره بسیج و بسیجی رامش وه کند. واقعا 
یادمان رفته که بسیجی‌ها که هستند و چه بودند و 
چه کردند؟ اگر واقعاً بسیج نبود انقلاب به نتیجه 


کل سر یرتک دبای تردن 
فر زندان داشته باشد و به دلیل همین گسستی که در 
روابط خانواد گی ایجاد می شسود. آن تاثیر بسیار کم و 
نامحسوس است. بسیاری از کود کان در محیط هایی 
پراز تشنج وپر از در گیری لفظی و تنازع رشد می 
کار ار رای سر اه 
شخصیتشان شکل نمی گیر د چون به قد ر کافی مر اقبت 
نمی شوند. به قدر کافی مور د حمایت قرارنمی گیر ند و 
به قدر کافی نیازهایشان بر | ورده‌نمی شود.ضمن انکه 
بسیاری از ما پدرها و مادرها به جای اینکه با رفتارمان 
به اوبياموزیم.سعی می کنیم باحر فهایمان شخصیتش 
راشکل دهیم. در حالیکه معمولاً کود کان همانگونه که 
مارفتار می کنیم.یاد می گیرند ونه انچنانکه حرف 
می زنیم. آنها به حرفهایمان چندان عمل نمی کنند اما 
از رفتارمان می آموزند. 

ضمن آنکه اصولاً خانواده که دربر گیرنده محیطی 
است که افراد واعضای آن زیر یک سقف با همدیگر 
به سر می برند. کمتر تجسم عینی پیدامی کند. 

بیشتر خانه شکل می گیر د تا نهاد خانواده. یعنی 
جایی که فرزندان‌در آن‌غذامی خورندوشب رادر 
رختخواب ویا تختشان می خوابند. آموزه‌های خود را 
بیشتر از دوستانشان می گیر ند و چون محیط اجتماعی: 
محیط همگن ویکپار چه و چندان مطلوبی نیست.معمولاً 
چیز زیادی هم که به درد آنها بخورد نمی آموزند. 

شاید به همین خاطر است که جوانان نسل امر وز 
در مقام مقایسه در بعد مسوولیت پذیری و مسوولیت 
شناسی, قابل مقایسه با جوانان دو نسل قبل نیستند که 
متکی به خود و با اعتماد به نفس و مستقل و مسوولیت 
یذ بر بوده‌اند و در حال حاضر به شدت وابسته به 
خانواده و گریزان از پذیرش مسوولیت و استقلال 


می‌رسید؟ آیا آنقدر گذشت زمان فریاد بوده که 
یادمان رفته بسیح در این کشور چه کرده؟ | یا 
ایثار و فداکاری انهارااز یاد برده‌ایم؟ چرا باید هر 
کجا در گیری یا مشکل امنیتی پیدا می شود از بسیج 
کمک‌ها بخواهند و بعد یادی از ان نشود؟ حتی در 
روز و هفته بسیج دیگر مر اسمی بر گزار نمی‌شود؟ فکر 
می کنید اگر از بسیجی‌هادر مدیریت‌هااستفاده‌می‌شد 
شاهد این همه اختلاس و کم کاری و ناراضی‌تراشی 
می‌بودیم؟ 

چرا مسوّولین وحشت دارند از وجود بسیجیان در 
مدیریت‌ها استفاده کنند؟ 


وامياعذاب‌اليم؟! 
وقتی در خبرها می‌خوانیم که فلان سرمایه‌دار و 
فلان آدم چند میلیارد وام گرفته و حتی قسطهای 
خود رانمی‌پردازد از تعجب شاخ درمی آورم. اگر 
برای شما تعریف کنم که فرزندم برای گرفتن یک 
وام خوداشتغالی چقدر به این در و أن در زد و چقدر 
مدرک تهیه و به بانک داد و چقدر رفت و امد و امروز 
وفرداشنید و آخر هم سرخورده شد آن وقت شما 

علت شگفتی مرا می‌فهمید. ۱ 
ذکربا اقا بابایی-گرگان 


نشان می دهند. گر چه نمی توان حکم کلی داد و همه 
جوانان ویاهمه این نسل رابا چنین حکمی. محکوم 
کرد.ام انوع تعلیم وتربیتی که هم در آموزش و 
پرورش و هم در محیط های خانواد گی فر زند محور 
امروزی. ش خصیت بخش قابل توجهی از جوانان 
امروز راشکل داده است. جنین یدیده‌ای رابه وجود 
ااردوایت ‏ را که خانواد ٩‏ دا 
مشکلات اقتصادی و آسیبی که به ساختار خانواده و 
تبعات زند گی ماشینی در عصر ارتباطات و گسترش 
اطلاعات و نفوذ فیلم. تلویزی ون اینترنت و ماهواره 
پیدا کرده‌است. همه و همه جنین گسستی راید ند 
آورده اند که محصول آن آسیبهایی بوده‌است که به 
تایاور کر 
فرزندان راردا 

اما یک معضل بسیار بزر گ که در جامعه ما بیش 
از همه به خانواده | سیب زده‌است. توجه قابل ملاحظه 
خانواده‌ها به اقتصاد و رفاه و تر جیح منافع اقتصادی و 
منفعت اقتصادی بر سایر نیازهای بشری است. 

در حال حاضر بسیاری از خانواده‌هاء هدف اصلی 
خود رابر تحکیم توان اقتصادی خویش و کسب رفاه 
متمر کز کر ده‌اندواولیت گر فتن منافع اقتصادی‌موجب 
شده‌است تابسیاری از نیاز های اصلی و ضر ور ی جامعه 
در بنیان خانواده مورد غفلت قرار گیرد. 

تمام گناه‌این نقیصه ر انباید صر فا متوجه خانواده ها 
دانست. بخش مهمی از ان متوجه دولت است که 
ثبأت اقتصادی لازم راایجاد نکر ده‌است تادغدغه 
این ده‌وتامین معاش آینده‌ورفع نیازهای اینده این 
همه مهم و اصلی جلوه نکند. نابسامانی های اقتصادی, 
تورم. گرانی. تغییر مصوبات. تعد د تصمیم گیری هاء 
نوسانات اقتصادی و در کل همه و همه میل سیری 


آیا مایل هستید زود ترقی بکنید؟ 
است و جند متری دور خیزا... 

جاهی عمیق روبروی شماست که دهانة گشادی 
هم دارد. اگر بتوانی د از روی آن جهش و عبور کنید 
پیر وزی در انتظار شماست و اگر نتوانید از روی ان 
عبور کنید داخل جاه خواهید افتاد و يا اصلاً ریسک 
نمی کنید. حتی امتحان هم نمی کنید و به زند گی 
عادی خود ادامه می‌دهید و به آن‌جه که دارید 

دراثر عدم ثبات اقتصادی! ملیونها نفر: یکشبه 
میلیاردر می‌شوند و یا بالعکس از زندگی ساقط 
می‌شوند. در چنین شرایطی باید عاقل بود و بر 
مبنای منطق اقدام کرد. اگر ریسک کردید و خدای 
ناخواسته در چاه افتادید نه انتظار معجزه داشته باشید 
و نه منتظر باشید که کسی یبدا شود تا خود را فدای 
ریسک شما بکند تا شمارااز بند رها کند!! 

عباس عابد -انديشه 
نویسنده خوش خط 

برای او به دوستش در بغداد بنویسد. باسواد گفت: 


نایذیر کسب ثروت و منفعت را تشدید کرده است. 

وقتی افراد یک جامعه به این نتیجه برسند که جز 
خود. متولی دیگری برای تامین رفاه و آسایش خود و 
دی ار اسان lll‏ 
فردی و منفعت طلبی بیشتر گرایش پیدامی کنند 
تاوقتی که جامعه و دولت آمنیت شغلی و اقتصادی 
آنان راتضمین نمی کند. خود این حاشیه امنیت را 
ایجاد کنند. 

رک ری یی CD‏ 
وارداوردوا. ف اها حانوار تس 
اعظم وقت وان رژی خود راصرف بر آوردن‌این نیاز 
کهبه صورت یک نیاز اصلی جلوه می کند. خواهد 
کرد و سایر نیازها در حاشیه قرار خواهند گرفت. در 
حالیکه خانواده مجموعه ای است از نیازهای مختلف. 
دارای نیازهای مختلف و جایی است برای رفع همه 
این نیازهای مختلف که باید در کنار هم و همسان: 
فهم شده. دیده شده و بر | ورده شوند. 

درست ابنجاست که وظیفه حکومت و دولت بر ای 
تحکیم خانواده جلوه می کند که عبارت است از ایجاد 
ثبات اقتصادی. فر اهم آوردن بس تر مناسبی بر ای 
تشکیل نهاد خانواده.فراهم آوردن فر صتی بر ای توجه 
خانواده به همه نیا های مشر وع خویش و دمیدن اميد 
درروح و کالب د جامعه که‌نگران‌نباش ند وصر فا به 
تامین نیازهای اقتصادی خود اهتمام نورزند چراکه 
به هنگام تامین شغل, مسکن و هزینه های ازدواج 
فرزندان و... تنها نیستند و از حمایت دولت بر خوردار 
خواهند بود و انهانیستند که تنها متولیان فر زندانشان 
محسوب می شوند و جامعه در سیر طبیعی توسط 
حکومت وبا بر نامه ریزی های حکومت و دولت به 
حمایت از آنان بر خواهد خاست. . 


دست از سر من بردار که حالا وقت بغداد رفتن را 

ندارم, آن شخص منظور او را نفهمید و گفت: نگفتم 

بغداد برو گفتم: کاغذ به بغداد بنویس. باسواد گفت: 

جون خط من خیلی بد است.اگر نامه برای شما 

بنویسم خودم هم برای خواندن آن باید به بغداد بروم 
و حالا وقت ندارم. 

فرستنده: مریم پارسا -کوهبنان 

کلمات قصار بز ر گان 

راز بز رگ زند گی در شکیبایی است و نباید به 

خاطر یک آیندة مبهم زمان حال را بر خود تلخ نمود. 

ژان داوید 

#از حق ناشناسی دیگران مرنجید چون ناسپاسی 

برای بشر یک امر طبیعی است. از این رو اگر مادر 

انتظار حق‌شناسی باشیم بی‌جهت خود را به امراض 


قلبی مختلفی گرفتار خواهیم کرد. دیل کارنگی 
#پسیاری از اقراد به خاطر یک استخوان شود را 

به سنگ تبدیل می کنند. 
بل می مثل سوئدی 


من دنیای پر از شیر و عسل رادوست نمی‌دارم. 
من دنیای کوچک و گرمی رادوست دارم که خود با 
دست خود. انراساخته باشم. تا 


۸٩ ۲۲ 


نامه‌به‌سردبیر 

باسلام گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا پوزش 
همیشگی به خاطر تأخیر در ارائه پاسخ به نامه‌های شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی. 

#«محم ود زارع -مهریز:مقاله شمابه دست 
بنده رسید و در نوبت چاپ قرار گرفت. از لطف شما 
رن 

#مصطفی حیاتی -اردبیل:مقاله شمارا به بخش 
تحریریه سپردم تابه صورت جداگانه مورد استفاده 
هر 

#ناصر باقری -شاهر ود: در باره ضرورت توجه به 
بازنشستگان تا به حال چند مقاله به دست جاپ سیر ده 
ایم. همینطور درمورد ضرورت پر داخت معوقات این 
بخش از احاد جامعه و از جمله وفای به عهد دولت 
درمورد پرداخت سهام. موفق باشید. 

# بعقوب خلیلی نژاد - گلیایگان:دو شعر از شما 
به دستم رسید که آنرابه بخش تماشا گه راز ارجاع 
خواهم داد تا مورد بررسی قرار گیرد. 

#قنبر یوسفی -آمل:دو نمابر جدید از شمابه 
دستم رسیده‌است که به نظر م رسید بهتر است آنرابه 
مسوول صفحه اطلاعات مفتکی ارجاع بدهم. 

#*تورج آیوبی -تهران :از اینکه مجددا همکاری با 
مجله را شروع کرده اید خوشحالم. پیشنهادهای شما 
رابادوستان تحریریه در میان خواهم گذاشت. از اینکه 
LEN‏ را 
اید ممنونم. ضمنا پیشنهاد شما درباره طر احی جدولی 
برای شماره نوروزی بد نیست. می توانید نمونه طراحی 
رای اه ری ۳ 

#محمدرضاشاهد سور ک:به موضوع خوبی 
اشاره کرده‌اید. به تحریریه گفته ام که خلاصه ای از 
مقاله شما را مورد استفاده قر ار دهند. موید باشید. 

#«حسین جوادی -نیشابور :مقاله تحقیقی شما 
تحت عنوان طرح پیشنهادی کشوری چگونگی 
تشکیل مجمع توسعه امور شایستگان در سطح کل 
کشور به دستم رسید. آنرابه تحریریه سپردم تا 
مورد بررسی قرار گیرد. برای شما فرهنگی پژوهشگر 
آرزوی توفیق دارم. 

##پرویزرییسی "تهران:نامه شمارا به بخش 
ترازوارجاع دادم تادر ان بخش مورد استفاده‌قر ار 
گیرد. موفق باشید. 

#تقی جلالی - کبانشهر :دو نامه جدید از شما 
به دستم رسید که نامه های خوب و قابل استفاده ای 
است. من هم با شما موافقم که باید سنت حسنه احترام 
به والدین بیشتر مورد توجه قرار گیرد. خود ماهم 
در مجله درمورد توجه به ارزشهای اعتقادی به قدر 
کفایت کار فرهنگی صورت نداده‌ایم که باید در صدد 


مطالب مجله به ویژه در داستانهابه احیای ارزشهای 


دینی, اخلاقی و ملی بیشتر توجه کنند. 





مه 


مسر د دداد. آقای دنباه اش ت 
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هدال روسای جمفوری در سال تام 


#* ساحل عاج دارای ۲ ریی س جمهو ر اس تکه هیچ یک از انها حاضر به سپ ردن قدرت به رقیب نیست 


gem ۳ me 
مادر تمامی قوانین یک کشور به شمار می ‌رود.اما‎ 
«موریس دوورزه» جامعه‌شناس معروف فرانسوی‎ 
وجود دارد که درهر یک. رژيم سیاسی معینی تعریف‎ 
شده است. بدون این که با واقعیات. یعنی با انجه در حق‎ 
مردم اجرا می‌شود رابطه‌ای داشته باشد.‎ 
که ميان ملت‌ها و انجه به انها عمل می‌شود کشبده‎ 
به ا سانی صورت نمی گیر د بلکه در بسیاری مواقع با‎ 
این روزها در ساحل عاج مشاهده می کنیم.‎ 

البته این حکام و حکومت‌هابرای تلطیف چهره و 
فریب توده‌هااز ابزارهای مختلفی بهره می گیر ند یا از 
طر بق رسانه‌هایی که در اختیار دارند سعی می کنند افکار 
سازند. لذا جهره حکومت‌های استبدادی عصر حاضر 
مشابه حکومت ژنرال پینوشه در شیلی پس از کوتای‌سال 
نیست بلکه امر وزه با ایجاد نهادهای فر مایشی و وابسته, 

به گفته جامعه‌شناسان. استبداد جد ید بر حزب 
واحد متکی است. حزب واحد بز ر گترین اختراع قرن 
بیستم درباره حکومت است. این حزب در دولت یک 
نقش‌رسمی ایفامی کند وبه جمع |وری وفادار ترین 
افراد نسبت به حکومت که مطمئن ترین تکیه گاه‌او 
هستند. می بر دازد. جالب توجه است که در این حزب 
هر کسی داخل نشده و افراد آزادانه به عضویت پذیرفته 
کی ود تور افرع ے مال غاچ ی از نی 
بالا شرح داده شد. 

مشکل زمانی اغاز گردیده‌وشدت گرفت که پس 
نتایج به دست آمده را که مخالف خواسته و اراده‌اش 
بود نادیده گرفته و ضمن خودداری از کناره گیری؛ مانع 
انتقال قدرت به طرف پیر وز شده است.اگر جه هر یک 
ادو طرف برخ اس راشای خر دا صر ار تی ور ۲ 
| نچه اهمیت دار د خواسته اشخاص نیست بلکه اراو 
نظریات مر دم است که به صند وق‌ها ريخته شده و بايد 
مورد توجه قرار بگیرد. 





موریتانی ۱ 





# اقیانوس اطلس 


جنگ قدرت 

یکی ازراههای اصولی برای جلوگی ری از تجزبه 
کشورهاو جنگ قدرت تقسیم وظایف ومشارکت 
همگان در قدرت است که نمونه‌ی بارز آن در هفته‌های 
گذشته در عراق روی داد. هم چنین آثار منفی و نادیده 
گرفتن مشار کت و نقش دیگران رانیز در هفته‌های آتی 
درسودان (پهناورترین کشور قاره‌سیاه) با تجزیه جنوب 
از شمال مسلمان مشاهده خواهیم کرد. زیر امشار کت 
اقوام و گروه‌های مختلف. سبب دلگر می همگان و تقویت 
دوستی ملت‌ها می‌شود اما طرد انها که در سودان طی 
دهه‌های گذ شته دیده شد جدایی و تجزیه رابه ارمغان 
می آورد. در این رابطه تجزیه هندوستان حائز اهمیت 
می‌باشد که با بیش از یک میلیارد جمعیت. بزرگترین 
دموکراسی جهان به شمار می‌رود که اقوام و گروه‌های 
مختلف در آن در صلح در کنار هم زند گی می کنند. در 
این رابطه ایند یرا گاندی نخست وزیر پیشین هند معتقد 
بود «کشوری با وسعت گوناگون هندوستان, فقط ممکن 
با ری خکوست دس کرت یگنج هم ر ا 
بماند یعنی با رژیمی که صد ای همه مردم در آن شنیده 
شود.» ولی مشکلی که در کشورهایی مثل ساحل عاج 
بروز می کند محق دانستن یک گروه و نفی دیگر ان است. 
یعنی حاکمیت نظام تک صدایی و نفی تکثر گرایی. 

چالش‌هابر سر ریاست جمهوری اوضاع رادر این 
کشور از سال‌هاقبل ناآ رام کر ده‌وسبب گردیده‌نیروهای 
پاسدار صلح در آن مستقر شوند. ساحل عاج در دهه 
گذشته بانا | رامی‌های سیاسی و نظامی مواجه بوده و از 
سال ۲۰۰۵ انتخابات ریاست جمهوری در ان ۶بار به 
تعویق افتاده که در نهایت نیز نه تنها انتخابات نتوانست 
راه گشا گردد بلکه این کشور رادر آستانه جنگ داخلی 
قرار داده است. 

در این حال نیر وهای نظامی فر انسه مستقر در ساحل 


عاج مجوز شلیک به سوی مهاجمان دریافت کرده و 
شورای آمنیت ساز مان ملل با تمدید ماموریت نیروهای 
حاف_ظ صلح در این کشور موافقت می کند. هم چنین 
اتحادیهارویا«گبا گبو». همسرش و ۱٩‏ نفر دیگر را 
در ارتباط با بحران ساحل عاج مورد تحریم قرار داده 
واز طرف‌های در گی ر می خواهد «اولاسان‌اواتارا» را 
به عنوان رییس‌جمهوری به رسمیت بشناسند. ضمناً 
رییس کمیسیون اتحادیه آفریقا نامه‌ای از سوی 
رییس جمهوری‌نیجر یه‌ورییس دوره‌ای‌جامعه اقتصاد ی 
کشورهای غرب آفریقا به لوران گبا گبو ارائه و خواستار 
کناره گیری او از قدرت می‌شود. در حالی که سخنگوی 
اواعلام می‌دارد.«گبا گبو» قصد کناره گیری ندارد زرا 
برای یک دوره ۵ ساله دیگر انتخاب شده و قدرت را 
تر ک نخواهد کر د. جالب توجه است که «بان کی‌مون» 
دبیر کل سازمان ملل ادامه ریاست جمهوری گبا گبو را 
تمسخر دموکراسی خوانده و به نیر وهای سازمان ملل 
مستقر در ساحل اج نسبت به بروز ه رگونه حمله علیه 
انها هشدار می‌دهد. 

فشارهای‌جهانی و منطقه‌ای به رییس جمهوری که 
بازنده‌انتخابات شده‌شدت گر فته وبیم آن‌می‌رود بر 
وخامت اوضاع افزوده‌شود. در این راستابانک مر کزی 
اتحادیه کشسورهای غرب آفریقادسترسی «باگبو» بر 
سرمایه‌های دولتی کشورش را مسدود و اعلام می‌دارد 
فقط نماین ده قانونی «اواتارا» اختیار دستر سی به این 
سرمایه‌هارادارد. به همین دلیل بانک‌های ساحل عاج 
از این پس قادر به پرداخت پول به مردم و هم چنین 
حقوق کار کنان نیستند. ضمنا سازمان ملل و اتحادبه 
اروپاسفر «باگبو» به خارج راممنوع کرده‌و گفته‌اند 
جل وی وروداورابه کشورهای‌اروپایی و آمریکایی 
خواهند گرفت. سازمان جامعه اقتصادی غرب آفر یقا 
نیز ضمن تحریم‌های اقتصادی هشد ار داده که از اقدام 
نظامی بهره خواهند گرفت. 

سفر روسای جمهوری ۲ کشور آفریقایی 
بنین. سیرالئون و کیپ‌ورده به آبی جان و مذاکره با 
رییس‌جمهوری ساحل عاج نیز نتیجه‌ای در پی نداشت 
زیرادر حالی که‌اوبا حضور در مقابل خبر نگاران با 
حالتی آرام و خرسند اعلام می کند همه چیز به خوبی 
پیش می‌رود. روسای جمهوری مزبور«اواتارا» رقیب او 
رابه عنوان رییس‌جمهوری مشروع و قانونی می‌دانند. 
«باگبو» در ملاقات با سران ۲ کشور آفریقایی می گوید: 

موضوع ر پاست جمهوری «اواتارا»غیر قابل مذا کر ه 
می‌باشد. اعتراض‌ها با اعلام مخالفت فیلیپ کراولی 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا وارد مرحله 
جدیدی می‌شود. اوصراحتا بر این مسأله تا کید می‌ورزد 
که «باگبو» برای خروج از کاخ ریاست‌جمهوری زمان 
کوتاهی در اختیار دارد در غیر این صورت فشار بر او 
بیشتر خواهد شد. 

«اواتارا» در انتخاباتی که «با گبو» سعی داشت در 
آن‌پیروزشود ۱/هدرصد آرای‌مردم رابه خود 
اختصاص می‌دهد. ارایی که حکایت از پیر وزی او بر 
رقیبش دارد. 

حامیان «اواتارا» از مردم ساحل عاج می‌خواهند اگر 





به صلح و عدالت اعتقاد دارند تمامی فعالیت‌های خود 
رامتوقف سازند. فر انسه. هواییمای «لوران با گبو» را 
در فرود گاهی دراین کش ور توقیف می کند و جامعه 
اقتصادی کشورهای‌غر ب | فر یقا «ابکواس» استفاده از 
زور رامورد تأ کید قرار می دهد که در این ار تباط «باگبو» 
که گفته می‌شود دررصدد استخدام مزدور از آنگولاست 
در مصاحب‌های, با روزنامه فرانسوی «فیگارو» عنوان 
می‌دارد: هر گونه تهدیدی بايد جدی گر فته شود. اما 
در آفر یقااین نخستین‌باراست که کشورهای آفریقایی 
همگی برای‌جنگیدن بایک کشور آماده‌می‌شوند.من 
تهدی د ایکواس راجدی گرفته‌ام امادر عین حال آرام 
هستم و منتظرم ببینم چه پیش خواهد آمد؟... 

وزارت امور خارجه آ نگولا در بیانیه ای انتشار اخباری 
دربارهاستخدام مزدور از این کشور را تکذیب می کند. 
«اواتارا» در هتلی در پایتخت ساحل عاج در محاصره 
نظامیان طر فدار «با گبو» قر ار داشته و هر گونه ار تباط اوو 
اطر افیانش با جهان خارج قطع شده است. 

به‌این تر تیب این کشور نیز به جمع کشورهای 
آفریقایی افزوده می شود که افزون‌طلبی سرانش 
ان رابه سوی فاجعه سوق می‌دهد. 


ساحل عاج از کشورهای قاره‌سیاه است که 
در غرب آفریقاواقع شده‌است. این کشور دارای 
مشکلاتی است که دراکثر کشورهاو جوامع این 
قاره مشاهده می‌ شود که از ان جمله می‌توان 
به فقر.بی سوادی, پایین بودن سطح | گاهی‌های 
سیاسی, قد ر تمندی ار تش ونظامیان.میل حکام 
به‌استبداد ودیکتاتوری‌ودر نهایت سعی در 
حفظ قدرت با اتکابه نظامیان و کسانی است 
که سلاح در دست دارند. دراین جوامع اگر قوانین: 
مقررات و توافق‌های سران و قبایل نادیده گر فته شوند 
زمینه مساعدی برای جنگ داخلی و در نهایت قتل عام 
ملت‌ها پیش می اید که نمونه بارز ان راسال‌ها پیش در 
رواندا شاهد بودیم. بافت قومی و قبیله‌ای در آفریقا اگر 
چه مانع استبداد و دیکتاتوری یک گر وه‌می‌شود اما در 
صور تی که روابط بین | نهابه ضدیت و مخالفت سوق یابد 
می تواند به جنگ داخلی ویاقتل عام‌های هول‌انگیز وضد 
انسانی منجر شود. به همین دلیل در سال‌ها و دهه‌های 
گذ شسته,بیشترین موار د نقض حقوق‌بشر وسر کوب یا 
قتل عام ملت‌ها در کشورهای افریقایی روی داده‌است 
که رواندا,لیبریا سودان و سیر الّون از جمله نها هستند. 
لذااگر روند کنونی در ساحل عاج ادامهیابد باید نام 
این کشور رانیز به فهر ست قبلی‌ها اضافه کر د. زیر ادر 
مدت جندهفته‌ای که‌از بروزاختلاف‌میان«با گبو» 
رییس‌جمهوری و «اواتارا» پیر وز انتخابات می گذرد 
بیش از ۰۰ ۲نفر جان خود رااز دست داده‌اند که این 
تعداد با توجه تشد ید اختلافات ودخالت خار جی‌ها 
می‌تواند افزایش یابد. 

ساحل‌عاج ۳۲۲۳۶۳ کیلومت ر مساحت ود 
همسایگی لیبر یا گینه.مالی, غناو بور کینافاسوقرار 
گرفته و مر کز آن شهر «ابی جان» است. نژاد مردم 
ان ۲۳ درصد باوله, ۱۸ درصد بته. ۱۵ درصد سینوفو 


و ۱۱ درصد مالینکه هستند. ۲۵ درصد مسممان, ۱۲ 
درصد مسیحی ۶۳درصد آنیمیست بوده‌و زبان اصلی 
آن فرانسه است. 

ساحل عاج از کشورهای فرانسوی زبان آفریقاست 
که از سال ۱۸۹۱ تحت‌الحمایه پاریس قرار گرفت. در 
سال‌هایی که ساحل عاج ودیگر کشور های‌این منطقه 
مستعمره‌فرانسه بودند اعتراضاتی صورت گرفت تا 
این که در سال ۱۹۶۰ مستقل شده و «فلیکس بوانی» 
که سال‌ها نخست وز بر منطقه خود مختار بود به رباست 


جمهوری می ر سد. 











ازسال ۱۹۶۳ تلاش‌هابرای‌ناآرام کردن‌این 
کشور آغاز وشدت می گیر د زیر حکومت روش غیر 
دموکراتیک پیش گرفته و تمایلی به رعایت قوانین 
اساسی نداشت:«بوانی» در سال ۹٩۷۵‏ ۱ برای جهارمین 
بار به ریاست جمهوری میر سد. 

تعداد اقوام و قومیت‌هاجمعیت ۰میلیونی این 
کشوررابه سوی تشتت سوق ‌داده‌ومانع یکپارچگی 
آنهامی‌شود.این کشور از سال ۱۹۹۹ با کودتای‌نظامیان 
با دور جدیدی از ناآرامی مواجه شد که تا امر وز ادامه 
داشته است.به طوریکه ساحل عاج رابه دو قسمت 
شمالی تحت کنترل شبه‌نظامیان و جنوبی تحت سلطه 
دولت تقسیم کرد. 

در سال ۰۵ ۰ ۲ توافق شد در این کشور انتخابات 
#۶باربه تعویق افتاد. تااين که دررسال ۷ ۵ آبرسر 
وزیر شمالی باشد.این کشور که بزر گترین تولید کننده 
کاکائو در جهان است نتوانسته اختلاف شمال و جنوب 
راحل کند حالاگر نیروهای نظامی خارجی نیز با گبورابر 
کنار کرده‌وقدرت رابه«اواتارا»واگذار کنند تازمانی 
که مشکل قومی و قبیله‌ای حل نشده.اين مخالفت‌ها به 
صورت آتش زیر خاکستر باقی خواهد ماند. 


NY 


ایران وجهان 

رهبر انقلاب: بیداری و دست کم نگر فتن دشمن. 
شرط ادامه پیشرفت و اقتدار است. 
جایگاه والای کنونی ملت ایران: نتیجه سر بلندی در 
ای ترا ار 

ایران از جامعه جهانی برای بازدید از مراکز 
هسته ای کشور دعوت کرد. 

۰ 
تصویب شورای‌عالی آموزش وپرورش,پنج شنبه ها 
تعطیل می شوند. 

نخستین برف زمستانی | کثر مناطق کشور را 
سپیدپوش کرد. 

نحوه‌اعز ام هشتصد هزار زاثر عمره‌مفر ده اعلام 
ا 

حجت الاسلام حسینی شاهر ودی به عنوان 
نماینده ولی فقیه در استان کر دستان انتخاب شد. 

مرحله دوم یارانه هاء اسفندماه واریز می شود. 

را وه ری ارت ار را 
۵ سرنشین و خدمه سقوط کرد و گفته می شود 
که حدود هفتاد نفر در این سانحه جان خود رااز 
دس داد 

دکتر صالحی . سر بر ست وزارت خار جه» در سفر 
به عراق با مقامات این کشور دیدار کرد. 

قیمت سکه در کشور ر کورد زد واز ۲۶۰ هزار 
تومان بالاتر رفت. 

بانک م رکزی اع لام کرد ایران چک پولهای 
یوار سای رادار کر 

خی کر ار رات رن در 
ایران تولید شده است. 

وزیر اقتصاد گفت: هشتاد و پنج درصد واردات 
مربوط به مواد اولیه واسطه ای و سر مایه ای است. 

پزشکی قانونی اعلام کرد بیش از چهار هزار 
و شش صد موتورسوار طی هشت ماه گذشته در 
تصادفات رانند گی کشته شدند. 

رای ار ارت ار 
ش-د. در این انتخابات مردم سودان برای استقلال 
جنوب پای صند وقهای رای رفتند. 

وزیر دفاع آمریکابه آسیا سفر کرد. 

تظاهر ات ضد صهیونیستی گر وه‌های ضد جنگ 
در سالگرد حمله به غزه در مر کز نیویور ک صورت 

ناآرامی های الجزایر دو کشته و صدها زخمی 
برجای گذاشت. 

اوه کات یاس رادرب رن 
پیروزی اش تر ور شد. هنوز از وضعیت جسمانی وی 
ری کر در ی 

فرمانده‌ایالت بنجاب پاکستان دراسلام آباد 
ترور شد. 

حزب الله لبنان داد گاه بین المللی ترور حبیبی را 
متهم به تبانی با آمریکا کرد. 


و ۷ 
متسه کی 


م که شاید بهای کالاهابه طور ناگهانی ولجام گسیخته 
اکر ۱ دهای عو افزایش یابد.قانون چند هفته‌ای است که اجراشده 
پک ر و ا کک و جریایس وت وسایل تیه طاهرآتتیر بل 
ایران خودرو غیر از یک مورد بهای فروش تمام ملاحظه‌ای در قیمتها مشاهده نمی شود. از سوی دیگر 

محصولات خود را کاهش داده‌است. وزارت صنایع حتی یارانه‌ها مستقیم به حساب خانوارها هم ریخته 
هم با هماهنگی صنف تولید کننده و فروشنده لوازم شدهو آنهاامکان استفاده از این پول راهم در اختیار 
خانگی, طرحی اجرا کر ده که بهای لوازم خانگی هم در گرفته‌اند. واین ظاهر آبا آنچه پیش از این درباره 
بازار کاهش یافته و تقریبا تمام نامهای شناخته شده. قانون هد فمند کر دن قیمتها گفته و شنیده می‌شد و 
محصولات خود رابه شکل اقساطی و بدون بهره‌به قراربوددوره‌ای از ریاضت وسختی اقتصادی در 
مردم می‌فروشند. قیمت برخی کالاهای دیگر مثل ایران ایجاد شود تایس از آن. شرایط کش ور برای 
«ما کارونی» هم با اعلام سراسری؛ کاهش یافته است ایجاد ساختارهای سالم اقتصادی و توسعه رفاه آماده 
واگر سری به بازار بزنید تقریبا بهای محصولات شود تفاوت دارد. دست کم از این نظر که‌ریاضت و 
مصرفی, هیچ افزایش قیمت چشمگیری نداشته‌اند و سختی چنداتی که به چشم تمی‌آید هیچ برخی کالاها 
در مورد بسیاری کالاها هم اعلام شده که تا پایان سال ارزانتر هم شده‌اند و گرانی آزار دهنده‌ای هم مشاهده 
یعنی حدود دو ماه دیگر هم هیچ افزايش قیمتی ایجاد نمی‌شود و در چنین شرایطی صر فه‌جویی ها ومراقبت 
نخواهد شد. همه اینها در ش ایطی است که ‌قانون در مصرف کردن‌ه اهم مانند گذشته مورد توجه 
هد فمندی پارانه‌ها اجراشده و مر حله نخست ان که جندانی نیستند. 
آزادسازی قیمتها و حذف بخشی ازیارانه‌های‌مستقيم در توضیح شرایط کنونی بازرایسران باید توجه 
بودهاست. چند هفته‌ای هست که در حال اجراست‌و داشت که دولت در بخش اول اجرای این قانون, با 
بسیاری از مصرف کنند گان» بنزین و گازوییل و گاز احتیاط فراوان عمل کرده است. چنانکه انتظار هم 
خودرورا با قیمتهای جدید که نسبت به گذشته. چند همین بود تاشوک ناگهانی به اقتصاد کشور وارد 
برابر شده‌اند خریداری می کنند. قبل از اجرای قانون نش ود و هراسی از این تغییرات در دلها نیفتد. امااز 
نیز اضطرابی میان مردم و مسوّولان وجود داشت آنجاکه‌هدف اصلی این قانون تنهادر صورتی‌روی 
نگفت اما آنجه در او تردیدی نمی‌توان کرد این است که 
بو لهايي که از انک مي فر بني واقعیت اقتصادایران چنان‌است که بهای سکه حدود 
۱ ۱ دو سال قبل نصف جیزی بود که آمر وز مبادله می شود 
معاون اقتصادی بانک مر کزی ایران, چند روز قبل وبه این ترتیب آنها که دو سال قبل سرمایه‌هایشان را 
گفتگویی خواندنی با رسانه‌ها انجام داد و از نظارتهای به سکه تبدیل کر دند و صبر کردند. امر وز سالانه دست 
بیشتر بانک مر کزی بر بانکهادر آینده گفت و درباره کم پنجاه درصد سود برده‌اند که شاید بیشتر هم بشود. 
برخی تخلفات بانکها در اهدای وام به مشتریان هشدار یورو(واحد پول اروپای متحد) هم حدود دوس ال قبل 
داد. نکته مهم این جملات. آنجایی بود که ايشان گفت بهایی داشت که‌اگر آن روزها کسی يورو خریده بود و 
بانک مر کزی قصد دارد بابر نامه‌ریزی جدید چنان صبر کرده بود امر وز سالانه جیزی حدود بیست درصد 
کند که مردم به جای نگهداری سرمایه‌های خود به سود بر ای خود کنار گذاشته بود که این سود نیز شاید که 
شکل کالاهای باارزش نظیر طلاوارز. آنها رادر اختیار بیشتر شود. اما اگر همین خر بدار سکه و یور و پول خود 
بانکها قرار دهند تا بتواند در جر خه تولید اقتصادی. ,انزد بانکها سیرده‌بود تا بااین پول کار اقتصادی و تولید 
بیشتر وبیشتر به کار گرفته شود واز ر کود سرمایه‌ها انجام شود واشتغال توسعه یابد. امروز پس از دو سال, 
به این روش جلو گیری گردد. وی از روشهایی که‌بانک بانک تنها جیزی حدود ۱۶ درصد سود به او یرداخت 
مر کزی برای ایجاد چنین تحولی در نظر گرفته چیزی می کرد که ممکن نیست بیشتر هم شود!چرا که بانک 


را نم آسمانی.ازهراس کورتر شدن گره‌های ترافیکی این 

شهر بز ر گ» مسوولان تصمیم به تعطیلی مدارس و... 

آنق در در تهران باران و برف نبارید که آلودگی خواهند گرفت.در حالی که‌اگر باپیشنهادی که‌چندبار 
هواتهران راچندین روز به تعطیلی کشاند.ولی به شهرداری تهران رسیده است. اطلاع‌رسانی دقیقی 
خوشبختانه سر انجام در هفته سوم زمستان, بارش به شهر وندان و به ویژه خور وسواران شود بسیاری از 
برف به تهران هم رسید و تهران راسفیدپوش کرد مسیرهای شلوغ و با ترافیک سنگین ولی در حال عبور 
امااین بار بارش برف هم چن ان ترافیک عجیبی در به وضعیت ترافیک ثابت وبدون حر کت نخواهند 
راا کرد کار کے نت رش قاط به ودر کد ان تافص عو راز عا ای بر 
تا اش و ا ا و 
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می‌دهد که‌بهای کالاها در روندی بر نامه‌ریزی شده 
به Aol a‏ 
دولت بتواند از محل یارانه‌هایی که حذف شده و دیگر 
پرداخت نمی‌شوند. اقتصاد و رفاه را گسترش دهد و 
به دهک‌های پایین جامعه هم به طور نقدی کمک 
کند. ارامش و ثبات وحتی کاهش کنونی قیمتها؛ 
ای و مات پر اساین م بخ 
که بارها هم اعلام شده قبضه ای گاز و برق و آب 
تساه دهان ای جد ید رای عات هار کا رخا نها 
ارسال خواهد شد و افزایش بهای سوخت هم ارک 
اند ک تاثی رش رادر بهای تمام شده کالاها خواهد 
گذارد و دوره‌ای از اجرای قانون. که از این دور اول 
به مر اتب سخت تر خواهد بود. آغاز می گر دد. اما در 
ات اه رک سامت اس تیوک رات 
با تبلیعات فراوان. صر فه جویی و راههای ان رادر 





مر کزی چنین نرخ سود ثابتی رابرای تمام بانکهااجباری 
سود بیشتر به سپرده‌ها جهت جلب انها به سوی خود 
نیز وجود ندارد و به این تر تیب بزر گترین مانع بر سر راه 
بنکهءبرای آنک ه بتوانند خود را برای مردم جذابتر از 
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بیشتر وبیشتر آموزش می‌داد تأدر این فرصت جند 
مراقست عادت کرده‌بودند. خود و ذائقه خود رابه 
مصرف باصر فه‌جویی و احتیاط عادت دهند. که اگر 
چنین صر فه‌جویی بزرگی روی دهد. با حمایتهایی که 
دولت انجام خواهد داد و یارانه‌هایی که در حسابهای 
خانوارهای ایرانی خواهد ریخت افزایش قیمتهایی 
که در این ده‌ای نزدیک روی می‌دهد. مذاق هیچ 
خانواده‌ای راتلخ و چهره‌شان راعبوس نخواهد کرد. 
مصرف کنند و هزبنه‌هایشان را کاهش دهند و 
هم کمک‌های دولت رادر حسابهایش ان دریافت 
کر ده‌اند. اما اگر خانوارهایی تنها بر باد آرامش کنونی 
بازار بخوابند و دل به بر خی کاهش قیمتها خوش کنند 
وتمرین و اموزش صرفه‌جویی راف رآموش, خدای 
ناکر ده در ماههایی که سر انجام از راه خواهند رسید 
به سختی خواهند توانست. لبخند رابه جهر ه‌هایشان 
بر گر دانند. در هفته‌هایاخیر, دولت و رسانه‌ها هم 
کرده‌اند که البته لازم بود. اما هشدار به صر فه جویی 
و ام وزش وعادت به آن نیز بای د بخش بزر گی از 
برنامه‌های دولتیان باشد که اگر زمانش بگذرد. کام 
مردم از اجرای کامل قانون. دست کم تا مدتی تلخ 
خواهد شد. 
گذشته کنند. سیاستهای بانک مر کزی ایران است. 
طبق تصمیم ات آخیر باتک مر کزی بانکها حتی از 
این امتیاز نیز منع شده‌اند که‌اگر کسی پول خود رابه 
شکل قر ض ‌الحسنه در اختیار بانک قرار دهد, برای وی 
امتیازی در جهت اعطای وام بیشتر و سر یعتر به او در 
نظر بگیر ند وبه اين تر تیب افتتاح حساب قر ض الحسنه 
در بانکها هم تنها با نیت معنوی يانیم نگاهی به جوایز 
قرعه کشی بانکها نجام می گرفت که قرعه کشی بانکها 
هم طبق نظر بانک باید با جوایزی محدود و نه چندان 
وسوسهانگیز بر گزار گر دد. حال باید منتظر بود و دید 
که آیا بانک مر کزی در سیاستهای جدید خود قصد 
دارد در تمام تصمیمات گذشته خود در این باره تجدید 


شود ؟! 
سو " 


شد و یا به هر شکل راه دیگری برای رسیدن به مقصد 
برخواهند گزید. به شرط آنکه صدها دوربین نصب 
شده‌در شهر تهران به طور کامل به کار افتند وبادر 
اختیار گذاشتن اطلاعات, مر دم رااز ادامه راه و مسیر 
آگاه کنند. شبکه‌ای که یا از طریق تلفن گویا؛ هميشه در 
دسترس رانند گان باشد یا در ابتدای خیابانهاء وضع 
ادامه مسیر را گزارش کند ی ااز طریق تلفن‌همراه‌با 
فرستادن و گرفتن پیامک» وضعیت دقیق هر لحظه از 


ترافیک شهر رااطلاع دهد. 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
زبان بدن 121182104826 Body‏ 
ادامه نیم قطره هفته پیش: 

پانتومیم. از انواع رقص‌هایی است که در آن» همه 
مفاهیم و منظوره فقط با زبان بدن انتقال می‌یابد. 
هنر مندی که پانتومیم را اجرامی کند.باحر کات 
بدنش به مخاطبانش نشان می‌دهد که مثلا دارد 
> دای حورداران عدالات م ,دناد سیف اند 
اشتها دارد یا ندارد. لقمه در گلویش گیر کرده و دنبال 
لیوانی آب می گر دد. لقمه به گلویش پریده و سرفه 
می کند و قص‌علی‌هذا (یعنی و مانند اینها). نخستین 
چیزی که چنین هنرمندی باید بیاموزد. زبان بدن 
است که امروز در دانشکده‌های هنر به آن توجه 
م و وان نی رة کال ال ها ار 
این,هنرمند پانتومیم کار, خودش به زبان بدن مردم 
درحالات گوناگون چنان توجه می کر د. که تقریبا هر 
حالتی رامی آموخت ومی‌توانست روی سن, آن را 
نمایش بدهد. اگر شما دوست دارید زبان بدن را بهتر 
وبیشتر بیاموزید. پیشنهاد می کنم به تماشای چنین 
نمایش‌هایی بروید و ببینید این هنر مندان» احساسات 
درونی(خشم»عشق»دروغ»بد آمدن خوش آمدن. 
نیرنگ بستن, ساده‌دلی و...) را جگونه نشان می‌دهند. 
پانتومیم ازرقص‌هایی است که به کهن‌سالی 
آفربنش انسان است.انسان‌هایی که بیش از هفتاد هزاز 
سال پیش زند گی می کر ده‌اند.در مر اسم مذهبی خود که 
بیرون از خر د گرایی بوده و جنبه خرافی داشته,به‌ویژه 
هنگام قربانی کر دن هم‌نوعان‌شان, با چنین رقص‌هایی 
رضایت رت‌النوع‌های خود راجلب می کر ده‌اند. حتی 
هنگامی که می‌خواستند به شکار بر وند. نخست تصویر 
جان‌وری را که قرار بود شکار کنند.روی دیواره‌غار 
می‌کشیدند سپس با رقص‌هایی خاص. از آن جانور 
طلب بخشش می کردند. آنگاه‌باهمان رقص‌هااز آن 
جانور می‌خواستند کاری کند تا در شکار موفق شوند 
سپس با نیزه به آن تصویر ضربه می‌زدند. نقش‌هایی 
TES‏ ۱ 
این ادعارا تأیید می کنند زی را آن نقش‌ها در زوایای 
تاریک و دور از دسترس غارها نقاشی شده‌اند بنایر این 
نتیجه می گیریم که قصد آنان آفر ینش اثری‌هنری 
نبوده‌است و گر نه دلیلی نداشته که نقاشی‌های خود را 
جایی بکشند که قابل دیدن نباشند. 

دلیل دوم:روی همه این نقاشی‌ها اثر ضر به نیزه 
دیده‌می‌شود. از نوشتن این سخنان و برخی حاشیه‌ها 
می‌خواستم نتیجه بگیرم که پانتومیم. زاده هنر معاصر 
نیست و بازمانده رقص‌های اعتقادی انسان‌های 
نخستین است. بر خی از رقص‌های نمادین امروزی 
نیز بازمانده‌همان رقص‌های بسیار قد یمی است. مثال: 
رقص‌های نمادین و مذهبی گر وهی از هندی‌ها. شاید 
شمانیز دیده‌باشید که سه رقصنده طوری پشت سر 
هم می‌ایستند که فقط سر نفر جلویی دیده می‌شود اما 


۸٩ دی‎ ۲ 


تصور کند دارد شش دس ت می بیند. این حالت: 
بیان کنندهالهه‌ای اسست به نام شیو| که سومین تثلیت 
تشخص هندی است که‌نماد الهه مخرب آنهاست.نگاه 
کنید به فرهنگ اساطیر هند باستان. 

حر کات این رقص‌ها برای مردم هندوستان 
هر یک از حر کات.معنای خاصی دار د و خودشان 
در سراسر جهان وجود دارد. در ایران نیز رقص جوب 
که مخصوص خراسانی‌هاست. نماد جنگیدن است. 
رقص چوب خراسانی با رقص چوپی کردی فرق 
می کند. جوبی نماد دوستی واتحاد وشادی است. 
کر ده ابه اتحاد می گوین د یکیتین 4۸۷411٩‏ (یعنی 
یکی بودن. در گیلان؛ رقص برنج کاری و برداشت 
برنج.ودر تهران رقص‌های شاطری و مسگری از 
همین رقص‌هاست که کلام ندارند و منظور خود را 
باحر کات بدن‌نمایش می‌دهند. این رانیز بگویم که 
یکی‌ازورزش‌هایی که در جهان طر فداران بسیاری 
دارد وب رای تناسب ان دام به کار می‌رود.همین 
رقص مسگری تهرانی‌های خودمان است که آن را 
ار یر کلام کرد 
ورزشکار قرار می گیرد وباحر کات بدن و عضلات 
کمر وپهلوی او دور محوری می‌چر خد و چربی‌های 
نیز از اقوامی هستند که هنوز رقص‌های تقر یبا 
آنهادیگر ندانند هر حر کتی نماد جه مفهومی است. 
در قدیم.اين رقص‌هاراجاد و گران انجام می‌دادند. 
این جادو گره ارهبران مذهبی وپزشکان قبیله نیز 
حالتی که به آن جن‌زد گی می گویند. و برای برطرف 
کر دن خشکسالی و بارش باران. رقص‌های مخصوصی 
رقص‌های مدرن ویر طر فدار ارویایی هستند. شاید 
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روی زمین دراز می کشندو کف دست ‌هاو 





پاها را پایه می کنند و بدن خود رابا حر کاتی فنری, بالا 
وپایین می‌برند. این رقص دقیقاً همان رقص سنتی 
آفریقایی است که جادو گران در روزهای پایانی اسفند 
باانجام دادن آن از رب‌النوع کشاورزی تمنامی کردند 
u CIC MM‏ 
باشند.بی گمان کسانی که در اروپ او جاهای دیگر 
چنین رقص‌هایی راتقلید می کنند. معنای نمادین 
زبان بدن این حر کات رانمی‌دانند و خبر ندارند که 
نيا کان آفریقایی‌ها. هندی‌هاء ژاپنی‌هاء سر خ‌پوست‌ها: 
جاکار تایی‌ها, آلاسکایی‌هاء تاهیتیایی‌هاو... به چه دلیل 
بدن خود رابه راست و چپ وبالا و پایین تکان می‌دادند. 
مقصود آنها هر گز رقص و هنر آفرینی نبوده است. 
آنان به گمان خود با چنین حر کاتی با خدایان خویش 
ار تباط می گر فته‌اند تا گر سنه نمانند. بیمار نشوند و به 
ری اد 


کک ۹ 
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ھر کس راده قدری که احت امت ہی کند دیدن کن 


9 حص ت امد (ع) 


فلگ کف تکویامحمداحمدوند. خواننده قدیمیاطلاعات هفتگی‌ومعلمنمونه 


تجرییات کوچک آمو زکاران را جدی بگی رید 


+ شما که در کویت 
هم ندریس کرده‌اید. به 
چه نتایجی رسیده‌اید ؟ 

#۴ زند گی در کویت 
به من این شانس راداد 
که‌مدارس خارج از کشورراببینم وباضوابط آنها 
آشناشوم. دانش آموز کویتی در هفته بايد حداقل 
شش ساعت انگلیسی بخواند اما تدریس انگلیسی 
در مدارس ایران حدود ۲ساعت در هفته است. در 
کویت از کتاب‌هایی که متخصصان انگلیسی نوشته‌اند. 
استفاده می‌شود. متاسفانه در ایران حتی در کنکور هم 
به‌زبان‌اهمیت نمی‌دهند وضرایب آن‌روبه کاهش 
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ا 
۶+ گمان کنم یکی از مقاله‌های شمادر کویت رتبه 
خوبی کسب کرد. 

۶« بله...مقاله ای بودبه‌نام راهکارهایایجادانگیزه 
در دانش آموزان که در سومین همایش پژوهشی 
کویت بر گزیده‌شد و در کتاب جکیده کنفر انس‌های 
همایش نیز چاپ شد. 

#۴ شماغیر حضوری هم تدریس می کنید ؟ 

یک لوح فشرده | موزش زبان انگلیسی با 
کمک بازی‌ه ای‌اینترنتی ویک لوح فشرده‌هم که 
مجموعه مقالات و تست‌های زبان است (به‌صورت 

به نظر تان چه کنیم تادانش | موزان برای حضور 
در کلاس‌هاانگیزه داشته باشند؟ 

دانش آموز به شر طی با علاقه به کلاس درس 
می رود که با معلمش رادوست داشته باشد با درسش 
را. آمو زگاری که به رویدادهای‌هنری؛ورزشی وعلمی 
از جنین مسائلی به عنوان مثال در سی استفاده کند تا 
کلاسش متنوع شود و خسته کننده نباشد. 

۶ لطفا بیشتر توضیح بدهید. 

۴ من برای آموزش کلمه‌های انگلیسی از 
کاربرد اموزشی تداعی استفاده می کنم. اگر از این 
اصل روانشناسی که به شکل ناخود | گاه در زند گی 
لغات انگلیسی استفاده کنیم. دانش آموزان با علاقه 
بیشتری درس خواهند خواند. با این روش حدود سه 
هزار کلمه می‌شود یاد گرفت. اهمیت این روش زمانی 
باشید. می‌توانید در کشورهای انگلیسی زبان بادیگران 


۰ ۱ 4 عار کے کک 





رد 

دلطفا برای این روش مثال بیاور بد. 

۴ شکستن کلمه یکی از این روش‌هاست. به 
نظر شمامعنی کلمه 21۳0111151 جیست؟ در این واژه 
دنب ال کلمه‌ای اشنابگر دید و آن رابش‌کنید. کلمه 
یک رشته کوه‌است.ضمنا این کلمه به کوه‌ربط دارد. 
راهم می‌شناسید ودر فارسی نیز به کار می‌برید 
کلم 4.می‌فهمیم که ]1011115 یعنی کوهنورد. فکر 
می کنید (1120111[یعنی چه؟ کدام بخش آن برای 
شنبده‌اید. مابه جیزهای تجملی و گرانی که خیلی 
هم ضروری نیستند. می گوییم لو کس. 111251117 هم 

حالا حدس بزنید 0011861۷721101 یعنی جه؟ 
کدام بخش آن برای شما آشناست؟ چرامواد غذایی 
را کنسرو 60 می کنیم؟ برای محافظت و 
نگهداری غذا. کلمه 00113017211011 هم یعنی 
محافظت ونگهداری. 00115617211۷76 هم که با آن 

روش دیگر اضافه کردن به کلمه است. فکر 

حالاچیزی به‌اين کلمه اضافه کنید تابرای شما 
آشتاشود. ۱۸۱۳۱۲۵6۵۲ که غذ ای کوشتی است. 
پس 11211 یعنی گوشت. 

کلمه 811٩‏ یعنی چه؟ جیزی به آن اضافه کنید 
تا برایتان آشنا شود. 611116111210 چطور است؟ 

مابه کسی که رفتاری موقر انه و موّدبانه دارد 
می گوییم جنتلمن. لت 6011116 8هم یعنی موقر انه, 
موّدبانه. ارام و مهربان. 

می‌دانید کلمه 00141 یعنی جه؟ جیزی به آن 
اصافه کیت ۳ 
1 نیز یعنی جزایی و کیفری. 

حالا بگویید 0001 یعنی جه؟ 000161 یعنی 
خنک کننده و کولر شمار اخنک می کند. پس 000 
هم یعنی خنک. 

۶« روش‌های کاری شمابر چه اصلی استوار 
ذهن بسپاریم. اصل مهم این روش در گیر کردن ذهن 


بر ۳۶۵۳ 
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محمد احمدوند.متولد ۲ ۱۳۵, فارغالتحصیلکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تبر یز با ۱۸ 
سال سابقه تدر یس در ایران و دو سال د رکویت.او در سال ۱۳۸۵ به‌عنوان معلم نمونه ب رگز يده شد. 
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دانش‌اموز به شرطی 
درس‌می‌رودکه يا ,۲ 
معلمش‌رادوست ۱ 
داشته باشد یا درسش 

را. اموزگار یکه به رویدادهای 
هنری» ور زشی و علمی‌روزدنیا آکاهی 
داشته باشدمی‌تواندهنگام‌تدر ی ساز چنین 
مسائلی به‌عنوان‌مثال‌درسیاستفاده‌کندتا 
کلاسش متنوع شود و خست هکننده نباشد 


با لهه واناد زانط ده با آن‌ رسای داتکه‌هات 
لے ما ست یز ای ناساس ھر خه طلا غات موم 
ما بالاتر باشد» قدرت بازی با کلمات ما بالاتر می‌رود 
وحافظه مابرای حفظ ونگهداری بیشتر می‌شود. 
ذهن مثل فرش دستباف است که هر چه بیش تر پا 
بخورد. بهتر و قیمتی‌تر می‌شود. بر اساس نظر محققان 
خارجی, زبان فارسی زیباترین زبان جهان از نظر 
3 وق دست 
یاشنیدنش جریانی از موسیقی در او ایجاد می‌شود. 
ترآ رایان شاعرند؛ 
به گفته همین محققان, ز بان عربی کامل ترین زبان دنیا 
از نظر دستوری است و زبان انگلیسی بیشترین لغات را 
ار را لالش 
زبان در مکالمات روز مره خود از حدود پنج هزار کلمه 
پایه استفاده می کند. شما هم برای حرف زدن و ار تباط 
ها ای ا لت بابه‌بلد 
باشید وبر همین اساس زبان انگلیسی به عنوان زبان 
دوم ساده ترین زبان‌هاست. زبان چینی حتی به عنوان 
زبان اول یا زبان مادری سخت ترین زبان دنیاست. 
# آخرین حرف شماچیست؟ 
حرف آخرم رااز کنفوسیوس, فیلسوف چینی 
نقل می کنم: ما از سه طریق می‌توأنیم به خرد دست 
یابیم: تفکر که شریف ترین روش‌هاست. تقلید که 
ساده‌ترین روش‌هاست و تجربه که دردناک ترین 
انپاست. حرف دیگری هم دارم: 
کاش در مجله محبوبم اطلاعات هفتگی. از 
تجربیات کوچک و مفید معلمان بیشتر استفاده شود. 
_ 
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مسابقات‌قر آن 


اش سرن دور سا ات رای دا 
ئت وترتیل خوانی دارالقر آن امام علی‌ابن ابیطالب(ع) 
باشرکت قاریان و حافظان بر گزیده‌استانهای سراسر 
کش ور وبا حضور حجت‌الاسلام والمس مین محمدی 
گلپایگانی ریاست دفتر مقام معظم رهبری‌در حسینیه 
فاطمیون تهران بر گزار شد. 

در این مراسم ابتد! آیاتی از کلام له مجید توسط 
استاد کریم منصوری قرائت شد وپس از آن علیرضا 
انصاری از قاربان نوجوان به ترتیل‌خوانی آیاتی از قر آن 
کرد کت زسسس ی تساه لسن 
محمدی گلیایگانی دراهمیت قرائت وتدبر درقر آن 
کریم سخنانی ایر اد کرد. 

رییس دفتر مقام معظم رهبری در این محفل با شکوه 
ق رآنی‌به آداب قرائت قر آن‌اشاره کرد و گفت‌امام 
صادق(ع) فر موده‌اند: 

کسی که قر آن بخواند و برای خدا خضوع پیدانکند و 
قلیش رقیق نشود و حزن |وزیاد نشود و از اسر 
جلت نیابد. پس حقیقتا عظمت شان حق تعالی رارعایت 
نکرده‌و خفیف شمرده‌است. پس ای قاری و تالی قر آن 
هنگامی که کتاب پرورد گارت رامی‌خوانی نگاه کن 
چگونه این منشور ولایت راقرائت می کنی و چگونه اوامر 
ونواهی آن رابه حساب می آوری و چگونه حدود و احکام 
ان رادر نظر داری یس بخوان ایات قر ان رابه شیوه 
ترتیل و در جاهایی که وعده و وعیدی در آن آمده است؛ 
وف و ال سرا رو 
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گزارشت از ختامیه سومین دوره مسابقات 
لا سراسری حفظ وقرائت قرآن کریم 


رات بر 








یوت 


آقایان ۱ ۵ ۱ ۵ 


حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلیایگانی در 
ادامه سخنان خود بااشاره به بر کات انقلاب اسلامی 
اظهار داشت: 

یکی از بر کات مهم انقلاب اسلامی گسترش تعلیم و 
تعلم قر آن و تربیت‌هزاران قاری وحافظ ممتازقر آن‌است 
که حقبقتا سهم عمده‌ای در این مسئله را شخص مقام 
معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای دارند چرا که از 
دیر زمان وقت زیادی رابرای ترویج قر آن گذاشته‌اند و 
پیوسته‌قاریان وحافظان رابه حضور پذ پر فته وبا ارشادهاو 
رهنمودهای معظم له جامعه قر آنی کشور پیشر فت بسیار 
زیادی داشته است و هم اکنون برخی از قاریان قر آن 
کشورمان در دنیاصاحب نام وسبک ومکتب هستند و 
این از افتخارات جمهوری اسلامی است. 

درادامهاین مراسم | قای محمد انصاری مدير 
دارالقر آن امام علی‌ابن ابیطالب گزارشی از فعالیت‌های 
ایندارالقر آن را ارائه کرد و گفت:باتوجه به تا کیدات 
مقام معظم رهبری مبنی بر تکری م از قهر مانان قر آنی: 
دارالقر آن امام علی‌ابن ابیطالب(ع) همه ساله مسابقات 
سراسری قر آن رادر رشته‌های قرائت. ترتیل و حفظ کل 
قر آن کریم بر گزار می کند که تا کنون موفق به بر گزاری 
۴ دوره از این مسابقات در سطح استان تهران و کشور 
در بخش خواهران و بر ادران شده است. 

وی‌اف_زود:این دارالقر آن, آم وزش وتعلیم وتعلم 
کر اراک وا ایا وی دا توب همه 
و ۱ ا ی 
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استان‌های مختلف کشور شده است. 

در پای ان بخش این مراسم از چهار تن از خادمان 
قر آن کریم. آقایان: محمد علی اوحدی از مشهد مقدس: 
کریم منصوری از تهر آن. حجت‌الاسلام د کتر سید محمد 
یبن اطا اف فان سرا ج قان 
حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد مهدی طباطبایی 
مدي رجامعةالقر آن قم تجلیل به عمل آمد وپس از 
ا ات وت رادم دور ماعات هون ودرا 
دست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی: 
حجت‌الاسلام والمسلمین د کتر عل وی عضو مجلس 
خبر گان رهبری از استان تهران و مسوولان دارالقر آن 
امام علی ابن ابیطالب (ع) در یافت داشتند. 

دراین مسابقات در رشته حفظ کل قر آن کریم مجید 
رمضانی حسن زر نوشه فر اهانی. حمید ایمان‌دار. محمد 
خطیبی و هاشم سلطانی ر تبه‌های اول تا پنجم رابه دست 
اوردند. 
قر آن نیز آقایان: علی محمد پور از 
مازندران, وحید و کیلی از آذربایجان غربی. حسن دانش 
از یزد حامد ولی‌زاده از آذربایجان غربی و حسن حکیمی 
از تهران به ترتیب حائز رتبه‌های اول تا پنجم شدند. 

همچنین در رشته تر تیل‌خوانی قر آن کریم. بر ادران: 
حسن یزدان‌پناه از قم, مجتبی,قدبیگی از تهران؛ محمد 
محم دی از آذربایجان غربی یوسف قنبری از زنجان 
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رفتارهاووا کنش ها 


فرد ی که جان شصت ویک نفر رانجات داد 


ودره 


جرمی هرنان دز از صبح 
حس عجیبی داشت. زمانی که 
می‌خواست لباسهایش را بپوشد 
تا سر کار رود نیز دلشوره خاصی 
داشت. جرمی در برنامه‌های 
فوق‌العاده یک مدرسه در 
«مینه‌پولیس» مشغول به فعالیت بود. از آنجا که 
این جوان دو رگه ورزشکار توانایی به شمار می آمد. 
در آن مدرسه به عنوان مربی ورزش توانسته بود 
مشغول به کار شود و در آمد اند کی نیز برای خود 

ساعت هشت وارد مدرسه شد و مستقیماً به سالن 
ورزش رفت. جایی که حدود ۲۰ بچه ۸ تا ۱۰ ساله 
در انتظار وی بودند. جرمی یکی از معلمین محبوب 
آن مدرسه بود و تمام بچه‌ها وی را به اسم کوچک 
صدا می کر دند. همه چیز به خوبی پیش می‌رفت تا 
اینکه در ساعت دوم کلاس. یکی از دانش آموزان در 
حین بازی بسکتبال دچار آسیب دید گی شد. آسیب 
دید گی وی زیاد جدی نبود و تنها مج پایش ضرب 
دیده بود. جرمی نفسی به راحتی کشید و مطمتن 
وی رن ول و نوی 
شوش فکر کرد که حتما این آسیب دید گی باعٿث 
دلشوره اش شده است. 

یس از بایان کلاس به دفتر مدرسه رفت و 
گزارش آسیب دید گی «کوین دراونی» راداد. ساعت 
۲ تا ۲ را استراحت کرد و از ۲ تا ۴ نیز کلاس 
دیگری را مدیریت کرد. حسابی خسته شده بود و 
در انتظار این بود که ساعت کاری اش به پایان برسد 
تا در راه باز گشت با سرویس مدرسه به سمت خانه, 
کمی بخوابد و خود را برای حضور در سالن بدنسازی 
در ساعت ٩‏ شب اماده سازد. 

ساعت ۵ زنگ پایانی مدرسه به صدا در آمد. 
هوای بعدازظهر اول آگوست سال ۲۰۰۷ بسیار 
گرم بود و بچه‌های مدرسه منتظر راننده اتوبهس 













صحنه‌ای از فرو ر یختن پل. 
هنوز پلیس منطقه را پاک سازی 
نکرده است. 


بودند تا آنها را پس از یک روز درس خواندن. به 
خانه‌شان ببرد. جرمی هر ناندز نیز یکی از مسافرین 
این اتوبوس بود. به همراه وی یک نفر از معلمان و یکی 
از مشاوران مدرسه نیز حضور داشتند. آنها اتوبوس 
را بین خودشان تقسیم کرده بودند. خانم مشاور 
در جلو ایستاده بود. خانم معلم در وسط اتوبوس و 
جرمی نیز در انتهای اتوبوس حضور داشت. بچه‌ها 
Saas‏ ای مرکا 
راه انداخته بودند. جرمی با خود فکر کرد: با این 
حساب باید قید خواب در سرویس را زد! 

سرانجام پس از چند دقيقه معطلی, راننده وارد 
توس کت وت وک فسات رورا تست 
شهر برد. بچه‌ها به همراهی خانم «سیگورا» که 
معلمشان بود. در حال خواندن یک شعر درباره 
حروف الفبا بودند. 

راننده اتوبوس برای اينکه دانش آموزان را از 
مدرسه محل تحصیلشان در «مینه‌پولیس» به حومه 
شهر ببرد باید از روی پل رودخانه («می سی سی بی ) 
می‌گذشت. پل « آ-۳۵۷» که روزانه حدود ۱۴۰ 
هزار ماشین از روی آن عبور می کر دند و در سال 
۴ بر روی رودخانه ساخته شده بود. 

ترافیک سنگینی در مسیر بازگشت به خانه 
وجود داشت و آن روز رفت و آمد به کلی مختل 
شده بود. جرمی نیز سرانجام توانست چند دقیقه‌ای 
چشمانش را روی هم بگذارد. وی به تازگی با یک 
دختر نامزد کرده بود و قرار بود قبل از رفتن به 
باشگاه کمی با نامزدش باشد. به همین دلیل نیاز 
مبرمی به استراحت داشت. البته خوابیدن در ميان 


ارو ۳۶۵۳ 


سر وصدای ینجاه شصت بچه مدرسه ای کار جندان 
اسانی نبود. 
رسید. ماشینها به کندی از روی پل حر کت می کر دند 
و اتوبوس نیز به آهستگی به دنبال دیگر ماشینها 
شد. تا به حال پل انقدر شلوغ نشده بود. احتمالا 
تصادفی رح داده بود که ترافیک سنگینی بر روی 
پل به وجود آمده بود. 

ساعت ۶:۰۵ بود که آن اتفاق شوم افتاد. 

به خاطر ماشین‌های فراوانی که روی پل حضور 
داشتند و پوسیدگی بدنه پل, به ناگاه تمام پل فرو 
ريخت و ماشینها به درون رودخانه فرو رفتند. 
یک حادثه واقعاً دلخراش شکل گرفته بود. درون 
اتوبوس همه شو که شده بودند و راننده نیز با زحمت 
توانست اتوبوس را متوقف سازد. انها تنها جند متر 
تا سقوط به درون رودخانه فاصله داشتند. از سوی 
دیگر اتوبوس به گاردریل پل چسبیده بود و به این 
صورت در آتوبوس نمی‌توانست باز شود تا بچه‌ها 
از آن پیاده شوند. 

«آنگی‌هانی» که مشاور مدرسه بود به علت اینکه 
بچه‌ها تمام صندلی‌ها را پر کرده بودند. مجبور شده 
بود که سریا بایستد. به علت ترمز شدیدی که 
راننده گرفت. وی به سمت جلو پرت شد و محکم به 
داشبورد اتوبوس برخورد کرد. گرد و غبار شدیدی 
در هوا وجود داشت و هیچ چیز دیده نمی‌شد. جند 
ثانیه‌ای گذشت تا گرد و خاک خوابید. 

جرمی نیز به علت ترمز شدید سرش با صندلی 
جلویی برخورد کرد و صورتش زخم شد. وی نگاهی 
به بچه‌هایی که کنارش نشسته بود انداخت و متوجه 
آسیب دیده‌اید؟ 

- بله جرمی! فقط کمی گیج شده‌ام! چرا یکدفعه 
این اتفاق افتاد؟ حالا جه کاری باید انجام بدهیم؟ 

- من هم گیج شده‌ام. در اتوبهس هم که باز 
نمی‌شود. حالا چه کار کنیم؟ 
هانی که کمی در راه رفتن مشکل داشت روی به 
سمت انها کرد و گفت: 
لحظه امکان داره که کل پل فرو بریزه و ما هم در 
رودخانه غرق بشیم... تو رو خدا کاری کنید. 

با پایان یافتن این جملات وی زیر گریه زد. 
آقای ریچاردسون نگاهی به خانم «هانی» انداخت و 
گفت: شما یکی از مسوولین مدرسه هستید. بچه‌ها 
به شما نگاه می کنند. اگر به خودتان مسلط نباشید. 
بچه‌ها هم شروع به جیغ و فریاد می کنند. فعلاً فقط 
شو که هستند. 

جرمی هم گفت:« خانم‌هانی. بهتر است شما به 
سراغ بچه ها و خانم سیگورا بروید و به انها این 


اطمینان را بدهید که می‌توانیم از اتوبوس خارج 
شویم. ما نیز فکری در این‌باره ۲ ا 
به نظر من بهتر است که بچه‌ها را به سمت عقب 
اتوبوس ببرید. آنجا امن‌تر است.» 

خانم «هانی» به سراغ ارت و آنها را به 
عقب اتوبوس برد. جرمی نگاهی به آقای ریچاردسون 
انداخت. به علت ترمز ناگهانی که کرده بود و کمربند 
ایمنی‌اش نیز خوب عمل نکرده بود آسیب زیادی به 
سرش وارد آمده و پایش نیز ضرب دیده بود. جرمی 
به وی گفت: «آقای ریچاردسون. کمربندتان را باز 
کنید و شما هم به عقب اتوبوس بروید.» 

ریجاردسون در حال باز کردن کمربند بود که 
به ناگاه جشمش به کامیونی که تا نیمه در زیر آوار 
بل کی کرده چ ۱ ۱۰ 
ات بت ر ر د ۲ 
کامیون ك 
می‌افتاد دیگر هیچ شانسی برای 
زنده ماندن انها وجود نداشت. 

جرمی نیز کامیون را دید. 
دیگر مغزشان کار نمی کرد. تنها 
راه نجات در ا 
بود. بچه‌ها ۳۱ 
شده و حسابی ترسیده بودند. خانم 
مشاور و معلم نیز دیگر کاری از 
دستشان ۳۱ 
بسیار سختی در انتظار آنها بود. 
جرمی به ریچاردسون گفت که در 
عقب اتوبوس باز می‌شود یا خیر ؟! 
ریچاردسون با سر علامت منفی 
داد و گفت: جند سالی است که 
در عقب آتوبوس باز نشده و بعید 
می‌دانم که باز شود.» 

جرمی به سر عت خود را به انتهای اتوبوس رساند. 
دستگیره را جرخاند اما در باز نشد. بچه‌ها با دیدن 
این صحنه دیگر کنترل خود را از دست داده و صدای 
گریه‌هایشان به گوش می‌رسید. جرمی نگاهی به 
ریجاردسون انداخت. راننده اتوبوس نیز از همه جا 
ناامید شده بود. 

جرمی تمام انرژی‌اش رابه کار گرفت. | 
دورخیز کرد و با شانه به سمت در اتوبوس هجوم 
برد. ضربه سختی به در خورد اما در تکان نخورد. 
انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا آنها 
به سمت مر گ حر کت کنند. از یک سو خطر سقوط 
کامل پل و از سوی دیگر نیز خطر انفجار کامیونی 
که در جند قدمی‌شان متوقف شده بود احتمال مرگ 
آنها را بسیار بالا برده بود. 

با همه این حرفها جرمی ناامید نشده بود. او 
نامزدی داشت که می‌خواست با او ازدواج کند و برای 
رسیدن به وی دست به هر کاری می‌زد. حال نجات 
جان خودش حداقل کاری بود که برای رسیدن به 
وی می‌توانست انجام دهد. این‌بار با لگد ضربه ای 
به در زد. در کمی تکان خورد. ضربه دوم. ضربه 


سوم و سرانجام در ضربه چهارم بود که در یک‌باره 
باز شد. بچه‌ها از شدت خوشحالی نمی‌دانستند که 
چه کاری بايد انجام دهند. یکدفعه متوجه شدند 
که باید جانشان را نجات دهند و به همین خاطر 
با سرعت هرچه تمامتر به سمت در هجوم بردند. 
جرمی جلوی آنها را گرفت و به آنها گفت که اگر این 
رد ری CEC‏ 
دید گی خواهند شد. جرمی به مشاور گفت که من 
بچه‌ها را تک‌تک از اتوبوس خارج خواهم کرد و 
احازه نده که خودشان خارج شوند. 


:«خانم‌هانی: محض رضای خدا یککاری 
انجاممدهید.ه رلحظه امکان دار هک هکل پل فرو 


بریزه‌وماهم‌د ررودخانه غرق‌بشیم..تورو 
خداکار یکنید. 








از آتوبوس تا ابتدای عرشه پل حدود ۱۵ متر راه 
بود. جرمی دست به ریسک نزد که بخواهد بچه‌ها 


را با هم از اتویوس خارج کند چراکه امان ۲۹۳/5 
انها به خاطر ترسشان کنترل خود را از دست داده 

وی اولین بچه را از اتوبوس خارج کرد وباسرعت 
خارج از پل می‌برد. جرمی هرناندز به تنهایی ۵۱ 


NEY 





بچه‌ای که درون اتوبوس بودند را از ماشین خارج 
کر ار ات ار 
رادار ری رن الا ار رن را 
نمی‌توانست راه برود. بر روی شانه‌هایش گذاشت 
و او را نیز به منطقه امن خارج از پل برد. 

جرمی هرناندز با این حر کت شجاعانه‌اش لقب 
«قهر مان جدید آمریکا» را به خود اختصاص داد. 
وی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌آن‌ان درباره 
لحظه‌ای که پل فرو ربخت می گوید:« من چیز زیادی 
ندیدم. تنها در عرض چند ثانیه به جلو پر تاب شدم. 
را 
سکوتی مطلق همه جا را فرا گرفت. واقعاً نمی‌دانستم 
که چه اتفاقی افتاده است؟! نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد 
که یک دفعه به خودم آمدم. قلبم شروع به تیش 
کرد و پیش خود گفتم هران امکان دارد که ما نیز 
درون رودخانه سقوط کنیم. پس 
باید کاری انجام بدهم تا بچه‌ها 
از اتوبوس خارج شوند.» 

وی سیس ادامه می‌دهد: 
«از همه جا ناامید شده بودم و 
شیش ه‌های اتوبوس هم طوری 
ای اراس 
کسی نمی‌توانست از اتوبوس 
ام ری ای راز 
دست داده بودم. بر گشتم و به 
چهره بچه‌ه انگاه کردم. اکثر 
ار با را 
برخی دیگر نیز گریه می کردند. 
در همان زمان متوجه در عقب 
اتوبوس شدم. دری که شاید 
و 
فقط حر کت کردم. نمی‌دانم چه چیز باعث شد که 
این حر کات را انجام بدهم. پاهای من حر کت می کرد 
وبدنم نیز از آنها پیروی می کرد. دیگر صدای جیغ 
بچه‌ها بلند شده بود. انها فریاد می‌زدند که ما خواهیم 
مرد و پدر ومادرشان را صدا می کر دند. همین حرف 
آنها انرژی مضاعفی به من داد.» 

هرناندز به تنهایی ۶۱ نفر از بچه‌ها و پرسنل 
مدرسه را که در آتوبوس حضور از 
را 
شدند که ۱۰ نفر از انها همان شب از بیمارستان 
مرخص شدند. به لطف حضور هرناندز در اتوبوس. 
هیچ فردی در آن به خاطر این حادثه. جان خود را از 
اه مر کر آن صحنه‌ها را 
فراموش نخواهد کرد: « هر ناندز همانند یک فرشته 
نجات بود. مطمئن هستم که اگر وی در آن روز همراه 
ما حضور نداشت. هیچکدام از ما زنده از اتوبوس 
بیرون نمی آمدیم.» 

تنها چند دقیقه پس از انکه هرناندز و بچه‌ها از 
اتوبوس خارج شدند. پل به صورت کامل فرو ریخت 
و آتوبوس به درون رودخانه سقوط کرد. 
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روزی که اهالی محل فهمیدند یعقوب از پروانه 
ترا کی کرد رک خر ال بر 
نگفت:«خداخیرش‌بده... دختر طفل معصوم از در به 
دری و آوارگی نجات پیدامی کنه, اما «بتول‌خانم» و « اقا 
عیوضی» چی ؟ اونها هم قبولش می کنند ؟» 

این سوالی بود که همه اهل محل از همدیگر 
می‌پر سیدنداعلتش نیز این بود که اولاً آقاعیوضی پدر 
ار یا رن را 
خانم» از آن گشنه گداهای تازه به دوران رسیده بود که 
به قول معروف«به سایه‌ اش می گفت با من راه نیا قدم 
را کوتاه نشون می‌دی!» به همین دو دلیل کافی بود تا 
همسایه‌ها از یکدیگر بیر سند:«یعنی راستی راستی پدر 
و مادر یعقوب قبول می کنند که پسرر شون بایک دختر 
پرورشگاهی بی کس و کار ازدواج کند؟» 

۳ Ty 
مک کمی‌ده ا ا‎ 
مشوق اصلی رعتوب, همین پر ومادر بداخلاق ومستید‎ 
باشند که باتو جه به وضعیت «پر وانه» پسر شان راتشویق‎ 
می کر دند با او ازدواج کند و...‎ 

اجازه بدهید ابتدا توضیحی در مورد این خانواده 
ومخصوصاً در مورد سر گذشت پروانه بدهم:تابعدا 
برسیم به این ازدواج پرسر و صدا! 


عاد ای ماج 
اد E‏ 


هیچ کس در مورد گذشته و خانواده پروانه چیزی 
مدیر پر ورشگاه) می گفتند:در یک شب سرد زمستانی 
کرده‌بود وسوز سردوبه قول معر وف؛«سرمای 
گداکش» باعث شده بود اهالی تهران زودتر از هميشه 
۱ ۱۴ سح سس 





به روایت: علیرضا عروجی - تهران 
براساس سر گذشت: پروانه 
تهیه و تنظیم: محسن طبب 


ر ۵ 


داخل خانه‌های گرم و نرمشان بنشینند. 
ساعت‌هنوز به ۲ ۱ نیمه شب نر سیده‌بود که 
«مشتی حیدر» خاد م مسجد محله» متوجه شد 
یکنفر دارد «دق‌الباب»می کند و محکم به در 
مسجد می کوبد. پیر مرد که ان زمان حدود هفتاد 
سالش بود و «آفتاب لب بوم» [و دوسال پس از آن 
ماجرانیز راهی بهشت شد ]به هر سختی بود از زیر 
کرسی گرم واتاق کوچکش در گوشه مسجد بیرون 
می | ید و خود راتایشت در می‌رساند« کیه این وقت 
شب یاد مسجد افتاده...؟» پیر مر داین رامی گوید و 
چون جوابی نمی‌شنود. شانه بالا می‌اندازد و همانطور که 
آرام آرام به طرف اتاقش بر می‌گردد زیر لب با خودش 
زمزمه می کند. صلاح نیست در رواین وقت شب باز 
کنم...از کجامعلوم شاید دو قلچماق خدانشناس نقشه 
نکشیده باشند که فرشهای خونه خدا رو بدزدند؟ این 
رامی گوید و هنوز قدم پنجم رابر نداشته بود که دوباره 
صدایی می‌شنود. این بار امااصدایی غریب ونگران 
کننده صدای «ونگ ونگ» یک نوزاد که هر لحظه 
گریه‌اش شدیدتر می‌شد! 
«مشتی حیدر» دوباره‌می پر سد:« کیه پشت در ؟» 
وباز صدایی نمی شنود. مگر همان صدای گر یه نوزاد. 
پیر مرد که دنیا دیده و سرد و گرم چشیده ایام بود با 
خود فکر می کند:«نکنه نقشه باشه که من در راباز کنم 
و حمله کنند توی مسجد و از دست من پیر مرد هم 
که کاری برنمیاد؟» پس دوباره می خواهد بر گردد که 
صدای گر به نوزاد شدید تر می‌شود.«مشتی حیدر» که 
حدود چهل و پنج سال خادم بود. این راخوب می‌دانست 
کهاز قدیم و ندیم خیلی‌ها که می‌خواستند بچه‌ای را 
سرراه‌بگذارند آن راجلوی مسجد رهامی کر دند و.... 
تیمسر رد دوباره برمی‌گردد و «بسم اللّه» گویان قدری 
لای در رابازمی کند وس رک می کشد بیرون و....عین 
خود جمله «مشتی حیدر» در آن لحظه را بر ایتان باز گو 
می کنم که وقتی می‌بیند یک نوزاد دو.سه‌ماهه باچشمان 
آبی و صورت گرد و زیبایش زیر برفها خوابیده و پوست 
صور تش از سرمادارد کبود می‌شود. نگاهی به اسمان 
می کند و به «جای‌گاه ابدی»پر ورد گار می گوید:«خدایا 
ترس رواز دلم بر دار که اگر این طفل معصوم ده دقیقه 
دیگهاینجاوزیر این برف و توی این سرما بمونه تلف 
میشه» و بعد «یاعلی» رامی گوید و بااحتیاط یا می گذارد 


بیرون و... 

دو ساعت بعد وقتی «مشتی حیدر» از شیری که 
برایش مانده بود قدری داغ می کند و به هر سختی بود 
به ن_وزاد می‌خوراند واودیگر گریه نمی کندوبه آرامی 
می‌خوابد. پیر مر د نوازشش می کند و می گوید:« چه سر 
نوشتی در انتظار تو خواهد بود دختر کوچولو که توی 
مسجد پیدات می کنند...؟ من که کاری از دستم ساخته 
نیست جز اینکه تو رو به صاحب این خونه بسپارم و از 
خدایی که چهل و پنج سال نو کریش رو کردم بخوام که 
هر کس به تو خدمت بکنه» پاداشش رواز خدابگیره وهر 
کس هم ازارت بده سزاش با اوستا کریم باشه!» 

پیر مر د هفتاد ساله خادم مسجد ان شب باهمین 
دعای صادقانه و بی‌ریاءانگار که سرنوشت دختر ک 
راتعیین کرد! 

فرداصبح که پیشنماز مسجد آمد و معتمدین محله 
جمع شدند. این تصمیم را گرفتند که: 

ابتدایکی, دو روز نگهش می‌داریم تا شاید اون پدر 
ومادر بی‌مروتی که این دختر بیگناه رورها کردن»به 
خودشون بیان وسر و کله شون پیدا بشه. اما ا گر خبری 

اماخبری نشد.به جای دو روز دختر ک پنج روز 
در مسجد توسط خانمهای مومن و مهربان, تر وخشک 
ll GG e‏ 
TS‏ ار 
به یک شیر خوار گاه فر ستادند. 

سالهابعد وموقعی که «پر وانه»‌بز رگ شد ودییلمش 
راگرفت وبه سنی رسید که چاره‌ای جز ترک کردن 
پرورشگاه نداشت. همه کسانی که طی هفده سال و ۹ ماه 
گذشته این د ختر ک «سرراهی» رابز رگ کر ده‌بودند. 
این عبارت رادر موردش به کار می‌بر دند: 

- این دختر آنقدر معصوم و مظلومه که مگه خدا 
مراقبش باشه! 


ای ماج 
کک کک 


پروانه که هیجده‌ساله شد وپابه اجتماع گذاشت, 
یک جیز را در مورد خودش خوب می‌دانست: 

قشنگی من می‌تونه برام مثل سرطان باشه!؟ 

امااو که ذاتاً نجیب بود و در پرورشسگاه‌هم توس ط 
مربیان, آموختهبود که شرافت وپاکدامنی بهترین 
را کر ار 
پرورشگاهراترک کرد خود رابه خداواگذار کرد و 
ا او ریگ ر مزاول 
وقتی از سر خستگی وبی سرپناهی به یکی از مساجد 
رفت ویس از خواندن نماز ظهر. همان جادراز کشید. 
یکی از خانم مسجدی‌ها که دلش برای او سوخته بود 
راعش ره اا ا 
که‌صداقت رادر جهره‌ورفتار زن می‌دید.همه جیز را 
برایش گفت.حاج خانم نیز غروب همان روز دوتا کار 
مهم برای پروانه کرد:مغازه کوچکی را که پس از مرگ 
شوهرش بیکار افتاده بود گوشه خیابان در اختیار پر وانه 
۰ 

-حالا که خیاطی بلدی, کافی ه در حدی که بتونی 
شکمت روسیر کنی پول در بیاری... بقیه اش هم با 
خدا... 


پر وانه حالا به زند گی امیدوار شده بود. او می‌دانست 
که تا «حاج خانم»رادارد کسی نمی تواند مزاحمش باشد 
و...اماافسوس که روزهای شیرین زند گی «پر وانه» خیلی 
کوتاه‌بوده افسوس که «حاج‌خانم» هشت ماه بعد فوت 
کرد و افسوس که فر زندان حاج خانم (بااینکه هر کدام 
بالغ بر نیم میلیون تومان ار ثیه از مادرشان نصیبشان 
شد که در آن زمان پول خیلی خوبی بود)به اندازه پدر و 
مادر مر حومشان معر فت ند اشتند. پر وانه هنوز بیست 
سالش نشده‌بود که خریدار مغازه( که از فرزندان حاج 
خانم مغازه را خریده بود) به او گفت: 

_دخترم! می‌دونم این مغازه همه يشت و یناه توئه... 
ولی منم با بدبختی پول جور کردم و این مغازه رو خریدم 
کهبعد از یک عمر کار گری در آهنگری, برای خودم 
اوستا کار بشم بااین حال یک ماه بهت فرصت می دم 
جایی برای خودت پیدا کنی... 

روزهای سر گردانی پر وانه از همان موقع شروع شد. 
دختر بیچاره‌جایی رانداشت برود. حتی یکی دو جا هم 
که دنبال کار رفت. فهمید که گر گ‌هادر شهر در کمین 
نشسته‌اند. خودش می گفت: 

«هر جا که واسه کار میر م» به محض اینکه می فهمند 
کس و کار و خانواده‌ای ندارم. بلافاصله به یک رستوران 
دعوتم می کنند تاسر میز شام در مورد حقوق صحبت 
کنیم... یااینکه آدرس خونه شون رو می‌نویسند تا برم 
اونجا و مذاکره کنم...» 

اما پر وانه بااینکه‌می‌دانست تاوان «نجیب‌ماندن» 
و«یاک زند کی کردن» خیلی سنگین است. امانه بای 
میز شام بابت حقوق با کسی صحبت کرد و نه‌دعوت 
مدیر عاملان شر کت‌های خصوصی رایذیر فت تادر 
ری یت سر عل اا کر 
کندا! دختر بیچاره‌هر شب که خسته و کوفته به «مغازه 
_خانه‌اش» برمی گشت ونگاهی به تقویم می‌انداخت و 
می‌دید که چند روز بیشتر به اواره شدنش نمانده, روبه 
همان می کرد که «مشتی حیدر» او را بهشون وا گذار 
کر ده بود و اشک می‌ریخت و می گفت: 

«خدای امن جز توهیچ کسی ران دارم... مراقبم 
باش» 

و درست در همین روزها بود که یعقوب به پر وانه 
پیشنهاد از د واج داد. خانواده سه نفره یعقوب یک سال 
بیشتر نبود که به آن محل آمده‌بودند و کسی چیزی 
در مورد گذشته‌شان‌نمی‌دانست. همه فقط این را 
می‌دانستند که یعقوب از سن ۱ ۲سالگی به ژاپن رفته 
بود و حسابی کار کرده‌بود و آنقدر پول در آورده‌بود که 
بتواند یک خانه بخر د و یدرو مادرش را( که همه عمر 
نداری را تجربه کر ده بودند) صاحبخانه کند. البته خانه 
مال یعقوب بود. امایدر ومادرش طوری رفتار می کر دند 
که انگار همه چیز متعلق به آنهاست. «قاعیوضی» پدر 
یعقوب یک معتاد بی‌ مروت بود که جز فحش دادن 
کاری بلد نبود. همسرش«بتول خانم» نیز زنی مستبد 
ا 
امادر مورد یعقوب هیچکس چیزی نمی دانست» کسی 
خبر نداشت که او بخاطر سال‌ها «مرده‌سوزی» در ژاین 
و تن دادن به سخت ترین کارها و«مشاغل سیاه» دچار 
جنون ادواری شده است.به این شکل که وقتی عصبانی 


می‌شد حتی پدر و مادرش رانیز به باد کتک می گرفت! 
ودقیقاً همین بود که بتول خانم شوهرش راراضی کرد 
U‏ رن رارصا ترس 
عیوضی» می گفت:واسه پسر یکی یکد ونه‌ام یک دختر 
پرورشگاهی بگیرم؟ اما «بتول خانم» می گفت: 

کر ریک ا ا 
هفته هم زن یعقوب بشه و زند گی کر دن بامن و تو رو 
لفات در سیک رات ان ره 
و«نه»نگه. یا کلفتی این خونه روانجام بدهوبه‌من 
بگه «خانم»!وازهمه‌مهم تر زیر مشت ولگدهای پسر 
دیوونهات طاقت بیاره و سر دو ماه فرار نکنه بره خونه 
پدروم ادرش وجرآت نکنه حرفی از مهریه بزنه,باید 
خفه‌خون بگیری و همین دختر دوسریتیم رو به عنوان 
عروس قبول کنی! 

از سوی دیگر پروانه که از هر کدام از اهالی محل در 
مور د یعقوب وخانواده‌اش می پر سید فقط می‌شنید که 
«یعقوب جوون بی | زاریه...» سر انجام به جایی رسید که 
نامش دوراهی‌بود.یاباید بامردی که نمی‌دانم چطور 
آدمیهازدواج کنم.یااز چند روز دیگر توی‌خیابونها 
بخوابم»! این طوری بود که موافقتش رااعلام کرد و 
همانطور که «بتول خانم»پیش‌بینی کرده‌بود. دختر 
بیچاره‌جر ات نکر د در مورد «مهریه» حر فی بزند.اما 
موقعی که در محضر بتول خانم پیشنهاد پنج سکه طلا را 
به عنوان مهریه داد پر وانه تنها شرطی را که در ذهنش 
بود مطرح کرد: _ 

در ار خر ار رب 
نمی‌خوام.اما به این شر ط که قبل از خواندن خطبه» هم 
یعقوب و هم شما و آقا عیوضی. دست بگذارید روی این 
قر آن و قسم بخورین که به من ظلم نمی کنین! 

یعقوب اخم کردو«اقاعیوضی» زیر لب غرولندی 
کرد بتول خانم داشت به تنهاشرط عروسش فکر 
می کرد که محضر دار پیر گفت: 

این دختر طفل معصوم که چیزی نمی خواد ؟... 
یعنی از یک قسم هم به عنوان مهریه فرار می کنین؟ 

بتول خانم به خودش امد و خندید وبه پسر و 
ار ار 
گفت:«شاید فکر کنین مهریه عروسشون خیلی ناقابله 
را ار ار 
بگذارین روی قرآن!» 

CS E 
عیوضی ویعقوب به معنی قسمی که پر وانه به انهامی داد‎ 
فکر می کر دند.یا به تفسیری که پیر مرد محضر دار کر ده‎ 
۱۳۰ وتان آن طوری نب‎ CT 


ا ا 


فکر می کنید لازم باشد از سرنوشتی که در آن خانه 
نصیب پر وانه شد بنویسیم؟ اگر بگویم دختر بیچاره 
راضی بود روزی یک مر تبه کتک بخورد اغراق نکر دم! 
ولی | نچه که همسایه‌ها می‌شنید ند. نه صدای ضجه‌های 
دختر طفل معصوم بود که بازیر مشت ولگد یعقوب 
[ که لااقل روزی یک بار قاطی می کرد | فریاد می کشید. 
یا آقاعیوضی سیخ داغ راروی دستش می گذاشت 
جرابساط تریاک کشی رادیر ردیف کرده! و با طعنه‌ها 
ومتلک‌های تلخ بتول خانم که او را« حرامزاده... از زیر 
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بته به عمل آمده... تخم حروم و...» صدامی کرد اشک 
N DIT‏ 
هیچ کس رانداشت.اواخر شب که همه خواب بو دند سر 
TT‏ 
چرااینها تاوان قسم دروغی را که خوردند نمیدن؟!» 

وبر وانه نمی‌دانست که‌خداوندصبرش از بنده‌هایش 
بیشتر است! 

ا ا ‏ و رای ار ار 
رن را سر و 
پیچیده شد.اول از همه خود یعقوب وسط خیابان زیر 
ماشین رفت و جابه‌جا کشته شد! پس از م رگ یعقوب. 
پروانه بیچاره‌با این تصور که می‌تواند سهم‌الارث خود 
راازخان ه شوه رش بگیرد وپی زند گی‌اش بر ود. از 
بتول خانم و آقاعیوضی خواهش کرد که سهم شرعی 
و قانونی اش رابدهند و...اما پاسخ پروانه مشت سنگین 
پدرشوهرش بود که توی صور تش نشست و بعد هم 
بتول خانم بسود که همان دو تکه لب اس روزاولی را که 
عروسشان به خانه آورده‌بودرا گذاشت توی‌ساک و 
دوساعت‌ازشب گذشته پر وانه رااز خانه بیرون کر د! 
عجب شب تلخی بود آن شب که پروانه تا خود صبح راه 
رفت و به هر ماشینی که جلویش ترمز کرد گفت: «به 
خدامن زن خیابانی نیستم»اچه کسی می‌داند؟ شاید 
اگر پروانه فقط یک لحظه چش مش رامی‌بست وسوار 
یکی از ماشین‌هامی شد می توانست همه جیز رابر ای 
خودش توجیه کند ؟ امااو هر بار که د جار وسوسه می‌شد 
روبه آسمان سربلند می کرد ومی گفت: «خدایامگه 
مشتی حید ر منوبه تونسپرده‌بود ؟... پس چرابه دادم 
نمی رسی ؟٩»‏ 
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سر زده بود ویر وانه کنار نانوایی محله‌شان ایستاده‌بود.‎ 
«افر اسیاب»به سراغش آمد. او تنها دوست یعقوب بود‎ 
که از همه ماجرای زند گی پر وانه خبر داشت بر وانه‎ 
هم به یاد داشت هر وقت باافر اسیاب سلام و علیک‎ 
می کرد این جوان دانشجوی شهرستانی سرش را‎ 
پایین می‌انداخت وبه‌چشمان‌اونگاه‌نمی کرد و.. به‎ 
همین خاطر وقتی «افر اسیاب» یک کلمه از او پرسید:‎ 
اتفاقی افتاده پر وانه خانم؟ دختر بیچاره همه بغض شب‎ 
گذشته‌اش رابه زبان آورد وپاسخ داد:اگر شمافکر‎ 
نمی کنی من زن بدی هستم. جوابتون رو بدم؟‎ 

اف راسیاب طبق معمول سرش را پایین انداخت و 
روا ری ری رد را در رل و اب 2 
ساله دید همه سر نوشت تلخ و سیاهش را (پس از مرگ 
یعقوب) تعریف کرد. افراسیاب لحظه‌ای به زمین خیره 
سد وس رای هک و 

«اگر فکر می کنی من می‌تونم مثل بر ادرت باشم. به 
من اطمینان کن!» 

پروانه همین دو هفته قبل به من (رضاعروجی) این 

_در اون لحظه انگار خدا توی گوشم زمزمه کرد که 
پیش اد ک ارس سا ی دا سا ار 
کیک اا اا یار رن ان رات 
دانشجویی‌اش رادر تهران به اتمام بر ساند. از همان شب 
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نگ جچانیدوم اه برگردان: بهروز بهرامی 


رت ۳۹ 





آغاز داستان 
ووی و کروی 
دنیا آمد و در سال 
و به جزی ره گوام ,در 
ميان اقیانوس ارام. 
فر ستاده شد. ۲ سال 
بعد آمریکایی‌ها به این جزیره حمله بردند و آن رااز 
در این زمان اغاز شد و ت۲۸ سال بعد به طول 
انجامید. در این مدت طولانی او تمام احتیاجات خود 
رااز جنگل تهیه می کرد. ترس سوئیچی بیشتر این بود 
که مبادا به دست افراد جنبش مقاومت گو ام بیافتد 
و آنها بخواهند بلاهایی که در طی ۲سال اشغال ار تش 
در شامگاه ۴ زانویه ۲ دو شکار چی محلی 
که در حال بررسی تله‌های خود بودند. شوئیچی را 
یافتند. آنها در اولین نگاه او را با یکی از کشاورزان 
محلی اشتباه گر فتند اما کمی بعد با تعجب دریافتند 
که شسوئیجی از بازماند گان ارتش ژاین می‌باشد. آنها 
کمک کر دند تا شوئیچی از جنگل خارج شده و به ژاپن 
باز گردد. او یس از دیدار وطن و درحالی که تفنگ 
خود را در دست داشت. گفت:«من از زنده باز گشتنم 
شرمنده‌ام.» او بلافاصله به قهرمان ملی ژاینی‌ها 
تبدیل شد. شوئیچی در ژاپن ازدواج کرد و به زندگی 
تعیین کرد و مبلغ ۳۰۰ دلار به عنوان حقوق این ۲۸ 
سال خدمت به وی بر داخت شد. در سال ۱۹۹۱ به 
شوئیجی این افتخار داده شد که به ملاقات امیر اطور 
افتخار تمامی طول زند گی او بود. ۷ سال بعد سر جوخه 
خروج دومین و | خرین سرباز از جنگل 
اونودا در سال ۱۹۲۲ به دنیا آمد. پس از اینکه به 
نیروی زمینی سلطنتی ژاپن پیوست به یکی ازجزایر 
فیلیپین به نام لوبانگ اعزام شد و تافوریه ۱۹۴۵ 











که آمریکایی‌ها به فیلیبین حمله کردند در آنجا 
بود. زمانی که نوبت حمله آمریکایی‌ه ابه لوبانگ 
رسید. بیشتر مدافعین ژاپنی مستقر در جزیره توسط 
آفزیکای ها کته شنک اا کتک اما حفل ند 
از جمله ستوان دوم جوان به جنگل زدند و نجات 
یافتند. 

اونودا به همراه ۲ سرباز دیگر با نامهای یوئیچی 
آکاتسو شوئیچی شیمادا و کینشیچی کوزو کا به 
کوهستان فرار کر دند و به جنگ خود ادامه دادند. 
آکاتسو در سال ۰ خود را به فیلیپینی‌ها تسلیم 
کرد و تایید کرد که اونوداو ۲ سرباز همراهش هنوز 
هم زنده هستند. ۴ سال بعد شیمادا در یک در گیری 
مسا 4زا تیروهات سای عه ورات ا 
در سال ۹ به صورت رسمی اسم اونودا را وارد 
فهرست کشته شد گان جنگ کرد. کوزو کا تا سال 
۲ به همراه اونودا در جنگل باقی ماند اما هم 





در این سال کشته شد و اونودا را در اعماق جنگل تنها 
گذاشت. اونودا به مدت ۹ سال گمان می کرد که 
تمام حرفهایی که درباره تسلیم ژاپن و پایان جنگ به 
کون ھی ورسد یر ک ای آ مر کے هاش اوراز 
مخفیگاهش بیرون کشیده واسیر کنند. 

عاقبت یک دانش اموز ژاپنی به نام نوریو 
سوزوکی که به فیلیپین رفته بود توانست در جنگل 
اوراباید. آوتودآنازهم از سیم شون اتاب کرد 


ارو ۳۶۵۳ 





و گفت که فرمان ده‌اش به او گفته که باید به جنگ 
ادامه دهد واو تنها زمانی از جنگ دست می کشد که 
فر مانده‌اش مستقیما به وی دستور دهد. سوزو کی با 
دولت وقت زاین توانست فر مانده‌سابق اونودا را بيابد. 
سر گرد سابق تانیگوچی سالها بود که به خرید و فروش 
کتاب روی اورده بود. سوزوکی او راراضی کرد که 
به همراه هم به فیلیپین بروند. تانیگوچی و سوزوکی 
در سال Y۴‏ ۱ وارد جزیره لوبانگ شد ند و تانیگوجی 
به اونود اطلاع داد که سالها است که جنگ به پایان 
رسیده و دستور داد که سلاحش رابر زمین گذارد. او 
تن داشت و مانند دیگر افسران ژاپنی به کمر شمشیر 
بسته بود. اونودا تفنگ قدیمی خود را به همراه ۵۰° 
فشنگ و چند نارنجک دستی با خود داشت. او دومین 
کرد. به او گفته بودند که حق ن‌دارد موضع خود را 
واز بخت بد اونودااین دستور ۹ سال بعد به او ابلاغ 
شد. در این ٩‏ ۲ سال او حدود ۲۰ فیلییینی را کشت و 
چندین بار با پلیس محلی در گیر شد اما رئیس جمهور 
وقت فیلیپین .فردیناند مار کوس, او را بخشید و او 
توانست به کشورش باز گر دد. 

او پس از باز گشت به ژاپن به برزیل مهاجرت 
کرد و تجربیات جنگی خود را در کتاپی با نام «تسلیم؛ 
هر گز» به رشته نگارش در آورد. در سال ۱۹۹۶ 
اونودا دوباره به جزیره لوبانگ با زگشت و برای 
ساخت مدرسه ۶ | دلار به اهالی جزیره کمک 
کرد. در ژاپن اونودایک کمپ دانش آموزی رااداره 
می کرد وبه دانش آموزان روشهای زند گی در شرایط 
سخت را اموزش می‌داد. 

سرافکن د گی 

مافوق. سر جوخه «تر وئو نا کامورا» رانیز مانند 
پیشینیانش از تسلیم شدن بازمی‌داشت. پس از 
شد. کمی بعد ناکامورا از دیگر همقطارانش جداافتاد 
و برای اینکه دستگیر نشود یک کلبه در اعماق جنگل 


بریاکرد. سیب زمینی و موز او را زنده نگه داشت. 
فرمانده اش به او گفته بود که باید تا آخرین نفس 
بجنگند. پس از اینکه تروئو به ژاپن باز گشت فهمید 
که زنش پس از ناامید شدن از یافتن وی دوباره 
ازدواج کرده است. اما همسرش گفت که از اینکه 
دوباره او رازنده می‌بیند بسیار خوشحال است. 
دولت ژاین نه برای او هواییمای شخصی فر ستاد نه 
درخیابانها پلاکاردهای خوش آمد گویی نصب شد 
اما ور ارت ر اداه نوی اور ترا ۲۲ ال 
حساب کرد و به وی پرداخت. طلب وی از ارتش 
ژاين ۲۷ ۲ دلار بود. 


مرده‌ ای که در او کراین زنده شد 

اماشاید مورد «ایشینوس که اوان_و» جالبتر از 
دیگر همق طارانش باشد. اوانو را در سال ۲۰۰۶ 
زنده و سرحال 
تلا کردند در 
حالی که ۶۰ 
سال نام او به 
صورت رسمی 
کن 
جنگ بود. زمانی 
که جنگ به پایان 
رسد وی در 
جزیره روسی 
ساخالین می‌جنگیده است. 

او پس از پیداشدن به ژاین باز گشت تااعضای 
خانواده خود را بیابد هر چند که در او کراین ازدواج 
کرده و خود دارای خانواده شده بود. 

ی 

سرنوشت سربازان وفادار امیراطور ژاین در 
انتهای جنگ جهانی دوم قصه‌ای پرغصه است. نه از 
آن رو که این سربازان باشکست کشور خود مواجه 
شدند بلکه به دلیل اینکه با فراموشی دولت خود 
روبر وگشتند. تعداد زیادی از سربازان ژاپنی به دلیل 
نبود کشتی کافی در منجوری و جین به اسارت گر فته 
شدند. ۱۴۰۰۰۰ نفر از اینان به جای باز گشت به 

سالها بعد از پایان جنگ تعداد دیگری از 
همقطار انشان در کشورهایی که روزی لشکر قدر تمند 
ژاپن انها را فتح کرده بود پیداش‌دند. ۲۰۰ سرباز 
ژاینی کاملا مجهز در سال ۱۹۴۸ خود رادر فیلیبین 
تسلیم کردند. در سال ۱۹۹۷ یک سرباز ژاپنی دیگر 
در جزیره میند رو فیلیپین پیداشد. 
ژاین مانند جزایر تاینان. ساییان. سلیمان و ابوجیما 
تا مدتها میزبان چنین گمگشتگانی بودند. و شاید این 
کمترین مکافاتی بود برای ملتی که تصمیم گرفت 
سیادت خود را به زور بر همسایگانش تحمیل کند. 





یادداشت‌های یک مشاور باز نشسنه... 


متر حم: فاطمه دارابی 


شناخت دنبای گفتاری !! 


زن:شوهرم درست به صحبتهایم گوش نمی کند. اواز 
من سوالی می‌پرسد اما هنوز جواب نگرفته سوال دیگری 
می‌پرسد و در اکثر مواقع اصلا منتظر جواب نمی‌ماند و 
خودش جواب سوال خودش رآمی‌دهد. 

مرد: جناب مشاور مشکل من هم این است که همسر 
من وقتی با فامیل‌های من جمع هستیم صحبت نمی کند و 
بیش از حد سکوت می کند. 

زن:اما من با اقوام خودم چنین مشکلی ندارم. 

مرد:می‌بینید او فقط با فامیل‌های من مشکل دارد و از 
آنها خوشش نمی آید. 

زن: اتفاقا اینطور نیست. اقوام تو از من خوششان 
نمی اید و به من بی‌محلی می‌کنند زیر اجازه صحبت به 
من نمی‌دهند. در نظر آنها من حرف حسابی برای گفتن 
ندارم. 

مرد: چطور چنین فکری می‌کنی؟!! اینگونه نیست 
برعکس آنها تو را زنی باهوش و فهمیده می‌پندارند. به 
همین دلیل از سکوت تو می‌رنجند زیرا تصور می کنند 
تو نمی‌خواهی از ذکاوتت برای انها استفاده کنی و فقط 
می‌خواهی با اقوام خودت به گفتگو بپردازی. 

آیا می‌خواهید بدانید مشکل کجاست؟! 

این نمونه جالبی بود که نشان می‌دهد جطور اختلاف 
در طرز صحبت به عصبانیت و انتقاد می‌انجامد. 

اما این سوء تفاهم از کجا نشات می گیرد؟ 

شاور مشکل شما مسئله‌ایی است که از آن کاملا 
بی‌اطلاع هستید به همین دلیل عدم آگاهی برایتان 
مشکلاتی را ایجاد کرده و با عواقبی همچون دلخوری و 
رنجش همراه است. اتفاقات پیش آمده اصلا به این معنی 
نیست که کسی با دیگری مشکل دارد. 

مرد :نمی توانم باور کنم چطور اینگونه نیست؟ اووقتی 
در کنار خواهرش و یا مادرش می‌باشد صحبت می کند. با 
آنها به گفتگو می‌بردازد.اوحتی یکبار خودش اعتراف کرد 
که از خانواده من بدش می آید و حق بامن است. 

زن:بله جناب مشاور من گفتم زیر ااوبه شدت عصبانیم 
کر ده‌بود وهر چی می گفتم چنین نیست باز حرف خودش را 
می‌زد امااین جنین نیست من انهارادوست دارم. 

مشاور: (با لبخند) شما زن و شوهر جوان مقداری 
عجول هستید حتی مهلت ندادید من دلیل این مشکل را 
بگویم. مایل نیستید دلیلش را بدانید ؟! 

ژن:جرا... من واقعا دوست دارم دلیلش رابدانم. 

مرد: عذر می‌خواهیم. بله! بله! من هم خیلی برایم 
آهمیت دارد. بفر مایید. 

مشاور: تنها مشکل شما دو نفر تفاوتتان در طرز 
خسف آ دای کفتاری فان اس 

مرد:یعنی چه؟ منظورتان چیست؟ 

مشاور: حرف من به این معناست که اقوام شما اهل 
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صحبت هستند و پر گویی می کنند و گاهی آنقدر به صحبت 
مشغول می‌شوند که اجازه صحبت به دیگران رانمی‌دهند. 
گاهی نیز به میان صحبت یکدیگر می‌پرند و رشته کلام 
راقطع می کنند. 

ات مرد ف رخال فس اقام اي 
رفتار را بی‌ادبانه می‌دانند و به همین دلیل تصور می کند 
خانواده شوهرش به او بی‌توجه‌اند و بی‌حرمتی می کنند. 
در فرهنگ خانوادگی زن شما ای پرگوبی و قطع صحبت 
دیگران نوعی توهین به شخص مقابل قلمداد می‌شود. و 
چون اجازه صحبت به او داده نمی‌شد و گاهی هم صحبتش 
قطع می‌شد این رفتار وی را به شدت ناراحت کرده و 
تر جیح می داد سکوت کند و در نتیجه شما این سکوت را به 
حساب بی‌علاقه بودن وی نسبت به دوستانتان گذاشتید. 
از نظر همسرتان آنها به قدری تند حرف می‌زنند که اصلا 
فرصت اظهار نظر پیدانمی کند. البته این موضوع در مورد 
خود شما هم صادق است زیرا شما نیز با همان فرهنگ 
بزرگ شدید. 

زن و شوهر باید به نحوه آداب صحبت یکدیگر توجه 
کنند تا با تمرین‌های مکرر به هم نزدیک شوند و همدیگر 
رابهتر و بیشتر دریابند. اینگونه برایشان کمتر سوء تفاهم 
به وجود می آید و حتی اگر خویشاوندان دور و نزدیکشان 
از شریک زند گی‌شان ناراحت شوند بدون آنکه دلخوری 
و کدورتی به وجود بیاید و بخواهند حق رابه فامیل خویش 
دهند نوع فرهنگ و طرز صحبت کردن همسرشان را 
برایشان توضیح می‌دهند. حتی می‌توانند به آنها بگویند 
که فلان حرف يا طرز رفتارشان در فرهنگ خانواده 
همسرشان توهین به شمار می آید و رفتاری بی‌ادبانه تلقی 
می شود. 

در صورتی از زند گی زناشویی خود رضایت و آرامش 
داریم که زند گی موفقی با همسر خود داشته باشیم. لازمه 
هر موفقیتی خودمان هستیم.باید بدانیم لازمه هر موفقیتی 
تلاش, پشتکار و انگیزه برای رسیدن به آن است پس 
خوشبختی به خود ی خود حاصل نمی شود ویکی از مهمترین 
موفقیتهای زناشویی کسب مهارت است. شناخت دنیای 
زن و مرد به معنای واقعی و شناخت شریک زند گیمان به 
معنی موفقیت وداشتن زند گی شیرین است.اینکه احساس 
واقعی او را بدانیم شرایطش راد رک کنیم اگر ما چیزی را 
دوست داریم و برایمان ارزشمند است به این معنی نیست 
که برای همسرمان نیز این چنین باشد بلکه ممکن است 
دقيقا برعکس آن باشد. مثلا ممکن است شما در هنگام 
عصبانیت وقتی با شما همدلی می کنند زودتر ارام شوید 
اما همسر شما این رفتار بیشتر عصبانیتش را افزایش دهد 
و سکوت در برابرش بهترین مرهم باشد. پس بیایید ابتدا 
خود و سپس شریک زند گیمان را به خوبی بشناسیم... 
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مقدمه: 
«اریابان زمین» لفظی است که‌مایاها روی خود و 
تمدنشان گذاشته‌اند. تمدنی که آنچنان قد یمی نیست وابهام سر اسر آنرا 
فرا گر فته.مأمن اصلی مایاهادر کشور گواتمالاو مکانی به‌نام «پتین»‌بود. قد یمی ترین 
تار یخی که از انهادر دست است به ۵۸ میلادی می‌رسد. اما دو قرن بعد به بخش‌های شمالی 
مهاجرت کردند ودر «هندوراس»و کشورهای حوضه آمریکای مر کزی ساکن شدند. بعد از چند قرن 
به طور نامعلومی خانه و کاشانه رارها کرده و به «یوکاتان» نقل مکان کردند. آنچه که هنوز به عنوان یک 





سوّال مهم باقی مانده این است که چرامایاها موطن اولیه خود را که بسیار سر سبز و زیبا بوده رها کرده و 


رصدخانه‌های آنان حاکی از توجه قوم مایا به 
افلاک وچیر گی آنهابر علم ستاره‌شناسی 


است. 


ظهور یک تمدن شگرف 

در زمینهای پست گواتمالا و مکزیک کنونی 
«مایا»‌ها تمدن خود را بنا نهادند. تمدنی که ششصد 
سال دوام داشت و به ناگهان از بین رفت. مایاها در 
شهرهایی مثل«تیکال»»«پالنگ کی» و« کویان»زند گی 
می کر دند. حکمرانان مایا عبادتگاههایی هرمی شکل 
و قصرها و میادین ورزشی زیبایی ساختند و از خود به 
جا گذاشتند. آموزش هنر و تجارت رونق پیدا کرد و 
نویسند گان با استفاده از عکسها و تقش‌های سمبلیک 
یک سیستم نوشتاری ایجاد کر دند. 


عباد تگاه با ... 


تعداد بسیاری از اهرام سنگی در جنگل‌های انبوه 
امریکای مر کزی پنهان شده‌اند. بسیاری از این اهرام. 
در حدفاصل ۲۰۰ تا ۰ ۰ ٩۹میلادی‌ساخته‏ شده‌اند. یکی 
از بزر گترین هر مها معبد کتیبه‌ها در منطقه «یالنگ» 
در مکزیک است. از درون این معبد تابوتهای سنگی 









یافت شد که بر روی آنها کتیبه‌هایی به خط مایایی 
حجاری شده بود. 

تاکنون طریقه خواندن خط مایاها که با استفاده از 
حروف تصویری نوشته می‌شد کشف نشده است و با 
لااقل بخش بسیار ناجیزی از آنها ترجمه شده است. 
از حروف تصویری برای بزر گداشت حاکمان یا ثبت 


وقایع مهم استفاده‌می‌شد. از سال ۰ مبلادی به بعد 
موی خوک وحشی استفاده می کر دند. 


اسر ار تقو یم ماباها 
مایاها ۱۷ تقویم متکی بر نظام کیهانی داشتند. 
برخی از این تقویم‌ها به زمانهای بسیار دور. حدودا 
ده میلیون سال پیش آشاره می کنند و چنان بغرنج و 
پیچیده‌اند که برای فهم مندرجات آنها به مجموعه‌ای 
از منجمین, طالع بینان» زمین‌شناسان و ریاضی‌دانان 
از میان این هفده تقویم دو تقویم بسیار شاخص و 
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با اهمیت است. 

اول تقویم خور شیدی به نام «هاب» ودیگر ی تقویم 
مرموز «تزولکین». مایاها این دو تقویم را در هم تلفیق 
کرده و در وحله اول درخصوص ففعالیت‌های علمی 
و کشاورزی از آن استفاده می‌شد. این تقویم متشکل 
از ۳۶۵/۲۴۲۱۲۹ روز بود که عملا بسیار دقیق‌تر از 
تقویم‌های رایج امر وزی محاسبه شده است. 

سال «هاب» طوری در نظر گر فته شده‌بود که با انتقال 
خورشید به سمت الرس از ۱۶ ژوئن شروع می‌شد. 

تقویم دیگر معروف به «شمارش طویل»؛ برای 
مراجعه به تاریخ و ثبت وقایع به کار می‌رفت. هر 
رویداد با شماره روزهایی که از وقوع آن نسبت به ۱۳ 
اوت ۳۱۱۳ پیش از میلاد مسیح می گذشت محاسبه 
ی شهب رسای شاه اسان قاس کال ۳۱۲۱۲ 
پیش از میلاد به عنوان مبداً تاریخ مایاها انتخاب شده 
بود.آما در این تاریخ چه رویداد مهمی به وقوع پیوسته 
که جنین نزد مایاها با آهمیت بوده است؟ 

شمارش تقویم «شمارش طویل» جنین آغاز 
می ود 

«کین»معادل ۰۱«وینال» معادل ۰ ۰۲«تون» معادل 
۸ دوره وینال (يا ۲۶۰ کین یا ۲۶۰ روز). «کاتون» 
معادل ۲۰ تون با ۷۲۰۰ روز يا معادل ۱٩‏ سال و 
۳ روز «با کتون» معادل ۲۰ کاتون پا ۱۴۴۰۰۰۰ 
روز یا ۳۹۴ سال و ۵۲ روز و «آلواتون» که معادل 
۰ ۰ ۰ روز با ۶۲/۰۸۰/۰۸۲ سال 
می‌شود. مایاها دوره‌های ۵۱۲۵/۴۰ ساله داشتند 
که هر یک معادل ۱۳ باکتون ۱۴۴۰۰۰ روزه بود. هر 
جرخه از ۱۳ باکتون تشکیل شده بود. 

خلقت از د بد گاه ما باها 

دوران کے رای انوا هه 
با خلق زمین آغاز می‌شود. در این دوران گیاهان و 
موجودات ظاهر شده‌اند. 

این دوره به عنوان اولین دوره مایایی محسوب 


می‌شود. در دوران دوم و سوم خدایان؛ انسان‌ها را 
از چوب و گل آفریدند. اما خوشایند واقع نشدند و از 
ميان برداشته شدند. در حال حاضر ما در دوره پنجم 
قرار داریم. در دوره معاصر. انسان کاملاً کارا جلوه 
کر ده است. 


آخرین روز دنیا در تقویم مایاها 
آخرین روز از دوره اخیر (با احتساب هر دوره 
۰ سال) با درنظر گرفتن روز مبداً مایایی 
و ر اس 
۲ میلادی است. ایا دنیا در این روز به پایان 


خواهد رسید؟ 





بر طبق اعتقادات مایاهاء هر یک از پنج دوره‌تشکیل 
دهنده زمین با اتفاقات بدی به پایان رسیده و دوره 
جدیدی آغاز می‌شود. حجاری‌های موجود بر روی 
دیواره‌های معابد روز پایان دوره پنجم را روز پایان 
حیات کنونی زمین معرفی کرده است. 

گفته می‌شود پایان دوره دوم به دلیل تغییرات 
شدید آب و هوایی و جوی صورت گرفته و دوره سوم 
با آتش ودوره‌چهارم باوقوع سیل‌های ویر انگر به پایان 
رسیده است. نظریه‌های بسیاری مبنی بر اينکه دوره 
پنجم با زلزله به پایان ب رسد جاری است. 


قومی سراسر شکفتی 

دو یراس هاطی تحت ره مان اھ انی زا 
مشاهده می کنیم که همگی از تکه‌های عظیم سنگ 
ساخته شده‌اند. معبد «پالنگ» یکی از معر وفترین آنها 
از ۳۶۵ یله به تعداد روزهای سال ساخته شده است. 
حجاری‌های زیبا و عجیب داخل این هرم پوشیده از 
رویدادهای نجومی است که تمامی انها تا امروز به 
وقوع پیوسته‌اند. تمامی خسوف‌هاو کسوف‌هابه‌دقت 
تاسال ۲۰۱۲ میلادی ثبت شده‌اند. 

اما به جر آت می‌توان گفت که سر آمد تمام این 
حجاری‌ها, تابوتی است که بسیاری از باستان‌شناسان 
و دانشمندان علوم فضایی را به تعجب و تحسین 
واداشته است. این تابوت در سال ۱۹۵۲ توسط تیم 
کاوشگر پر وفسور «آلبر تو روزلهالیر» پس از گذشت 
۲سال تلاش بی‌وقفه به دست آمد. 

در کنار این تابوت انواع لوح‌های سنگي که وزن 
بعضی از آنها به بیش از ۵ تن می رسد به چشم می‌خور د. 
برروی تابوت یادشده تصاویر پیچیده‌ای نقش بسته که 


پروفسور «ریماند کارتایر» پس از یک کار 
طاقت فر سا توانست رمز کتیبه‌ها و همچنین تابوت 
حجاری شده را پیدا کرده و آنرا ترجمه کند. کار 
پر وفسور «کار تایر» مانند توفان سهمگینی بود که بر 
انديشه دانشمندان امر وزی تازیانه می‌زد. خبر بسیار 
شگفت‌انگیز و حیرت آور بود؛ مایاها هزاران سال پیش 
از نیروی الکترومغناطیس زمین باخبر بودند! آنها 
درک عمیقی از منظومه شمسی و پرتوهای حرارتی 
ان داشته‌اند. 

مایاها از کجا به این دانش عظیم دست پیدا کر ده 
بودند؟ این سئوالی است که دانش امروز جوابی 
برای ان ندارد. متاسفانه بخش عظیمی از کتیبه‌ها 
از بین رفته‌اند اما اند ک مدارک به جا مانده حکایت 
از دانشی می کد که برای سر خپوستانی نیمه وحشی 
بسیار عجیب و باورنکردنی است. به عنوان مثال 
باستان‌شناس آمریکایی «هایات وریل» بیش از ۳۰ 
سال از عمر خود را صرف تحقیق درباره تمدنهای از 
بین رفته آمریکای جنوبی و مر کزی کرده‌است. او در 
کتاب خود تحت عنوان «یلی از نور» از شهری متعلق 
به «اینکا»ها نام می‌بر د که در حفاظ یک دژ مستحکم 
و غیرقابل نفوذ سنگی قرار داشت و تنها راه رسیدن به 
داخل آن پلی از نور یا یک ماده یونیزه بوده است که به 
دلخواه سا کنین ظاهر با ناپدید می‌شده است! 

در کشور مکزیک قلعه مستحکمی وجود دارد با 
دیواره‌هایی به بلندی ۱۴متر و یهنای بیش از ۵متر که 
به صورت مربع احداث شده است. هیچگونه دری در 
این قلعه دیده نمی‌شود. وزن سنگهای به کار رفته در 
این بنای اسرار آمیز به بیش از ۲۵ تن می‌رسد که به 
صورت باورنکردنی صیقل داده شده است. 

آیا «اینکا»‌ها به خود آن همه زحمت طاقت‌فرسا 
می‌دادند تا بنایی بی در بسازند ؟! 

یا می‌دانستند که چگونه از میان این دیوارها عبور 
کنند ۲٩‏ 

اما آنچه که از همه عجیب تر است آنکه مایاها از 


تاک 


: ۸٩ دی‎ ۲ 





چرخ استفاده نمی کر دند. اما جاده‌های پهن و یکدست 
انها باستان‌شناسان را به این فکر انداخته که انها جه 
نیازی به ایجاد این جاده‌های یهن داشتند ؟! 

محاسبات بسیار دقیق ریاضی. ستاره‌شناسی و 
نجوم بی‌نظیر از «مایا»‌ها تمدنی ساخته که به قول 
پروفسور «اریک فون دینکن» مایاها ربوتیک‌ترین 
تمدن جهان هستند! تمام زند گی و دانش آنها از روی 
تقویم و برنامه شکل گرفته است. 

تمام بناهای باشکوهشان از روی تقویم و برنامه 
احداث شدهاند. 

در یک افسانه مایایی به نام «پوپولوه» این چنین 
امده است: «خدایان قادر به شناختن و دانستن همه 
چیز بودند. کیهان و چهار جهت اصلی, قطب‌های زمین 
و همچنین گرد بودن زمین». جگونه اجداد «مایا)‌ها 
از گردبودن زمین باخبر بودند؟ آنان می‌دانستند 
که سال زهره ۵۸۴ روز است و مدت سال زمینی را 
۰ روزمحاسبه کر ده‌بودند.فر مولهای‌تعیین 
این سالها را تنها می‌توان به وسیله رایانه‌های پر قدرت 
امروزی محاسبه کرد. به هر تقد یر بسیار مشکل است 
که منشاء این حقایق را از مردمانی جنگل‌نشین که 
بسیاری آنها را وحشی می‌دانند بدانیم. 


۳ 
maya prediction ۶‏ 
۶ کتاب «ارابه خدایان» نوشته ار یک فون دنیکن 
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آقای محمد پازو کی 
روانشناس بالینی 


خشت مش‌وره 9 روان درمانی 
دوش _نبه ها: از ساعت ۱۰/۳۰ الى 
۱۳/۳۰ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۲ 
قبلی) تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





#6 فر زندم ۴ساله است.مدام‌به دیگران پر خاشگری 
می‌کند. سر وس‌ایلش با خواهرش در گیر می‌شود. به 
زور می خواهد وسایل دیگران رابگیرد.از من ویدرش 
خواسته‌های غير معقول دارد.ز مانی که جیزی می خواهد و 
دراختیارش قرار نمی گیرد شروع به فریاد زدن می کند و 
را را اه را را 
هم به خاطر اینکه صدای اودر نیاید چیزی را که می خواهد 
ری ری دای وله 
مره تسا ناویک رای بسرم جرا 
پرخاشگری می کند و ریشه رفتاری او چیست؟ 

# یر خاشگری رفتاری است که به قصد زدن به خود 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پابه یک داد گستری و کارش ناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

رشنبه ها از عا 
:۱۳/۳ الى ۱5/۳۰ با شماره تلفن: 
۹7۸ 


ټخلبه» بدون استرداد ودبعه 


حدود یک سال و نیم پیش مکانی را که مناسب 
برای کار اهنگری و درب و پنجره سازی بود اجاره 
مبلغ ۳۵ میلیون تومان به عنوان ودیعه و قرض الحسنه 
به موجر پرداختم. در انقضای مدت اجاره موجر به 
دلایل مختلفی که بر ایم مقبول نبود از تمدید اجاره‌نامه 
خودداری کرد و من به ناجار در همان مکان به پیشه 
خود ادامه دادم. بعد از مدتی از طرف داد گاه حکمی به 
درب کار گاه آمد که به موجب آن موجر من محکوم 
به تخلیه مورد اجاره شده بود. یعنی همان کار گاهی که 
در اجاره من بود. با پیگیری موضوع متوجه شدم که 
کار گاه متعلق به شخصی بوده که جند سال پیش فوت 
کرده و جندین وارث داشته که موجر من فقط یکی از 
ان ورثه بوده است. سپس بقیه ورثه تقاضای تخلیه 
آنجا را نموده و حکم داد گاه راهم به دست آورده اند. 
اسر ای کر اسان کر ای مرج 
شد و به خواسته من مبنی بر استرداد مبلغ ودیعه و 
تحویل گرفتن مورد اجاره اعتنایی نکر د. بعد هم دیگر 
به تلفن‌های من جواب نداد.وقتی به درب منز لش رفتم 
متوجه شدم که مدت زیادی است از انجا نقل مکان 
کر ده‌است. پیگیریهای بعد ی هم نتیجه ای نداد ومن از 
محل زند گی وی بی خبر هستم. نمی دانم چه باید انجام 
دهم؟ اگر محل کارم تخلیه شود تکلیف ۳۵ میلیونی 
که دادم چه خواهد شد؟ چگونه می توانم این پول را 





پسرم یسار بر خاشگر است جه کنم! 


ودیگران وبه صورت تعمدی‌انجام می‌شود امااز آنجا که 
اطلاعاتی کلی در این باره خواسته اید باید بگویم 

پرخاشگری به اشکال گونا گونی بروز می کند. 

۱-پرخاشگری بدنی: لگدزدن, کتک کاری و... 

۲ - پرخاشگری لفظی فریاد زدن, فحاشی کردن. 
جیغ زدن 9 

۳-پرخاشگری به شکل تجاوز به حقوق دیگران: 
چیزی‌رابهزو ر گرفتن,»زو ر گویی, خواسته‌های 
نامعقول و... 

در کل. کود کان پرخاشگری را به ۲ دلیل از خود 
بروز می‌دهند: 

۱ -وسیله‌ای: به خاطر به دست آوردن چیزی مثل: 
اسباب‌بازی, کود ک زمانی که به وسیله مورد نظر دست 
یافت آرام می‌شود. اغلب علت پر خاشگری در کود کان 
از این نوع است. 

۲ -خصمانه: در ابنجا هدف کودک آسیب‌زدن به 
طرف مقابل است. کود ک جیزی را نمی‌خواهد تملک 


بگیرم؟ چگونه باید از تضییع حقوقم جلوگیری کنم؟ 
محمدرضا کر یمی -تهران 


اعتراض شخص ثالث 


مشخص نیست که موجر شما با ورثه دیگر اجاره 
ار در رس را ار 
نامه ای داشته باشد و در همان مدت اجاره منافع ملک 
رابه شما منتقل کرده عمل او صحیح است. مگر اینکه 
CCN EK TY‏ 
TT‏ ار ان زر 
وتو ایب سرا وال ال شیر مسرب 
شدهو غیر قأنونی و جرم است. در صورت اول مقررات 
حاکم بر روابط حقوقی شما و موجر و ورثه قانون روابط 
موجر و مستاجر خواهد بود و منشاً تصرف شم صحیح 
TS‏ 
ورثه و موجر با شما تصمیم گیری قضایی خواهد شد. 
در این صورت احتمال اینکه تخلیه منوط به استرداد 
مبلغ ودیعه به شما بشود وجود دارد. 

اما چنانچه موجر شما بدون اينکه نسبت به سهم 
بقیه ورثه حق یااختیاری داشته باشد آن را به شما 
منتقل کرده باشد مقررات حاکم بر موضوع قانون 
مجازات و قانون مدنی است. به موجب این مقررات 
منشاء تصرف شما قانونی نیست ولی عمل موجر در 
انتقال منافع ملک به شما که در مالکیت دیگران بوده 
جرم محسوب شده و قابل مجازات است. علاوه بر 
اینکه وی در خصوص مبلغ ودیعه مدیون شما بوده و 
در هر حالت باید این مبلغ رابه شما مسترد سازد. در 
رارصا ارتخد تراسا راد دای 
قانونی ذیل استفاده نمایید: 

اول -به دادسرای محل وقوع ملک مراجعه کر ده و 
مسر سا شرا رای و 


کندبلکه به طرف مقابل به شکل رقیبیمینگرد که‌بای از 
صحنه دور شود. قابل تو جه اینکه هر رفتاری رانمی‌توان 
پرخاشگری خصمانه قلمداد کرد. اگر تهدید بیرونی 
واقعی باشد رفتار پر خاشگرانه عادی و بهنجار است. 
غالبا کودکانی که رقابت طلبند در سنین پایین تر روی 
به خشونت و پر خاشگری می آورند اما زمانیکه بز ر گتر 
می‌شوند رقابت آنهااشکلش عوض می‌شود واین رقابت 
خود رادر درس کار و... نشان می‌دهد. کود کانی که دائم 
با همسالان خود مورد مقایسه قرار می گیرند احساس 
حقارت می کنند و برای اینکه این احساس حقارت را 
نبینند تلاش می کنند به وسیله در کر شدن با دیگران 
روی آن سرپوش بگذارند. در اینجا احساس حقارت 
درونی اور قيب آومی‌شود. کود ک می‌خواهد به خودش و 
دیگران ثابت کند. بزر گتر از آن جیزی است که دیگران 
می‌انديشند. به هر حال, پرخاشگری در کود کان علل 
گوناگونی دارد.تنه زمنی پر خاشگری خاموش می‌شود 
که علت آن یافته شود و بر طرف گر دد. ۳ 


سند راتنظیم کرده به علت معاونت در جرم انتقال مال 
غیر شکایت کیفری نمایید. موجر مالی راکه متعلق به 
وی نبوده منتقل کرده و مشاور املاک با علم به اینکه 
موجر مالک شش دانگ نیست و نسبت به سهم بقیه 
حقی ندار د برای شماسند اجاره تنظیم نموده‌ و وقوع جر م 
رال ی را ار 
می توانند متهمین این پر ونده کیفری باشند ودر معرض 
مجازات حبس به مدت جند سال قرار گیرند. 

دوم- در حکم راجع به تخلبه؛ داد گاه رسید گی 
کننده مشخص است. به آن داد گاه مراجعه کرده و به 
عنوان شخص ثالث دادخواستی در اعتراض به حکم 
تخلیه تقد یم نمایید. در این داد خواست که شماخواهان 
و طرفین دعوی تخلیه خواند گان آن قرار می گیرند 
موضوع را شرح داده و تاخیر در اجرای حکم تخلیه و 
منوط کردن آن به استرداد ودیعه پرداختی را تقاضا 
کنید. در این صورت ممکن است داد گاه در رسید گی 
مجدد به پرونده تخلیه و با توجه به اجاره نامه ای که 
در دست دارید وروابط حقوقی میان موجر و سایر ور ثه 
که در پرونده مشخص است( و احتمالا اجاره نامه ای 
هم وجود دارد) تخلیه را منوط به پرداخت ودیعه 
جنابعالی نماید. 

با توجه به اینکه اطلاعات شما از موضوع کافی 
دس بهد است هر دو کار را با هي تسام دید ما 
چنانچه در رسیدگی کیفری مشخص شد که موجر 
براساس اجاره نامه قبلی حق داشته مورد اجاره را به 
شما منتقل کند به فوریت در پرونده کیفری اعلام 


آقای اکبرخویکردار 
وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





رون راد ر دوست ری 
ری تید 
QA‏ 


از: زهراقائدعلی 
کارشناس علوم تربیتی (تکنولوژی آموزش) 
تاثیری که دوست فرزند خردسال شما بر 
کود ک شما دارد گاه از تاثیر والدین بسی بیشتر 
است لذا بهترین راه آن است که به جای ممانعت 
فرزندتان از روابط دوستانه با دیگران. غير 
مستقیم او را در مسیری هدایت کنید تا همسالان 
مناسب تری را برای دوستی بر گزیند. 


جرد جر 


۱-بزر گسالان‌هر گزنمی‌توانند جای‌دوستان 
رابگیرند و بچه‌ها نمی‌خواهند که والدینشان جای 
دوستانشان را بگیرند. دوستی به بچه‌ها اراده و 
کنترل می‌دهد تا احساس قدرت کنند. 

۳- به فرزند تان آموزش دهید زمانی که 
کسی از رفتارش رنجیده است. وظیفه اوست تا 
این رنجش را حص دهد و کمک کند تا آن 
فر د احساس بهتر ی داشته باشد. 

۳-اثر مثبت گروه همسالان, کودک راپیش 
از روبه رویی بامخاطرات به خطر پذ یری, پیشبرد 
اهداف و یاد گیری سریع و رقابت سالم تشویق 
می کند. باد گیری آداب توالت رفتن. جشیدن 
غذای جدید و شنا نمونه‌هایی از این قبیل اند. 

۳ فرزندتان را تشویق کنید تا دوستان 
جدیدی پیدا کند. البته نه با زور و اجبار. 

۵- اسامی. ویژگیهای شخصی و علایق 
دوستان فرزندتان را یاد بگیرید. به شخص و 
چیزی که برای او مهم است توجه کنید. 

۶-در مور ددوستان انتخابی فر زند تان.صبور 
باشید. ممکن است ارزشهای شما با ارزشهای 
رود ای سارت ال ل 
او خاطر نشان کنید. 

۷- از تحت فشار قرار دادن فرزند تان برای 
دوست شدن با دیگران اجتناب کنید. اگر گاهی 
تنها باشد اشکالی ندارد. 

۸- به فرزند تان کمک کنید از عهده یک 


دوست مزاحم. وایسته, لاف زن. بی گذشت: 
دروغگو. زرنگ و قلدر و... براید و با او ساز گار 








قابل توجه علاقمندان مشاوره 
> خود را از 






کارشناس مشاوره تحصیلی تامقطع پیش دانشگاهی 


د 7 بکشنبه ها از ساعت ۰ نا ۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 





دخترم برای درس 
۰ 
خواندن تمر کز ندار د 
ن ر 

2 دخترم امسال وارد مقطع سوم سار شده. 
علیر غم هوش سرشارش معمولا دجار خطاهای 
سهوی در یاد گیری همچنین در پاسخگویی نسبت به 

٭ آیا این اشتباهات به طور مستمر در تمام امور 
از اوبه چشم می‌شورد؟ 

٭ تقریبا... گاهی موضوعاتی را به فراموشی 
اطر اف خود دارد. 

در زمان آموزش و تدریس, تمر کزش به چه 
گونه‌ای است؟ 

سريعا حواسش به مسائل بیر آمون یرت می‌شود 
و دقت کمی دارد. 

ی اگر کار که انجام می‌دهیم انقدر برایمان 
جذابیت نداشته باشد که ذهن ما را به خود مشغول 
کند به خاطر بی علاقگی به دنبال مسائل حاشیه‌ای 
مب کر ده و اصطلاحاً حواسمان پرت می شود. البته 
گاهی هم در سنین دبستان این مساله مربوط به بیش 
فعالی است که بحث جداگانه ای است. 

در موارد خفیف برای ایجاد تمر کز راههایی وجود 


خانم‌ساره‌فراهانی 

(کارشتاس ارت ر واا ) 

حشت مشاوره خانواده 9 ازدواج 
سس ها سای اماو 
تلفنی و از ساعت ۱۰ تا ۳مشاوره 


ضوری (با هماهنگی قبلی) با شسماره 
تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


فصد از دواج بایک مجرد 
رادارم 


۶ خانمی ۲۰ساله هستم که دو سال است همسرم 
رااز دست داده‌ام. حدود ۲ماه است که با اقایی اشنا 
شده‌ام و قصد ازدواج مجدد دارم. اما به دلیل این که 
این اقا مجر د است تر دید دارم. چه باید بکنم؟ 

۴ این اقا جند ساله هستند؟ و ایا شما فرزند 
هم دارید؟ 

+ آو ۰ ساله است. من فر زندی ندارم. 

اینکه این آقا مجرد باشد یا قبلاً مثل شما زند گی 
مشتر ک را تجربه کرده باشد نمی‌تواند دلیل ایجاد 
مشکلی در زند گی مشتر ک باشد. در واقع مهم خود 
فرد است و اينکه علت انتخاب شمااز نگاه آن فرد جه 
می‌تواند باشد آیا خانواده با این ازدواج موافق هستند؟ 


۸٩ ی‎ ۲ 





دارد که مهمترین آنها هدف‌گذاری است. یعنی 
EEE EES‏ در و ود 
ها ll‏ 
اا ک SCS N‏ 
جایزه برایش در نظر بگیرید یاسعی کنید برایش سوال 
Cc‏ 
برایش به صورت هدف و علاقه در بیاید. در کنار 
آن آمادگی جسمی و روحی» مکان و مسائل محیطی 
از جمله سکوت. نور و لباس, آرامش, انتخاب زمان 
را وی را ماه ور 
ارات ی ری را رات یر 
برای تمر کز محسوب می‌شود. 

۶+ چگونه می‌توان عدم تمر کز سطحی را از 
بیش‌فعالی تشخیص داد؟ 

+ برای کود کان بالای ده‌سال آزمونهای‌سرعت 
پردازش 2۳۳76 ,آزمون 0251۷ و آزمونهای 006 
مورد استفاده قرار می گیرد. البته بهتر است برای 
تشخیص بهتر و صحیح تر اگر در مورد بیش فعالی 
فرزندتان تردید دارید به یک مشاور مراجعه کنید. 






# برخی از آنها بله و برخی خیر. 

۶ به هر حال موافق بودن خانواده با این ازدواج 
خیلی با اهمیت است و همچنین باید این ازدواج با 
شناخت بیشتر اتفاق بیفتد که در آینده مشکلاتی را 
به بار نیاورد. 

گاهی افراد قبل ازاینکه‌ازد واج کنند به بلوغ عاطفی 
رسیده و در کشان از زند گی بهتر از افرادی است که 
ازدواج کرده‌اند. ولی نبود بلوغ عاطفی در آنها دیده 
می‌شود.پس آ نچه‌باید مورد توجه‌قرار گیردشخصیت 
سردا تس ور رن تس یکین ار 
می کند و نگاه‌و توقعش از زند گی جیست و آیادر آینده 
هم با این نوع تفکر باقی می‌ماند یا خیر؟ 


دکتر عین الله چرامین 
(دندانیزشک) 
زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۲۳۸ 


#دکتر شهرباربحیوی 
متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 


#دکتر نوربه‌ صنابع مظفری ثابت 
جراح متخصص زنان وزایمان 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد ‏ تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا ا يد موارد مطرح شده در آن نیست. 


۵ این هفغنه: 
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آن روز وقتی سومین مصاحبه‌ام رابه پایان بردم. 
روز جنگی به دل نمی زد. همیشه در جنین مواردی 
احساس می کنم روزم رااز دست داده‌ام و به همین 
دلیل‌حس رضایت از کار درونم به وجود نمی اید 
و درعوض خستگی و گاه افسرد گی جایگزین آن 
می‌شود. در دلم دعامی کردم حداقل | خرین نفرء 
حرفی برای گفتن داشته باشد. جوانی که به عنوان 
چهار مین مددجو مقابلم نشست. سبزه رو بود. باریش 
اند کی در صورت. موهای مر تب و شانه کر ده‌اش را 
مشکی طرحداری به تن داشت.روی دستش خالهای 
متعددی به چشم می‌خورد. برایش توضیح دادم که 
برای جه کاری امده‌است.ابتدا کمی فکر کرد و بعد 
سری تکان داد و گفت: 
تنهانیست. خبلی از جوانهای امروزی این راه‌رارفته‌اند.اما 
انم را تست مرا اکا کیاکی رودا ااا 
می‌دانید کجاست؟ همین جا!... اینجا که حتی خجالت 
می کشی نام آن را به زبان بیاوری!... اینجا که وقتی پدر و 
مادرت به دیدنت م ی آیند دوست داری بمیری و آنها تو 
لھ ره کو ا 
روز را در زندان گذرانده باشد. 

من تک فر زند خان_واده‌بودم. پدرم بلوچ ومادرم 
از اهالی خونگر م لرستان هستند. وضع مالی‌مان بد 
نبود. همین که خانواده کم جمعیتی بودیم. باعث شده 


۳۲ رگلاا سے 
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دراک 
یک شبطان 


ات 


کاملاً کافی بود. اینها رامی گویم تا کسی تصور نکند به 
خاطر مشکلات مالی به انحراف رفتم. مشکل از جایی 
شروع شد که قید درس رازدم.سوم رآهنمایی را که 
تمام کردم گفتم دیگر درس نمی‌خوانم. هر چه پدر و 
مادرم گفتند برودنب ال درس وزند گی قبول نکر دم. 
حوصله درس خواندن نداشستم. دلم می خواست بر وم 
دنبال کار و پول دربیاورم و دستم در جیب خودم 
باشد. راستش خجالت می کشیدم پدرم کار کند و من 
بخورم. احساس می کردم باید کمک اوباشم. رفتم 
کن ار خودش تا کار رایاد بگیرم.پدرم استاد کار بود. 
هر چند وقت یک بار یک پروژه در دست می گرفت 
باچند نفر شاگرد. وقتی کار تمام‌می‌شد در صدی به 
من‌می‌داد.ماهی دویست.سیصد هزار تومان در امد 
داشتیم. کار به من لذت و آرامش می‌داد. همه چیز 
خوب بود تا کم کم سر و کله رفقا پیداشد.همانها که 
مثل کرم به زند گی آدم می‌افتند. ماجرااز وقتی شروع 
شد که به خاطر پولی که در می آوردم» بعضی‌ها دورم 
را گرفتند ومن احمق نفهمیدم که آنهادوست نیستند. 
زمز مه بعد از کار تفریح. شروع شد و قهوه‌خانه محل 
شد یاتوق‌مان. جای و قلیان اوایل خیلی لذت داشت. اما 
کم کم تکراری شد. گفتند بر ویم بیرون... بیر ون دیگر 
محدودیتی برای تفر یح نداشتیم. تریاک خیلی زود 
جای خود رابین ماباز کر د. چشم باز کردم دیدم معتاد 
شدم. پدر و مادرم شک کردند اما مطمئن نبودند. 
راستش خجالت می کشیدم به آ نها بگویم. هر دو آنها 
انق در خوب ومهربان بودن دو آنقدربه من محبت 
می کردند که ازرویش ان شرمنده‌بودم.امانمی‌دانم 
چرانمی‌توانستم تر ک کنم. 

هر بار می گفتم این بار دیگر سراغش نمی‌روم.اما 


نار ۳۶۵۳ 





با تشکر ازهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
آوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و 
رای را 
روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


وسوسه و درد خماری تمام قول و قرارهایم را از یادم 
می‌برد. دیگر نمی‌توانستم خوب کار کنم.اما باز هم 
ادامه می‌دادم تابالااخره ینک روز وقتی در قهوه‌خانه 
نشسته بودیم مأموران مبارزه با مواد مخدر به انجا 
امدند وشروع به بازرسی کردند. از بخت بد. من حدود 
سه گرم تریاک همراه‌داشتم که به خاطر آن دستگیر 
وروانه زندان شدم.از آنجا که سابقه‌ای نداشتم, قاضی 
حداقل حب س(یعنی کمتر از ۰ ۴روز)رابرایم در نظر 
گرفت. پیش خودم گفتم حال که آبرویم رفته حداقل 
ترک کنم وبیرون دیگر دنبال مواد نروم. پدر ومادرم 
که حالا برایشان مسجل شده بود من اعتیاد دارم: تمام 
تلاششان را کردند تا من دیگر سمت مواد نروم. 

بعد از انکه از زندان ازاد شدم. مدتی فقط به فکر 
کار و زند گی روزمره‌بودم.امایک روز که با بچه‌هارفته 
بودیم بیرون» یکی از آنها ماده‌مخدر جدیدی رامعرفی 
کردوبااعتماد کامل گفت که‌این ماده.اعتیادنمی ور د! 
من ساده زودباور, بدون آنکه حتی یک لحظه به اخر و 
عاقبت کارم فکر کنم. گرفتم و مصرف کردم.بار اول 
بود و بعد از مدتها ترک, دوباره شروع می کر دم. خب 
خیلی بر ایم جالب بود. این تجر به وحشتناک باعث شد 
بخ راهم لدت آن راتکرار کک واین تکرار, اعتیاد به 
کراک رابرایم به‌ارمغان آورد. کراک وحشتناک‌ترین 
ماده مخدری است که وجود دارد. شاید بار اول لذت 
داشته باشدامابعد از آن‌دیگر لذ تی در کار نیست. 
اایل شاید برای چند ساعتی اثرآن باقی باشد.اماچون 
مرفین آن بالاست وبدن زود عادت می کند دیگر به 
فاصله یک لیوان چای خوردن و یک سیگار کشیدن: 
ار اریت ی رو ولا تاه عن سردا کوان 
درد دست درد و پا درد به سراغ ادم می اید و این بار 
نه برای لذت که فقط برای فرار از درداست که معتاد 
به سراغ مواد می‌رود.اين چر خه ناس الم آنقدر ادامه 
می‌یابد که دم به یک موجود بی‌مصرف و بی‌خاصیت 
تبدیل می‌شود. دیگر هیچ چیز برایش اهمیت ندارد. نه 
زند گی.نه مشکلات نه شادی‌ها و نه خوشی‌ها. فقط یک 
چیز در ذهن | دم می‌چر خد و ان اینکه مبادا خمار بماند 
و آن وقت است که دیگر دست به هر کاری می‌زند. 

شدت اعتیاد من آنقدر بالارفته بود که پدر و 
مادرم مرابه مراکز تر ک اعتیاد بردند. نه یک بار بلکه 
چندین وچند بار تر ک کردم.امادوران پاک بودنم 
خیلی طول نمی کشید و دوباره شر وع می کر دم واین بار 
خیلی بیشتر و شدید ترا همه چیز برایم بی‌اهمیت شده 
بود. روزهای زند گی‌ام همه خا کستری و یکنواخت 
بودند. مهم این بود که مواد مصرف کنم. از صبح 
فقط به دنبال مواد بودم. ارزویم بود که روزی بياید 
کمن اعتیاه ا باشنم ماتلا تی برای ردن 
به‌این آرزو نمی کردم. می‌دانستم بز رگترین مشکل 
زند گی ام اعتیاداست.امانمی توانستم از آن بگذرم. گاه 


می شد که برای مصرف موادم هم پول کم می آور دم. 
آن روزها بدترین روزهای زند گی‌ام بود. حتی خجالت 
می کشید م از پدرم پول بگیرم چون او می‌فهمید که 
پول رابرای چه می‌خواهم و من از این موضوع عذاب 
می‌کشیدم.به خداعتیادنهایت بد بختی واوج فلاکت 
است. این را خیلی‌ها به من گفتند اما من وقتی فهمیدم 
که با پوست و گوشت و خونم آن راحس کردم. 

من هیچوقت تصور نمی کردم مواد آدم رابه اين 
فلا کت بر ساند. اماوقتی هیچ کس ادم رابه حساب 
نیاورد. کار رابه جایی می‌رساند که خود ادم هم دیگر 
به خودش اعتماد نداشته باشد. جایی که من رسیدم. 
اراده‌ام از من گر فته شده‌بود. یک ادم بی‌غیرت لاابالی 
که فقط دوست داشتم در گوشه‌ای دور از چشم همه 
به کنافت کاری‌هایم ادامه دهم. مواد باعث شد حتی 
به سربازی نروم. می‌تر سیدم. از خماری, از بی‌موادی: 
از درد خماری... جسته و گریخته کار می کردم.اما 
دست ودلم به کار نمی‌رفت. پدرم از کارم راضی 
نبود. نارضایتی اوباعث می شد دستمزدی هم نگیر م. 
به تدریج کارم رااز دست دادم. یعنی دیگر سر کار 
نمی‌رفتم. از بچه‌ها شنیده بودم که سرقت می کنند. اما 
می تر سید م.حتی وقتی دنبالم می آمد ند. نمی رفتم چون 
به شدت از دزدی وحشت داشتم»اماوقتی دست و بالم 
حسابی خالی شد و دیگر پولی برای خر ید مواد نداشتم. 
تصمیم گرفتم یک شب فقط آنهاراهمراهی کنم. آن 
شب وقتی با آنهارفتم.دیدم‌سرقت آنقدرهاهم که‌من 
تصور می کر دم ترس ندارد. نه لباس کار می خواهد و 
نه رفت و آمدی ونه زمان زیادی می خواهد.در عوض 
یک شب آندازه چهار بر ابر حقوقم درآمد دارد. 

همان یک شب همراهی کافی بود تادیگر طمع 
من به غلیان در اید واز فردای ان شب با انها همراه 
شوم.شگرد کارمان اینطور بود که چهار نفری,دو 
نفر جلو و دو نفر عقب پراید می‌نشستیم و به اتفاق به 
مناطق شمال شهر تهران می‌رفتیم و هر کس را که 
تیپ درست و حسابی داشت. سوار می کر دیم و در 
یک جای خلوت کیف و پولش رامی گر فتیم و از ماشین 
پیاده‌اش می کردیم.بعد هم پولهارابین خود مان تقسیم 
می کر دیم. همه پولها هم خرج موادمان می‌شد. 
شش هفت ماه کار مان این بود. هر شب دو سه نفر 
راخفت می کردیم وبا تهدید. پول. کیف. تلفن همراه و 
خلاصه هر چیز باارزش را که داشت می گر فتیم و بعد 
هم الفرار... اعتر اف می کنم که لذت به دست آوردن 
پول آن هم از این راه کثیف انقدر بود که حالا من 
خودم می‌رفتم دنبال بچه‌ها وبه انها پیشنهاد می‌دادم 








هه مه چم 


ف و پرانتز 

(طبق آمار و بنا به اظهارت مسوّولان, متأسفانه 
سن اعتیاد در کشور ما پایین آمده و تعداد کثیری 
از نوجوانان و جوانان تمایل به مصرف مواد مخدر 
(خصوصآاز نوع صنعتی) آن رادارند. عوامل زیادی 
دراین زمینه دخیل هستند که بررسی تمامی آنها 
دراین مقال نمی گنجد و در صلاحیت نگارنده نیز 
نمی‌باشد. اما آنچه در مورد این جوان و جوانان دیگر 





شب ساعت حدود ده ونیم آقایی رادر شهر ک غرب 
دیدیم. او یک کیف سامسونت شیک در دست داشت 
واز تیپ و ظاهرش پیدابود که آدم درست و حسابی 
هست.به هر حال بچه‌هااو راسوار کر دند و طبق معمول 
مسافر روی صندلی عقب وبین من ویکی از بچه‌ها 
ورفیقم از دوط رف چاقورادر | وردیم واوراتهدید 
کردیم.مرد که حسابی تر سید ه بود. ما راقسم می‌داد 
که هر ای اقم بگیریم آماآورامسالم بیاده کنیم. 
حتی خودش کیفش رابه ما داد و التماس کرد که او را 
پیاده کنیم.باالتماس‌های او واینکه به راحتی وبدون 
هیچ مقاومتی کیفش رابه ماداد تصور می کر ديم داخل 
رابه ماداد. وقتی اوراپیاده کردیم و کیف راباز کردیم. 
دیدیم چند میلیون پول نقد داخل کیف است. البته 
ناگفته نماند که به خاطر همان پول هم دعوایمان شد و 
کار به درگیری و دلخوری هم کشید. 

البتههمیشه هم شکارهایمان اینطور پر و پیمان 
خودمان‌نز دیک بوداز ترس بمیریم» هول هولکی به 
سر وصورتش آب پاشیدیم ووقتی بهتر شد. او رابه 
۷-۸مأهی‌این کار رامی کردیم البته در این مدت 
و زخمی نکردیم. 

یک سال‌قبل, خداخواست که گیرافتاديم. ماجرا 
پولهایش را گر فتیم واوراپیاده کردیم.از انجابه سمت 
شهرک غرب رفتیم تعابربانکها را خالی کنیم کارمان 
کمی طول کشید, بعد از آنکه پولها را گرفتیم به سمت 

غافل از اینکه مر دی را که پولهایش را گرفتیم پس 
از پیاده شسدن از ماشین بلافاصله به کلانتری رفته تا 
ماجرا؛به‌مرد گفته که خودت رابه‌میدان آ زادی اول 
جاده‌مخصوص بر سان, آ نجاایست بازرسی ایستاده برو 
آنجااگر آنهااز آنجا عبور کردند آنھا را شناسایی کن! 


به تجربه دریافته‌ام» همانا آزمودن و تجربه کردن 
یاامتحان کردن است. گاهی حتی بر خی از آنها 
صراحتامی گویند که باید هر چیزی را تجربه کرد. و 
این تجربه می تواند اولین و اخرین اشتباه انها باشد. 
اشتباهی که تبعات آن می تواند سر قت. جنایت و حتی 
قتل باشد. چنین تبعاتی را نمی توان به حساب تجر به 
گذاشت. آ گاهی دادن به قشر جوان باید از سالها قبل 
یعنی دوران کود کی آغاز گردد. اينکه هر چیزی را 


۸۹ ۲ 





مالباخته خودش رابه آ زادی ر ساند. نز دیک میدان‌ من 
متوجه ایست بازرسی شد م. به رفیقم گفتم که نگه دارد 
تاما پیاده شویم و بعد از عبور از ایست بازرسی, دوباره 
سوار شویم. اما رفیقم که حال عادی هم نداشت. قبول 
نکردو گفت می‌رویم.باما کاری ندارند. ما از مقابل 
ایست بازرسی عبور کر دیم اما مرد مالباخته راندیدیم 
ولی او ما رادید و بلافاصله ماموران راخبر کرد. خوب 
یادم‌هست.داشتم سیگار روشن می کر دم که‌ دید م 
نت ایا ایو کت ار 
راهمان رابست وبلافاصله یک سر باز از ماشین پیاده 
شدودستش راداخل آوردو گازاشک آوری‌رادر 
ماشین خالی کرد.من صور تم را گرفتم واز ماشین پایین 
پریدم باپیاده شسدن من همزمان دوگلوله شلیک شد 
که به پایم خورد. یکی از بچه‌ها کیف‌دستی را که داخل 
آن پر از گوشی و زنجیر و پول بود برداشت و به سمت 
کار خانه نزدیکی که همان حوالی بود رفت و آنراداخل 
کار خانه انداخت.اما او راهم گر فتند و نگهبان کار خانه 
کیف را تحویل مأموران داد. بعد از دستگیری مرابه 
بیمارستان وبقیه رابه کلانتری تحویل دادند.شش 
روز بعد من از بیمارستان به کلانتری منتقل شدم. 
۴روز کلانتری بودیم. بعد هم تحویل آ گاهی شاپور 
شدیم وسه‌ماه آ نجا بودیم وبعد هم منتقل شدیم زندان 
والان ۷-۸ ماهی هست در زندان هستیم. 

در این مدت تلاشم را کردم تاموادراترک کنم و 
خدارا شکر فعلاپاک شده ام. تصمیم دارم وقتی از اینجا 
بیرون رفتم هم مواد نکشم. نمی دانم چقدر موفق باشم. 
فقط می دام گرد بختی ها را که کشیدمفراموش نکنم 
دیگر به دنبال مواد نخواهم رفت...امااگر این فلا کت‌هاو 
بدبختی‌ها را فراموش کنم و باز هم به لذت‌های دروغی 
مواد دل ببندم. حتما الوده خواهم شد. 

وقتی‌پد رومادرم‌به‌ملا قاتم‌می ایند | نقد رخجالت 
می کشم که حتی نمی توانم به چشم‌هایشان نگاه کنم. 
من از بد بختی های مواد زیاد شنیدم اما باورم نمی شد 
که مواد تااین‌اندازه | دم راذلیل می کند. به خودم 
قول داده‌ام که وقتی آزاد شدم جایی مشغول کار شوم 
حتی اگر حقوقم به قدر خورد و خوراکم باشد. به همان 
قناعت کنم و دور خلاف نگردم چون اخر و عاقبت 
خلاف ابنجاست. و اینجا خر بدبختی است. وقتی من 
که پدر و مادرم همیشه هوایم را داشتند اینجا باید در 
کنار قاتل و دزد و کلاهبرداد بنشینم وغذابخورم و 
بخوابم. چه چیز باارزشی برای خودم خریده‌ام؟ آبروو 
عزت و احترامم را به مواد و خماری و نشتگی و دزدی 


5 


نباید تجربه کرد. و گاهی 
تجربه اول, تجربه آخر خواهد بود. 
انکار حقایق و چشم بستن به روی واقعیت‌های 
تلخ جامعه, فقط فاجعه‌ای را که با آن ر وبر و هستیم 
عمیق تر و خطرناک تر خواهد کرد. خطر به پشت 
درهایمان رسیده, اگر غافل شویم. چشم باز می کنیم 
و فرزندان خود راخمار و نشته کراک و شيشه و هزار 
مصیبت دیگر خواهیم یافت.) 

مسج مک , ۳۳ 


مس رس دج ٩‏ 


قت 


مه 


ذمی نو 


۰ 


انیددا 


e 
ممست‎ 


گے ۵ کر دم دست کسی داده گ می دفشاو ید 


۵ دانبال ى 





دلم برای خاله لیلا تنگ شده بود... چند سالی بود 
که اوراندیده‌بودم... خاله لیلا راهر وقت می‌دیدم انگار 
خاطرات کود کیام در تارو پود چروک‌های صورتش 
نقش بسته بود...حالا اما چند سالی بود که ماراول کر ده 
و رفته بود شمال و تک و تنها زند گی می کر د... 

خاله لیلاء به خاطر ما هیچ وقت عر وسی نکر د... وقتی 
مادرم در اثر بیماری سرطان به مرگ ناگهانی دچار شد 
اومسوولیت بزرگ کردن‌مارابه عه ده گرفت. آن 
موقع فقط ۲ ۲سال داشت. پدرم خیلی 
دلش می خواست خاله رابه عقد خودش 
در بی اورد ولی خاله جان قبول نکر د و 
پدرم هم ماراسپرد به خاله و خودش 
رفت دنبال سرنوشتش.. با زن دیگری 
ازدواج کر دورفت وخاله‌مارابزرگ 
کرد... وقتی خواهرم طوبی ازدواج کرد و 
علی‌ رغم میل‌خاله آن‌مر درابه همسری 
انتخاب کرد.او هم بر ای همیشه مارارها 
کرد و رفت شمال... 

ده‌سالی می گذشت.تمام‌این 
مدت به فکرش بودم. ولی می‌دانستم 
که دلش نمی خواهد ماراببیند... 
فکر می کرد مابچه‌های قدرنشناسی 
هستیم... خواهر م مر دی رابرای از دواج انتخاب کرد 
که او اصلاً از او خوشش نمی آمد. من هم درس رارها 
کردم ورفتم دنبال کار و خواهر کوچکم تصمیم گرفت 
باپدرم زند گی کند و خاله لیلا را تنها گذاشت. هیچ 
وقت یادم نمی‌رود با چه دل شکسته‌ای چمدانش را 
جمع کرد و به شمال رفت... 

حالا بعد از سالها می‌خواست به دیدنش بروم. 
می‌دانستم در شمال یک زمین کوچک خریده 
ویرورش گل راه‌انداخته...از این و آن‌نشانی اورا 
پرسیدم و راه افتادم... 

بالاخره‌با کلی گشتن باغ پرورش گل رادیدم. اما 
ان ری از خاله نبود... به هر کسی می گفتم با لیلا خانم 
کار دارم او را نمی‌شناختند و نمی توانستند یک نشانی 
درست و حسابی از او بهم بدهند... 

دیگه داشتم ناامید می‌شدم تا یک نفر به من گفت 
که زن مسنی چند سالی اینجا زند گی می کر د. بهش 
می‌گفتیم حاج خانم... اسمش را هر گز از او نپر سیدیم. 
بنای این باغ گل رااو گذاشته ولی خودش یک روز رفت 
و کسی نمی‌داند کجارفته. باغ راسپرد به یک خانواده 
افغانی... یکی دو سال بعد که افغان‌ها به کشورشان 
بر گشتند آنهاهم رفتند و باغ رابه ماسپردند... در واقع 
کسی نمی داند مالک اصلی این باغ کیست... 

با کلی دوند گی متوجه شدم که باغ به نام مردی 
است که اسم کوچکش حسین بود! هیچ اسمی از خاله 
لیلا نیامده بود. هیچ کس هم حسین رأنمی‌شناخت... 

بالاخره‌یکی از افر اد پیر ان محله حسین راشناخت 











و داستانی برایم تعریف کرد: 

_حسین مر د مجر دی بود که سالهاقبل از تهران 
تک و تنها آمد اینجا و چندین سال در این باغ گل کار 
کرد و آن را آباد کرد... هر گز ازدواج نکر د... هميشه 
lS‏ 0 
با او ازدواج کند!!! 

این مرد گویا بعد از چند سال تصمیم می گیر د به 
تهران بر ود ودیگه هر گز برنمی گر دد و خاله‌لیلابه انجا 
می‌آید و این باغ را دوباره احیاء می کند... 

حالادیگر دلم می‌خواست این معماراحل کنم. کار و 
زند گی‌ام رارها کرده‌بودم وپای‌ صحبت محلی‌های ان 
منطقه می‌نشستم تا بلکه به اصل داستان پی ببرم... 

بعد از چند روز این ور و آن ور رفتن پیرزنی سراغم 
آمد و گفت: 

_دنبال خاله‌ات ا ر 
بیچاره در تنهایی و غربت مرد... 

دلم هری ریخت. پیر زن داستان خاله لیلا را 
می‌دانست و به من گفت: 

ال سکب مه دای ام دا 
خواهر زاده‌هایش به او وفا نکردند. جوانی‌اش رابه پای 
شما گذاشت بود. ولی دست مزدش رابه شکل بدی 
کف دسس دداسند. عمعی بود. دلس بر از درد 
تنهایی بود. آمد اینجا و این باغ راسر وسامان داد... 
ولی‌بعد از چند س ال مریضی‌های ج ور وواجور آمد 
سراغش...بالاخره باغ راسپرد به این خانواده افغانی و 
خودش رفت مشهد که خاد م امام رضا(ع) شود و کنار 


ارو ۳۶۵۳ 


حرم امام بمیرد... ۱ 

از خودم شرمنده‌بودم.در تمام این سالها انقدر 
سر گرم کار وزند گی بودم که کمتر به او فکر می کردم. 
حتی به فکر م خطور نمی کرد به دیدن خاله لیلا بر وم. 
حالا با گذشت این همه سال جقدر دیر شده بود... 

امید داشتم خاله رامیان خادمین ببینم ولی اثری 
از او نب ود و وقتی به دفتر خدمات حرم مراجعه کردم 
متوجه شدم یک سالی است خاله فوت کرده!! آن هم 
در تنهایی! 

دلم شکست.بهم آدرس زن مسنی رادادند که 
روزهای آخر کنار خاله بود. به دیدن 
او رفتم وقتی خودم رامعرفی کردم با 
خنده گفت: 

_پس جلال خان,بالاخرهآمدی! 
لیلا خیلی منتظر تان بود. عکس‌های 
شما توی کیفش بود و روزی چند بار با 
هو افسوس به انها نگاه می کر د... 

زن‌داستان خاله لیلا ر ااز سیر تاییاز 
برایم تعریف کرد.بهم گفت که وقتی 
مادرم فوت کرده. او نامزد مردی به 
نام حسین بوده نامزدی‌اش رابه هم 

خیلی‌سختی کشیدهولی‌مادستر نج 
اورااز همه چیز ناامید کردیم.بعد باخبر می‌شود که آن 
نامزد سابقش در بستر بیماری است واو بهش می گوید 
که باغ گلی در شمال دارد... لیلا هم به این فکر می‌افتد 
که برود آنجا... حسین که ا صاحب 
باغ می شود و بعد از چند سال متوجه شد آوهم دچار 
بیماری سر طان شده بر ای همین سال‌های خر عمرش 
جند سالی خادم امام رضاباشد...اودر تمام این سالها 
در حسرت دیدار ما بوده و من و خواهر وبرادرم آنقدر 
کم رنگ چیز زیادی از خاله در ذهن نداشتیم و غافل 
زند گی خاله را تغییر داده... 

حالا بقیه عمرم راباید بااين عذ اب وجدان بگذرانم 
که زنی به خاطر من و خواهر و برادرم. زند گی شخصی 
خودش رانابود کرد و حسرت داشتن بچه و همسر را 
به گور بر د وهر گز نتوانستیم جای خالی بچه نداشته‌اش 
راپر کنیم. در عوض در پیری و بیماری و تنهایی از دنیا 
رفت بی آنکه ما اهمیتی به او بدهیم.حالا که به یادش 

از آن روز به بعد به هر کس می‌رسم فقط یک 
توصیه می کنم و آن هم این است که قدردانی‌هایی که 
باید بکنید رابه روزی که دیگر دیر شده‌مو کول نکنید... 
زند گی گاهی به آدم فرصت و مجال یک عذر خواهی 
هم نمی‌دهد. پس همیشه فکر کنید فر دا دیر است... 
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قلمروداستان 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 





ابراهیم گر جی محمد زاده-اصفهان شاهین شهر 


از پنجره دفتر کارم» به کشتی نفتکش نود هزار تنی که با 
هیکل غول‌آسایش کنار اسکله «۲» لنگر انداخته و مشغول 
بارگیری است نگاه می‌کنم. از شش اسکله موجود؛ فقط در 
اسکله «۲»بار گیری می‌شود. پنج اسکله دیگر خالی از کشتی 
است. بیرون» جهنم واقعی برپاست. هوای دم کرده و شرجی 
بیداد میکند. درفصل تابستان بندر ماهشهر هوایش غیر قابل 
تحمل است به خصوص روزهایی که شرجی باشد. بوی زهم 
دریا مشام را آزار می‌دهد. کولرهای گازی هم باقدرت دارند 
آخرین زورشان را می‌زنند اما کجا حریف می‌شوند! 

از دفتر بیرون آمدم» هنوز چند قدم نرفته بودم که پیراهنم 
خیس اب شد به اسکله «۲» رسیدم سید جواد استاد کار 
شب کار با حسن کارگر زیر دستش دارند شیرهای عظیم نفت 
متصل به کشتی را باز می کنند شب از نیمه گذشته, چند مرغ 
ماهی‌خوار در پناه نور ماه که شعاعاش دریا را شخم می‌زند» 
نک به سطح آب می‌زنند. روی پله‌ها به آقای نادری کارمند 
نوبت کار برخوردم. 

-بارگیری کشتی کی تمام می‌شود؟ 

- آقای مهندس, دم دمای صبح» اما این هوای شرجی 
امان‌مان را بریده! 

به سمت اسکله چهار حرکت کردم. درتاریکی, چراغها 
سوسو می‌زنند؛ نورشان درپناه رطوبت هو می‌شکند و 
کم وهی خآ مورا کش اجا اد 
برخورد می‌کنند دران دل شب وهم‌انگیز است» اما با تمام 
وهم‌انگیز بودنش احساس کردم دربا با دلم نجوامی کند. 

فکر کردم اگر بروم توی کیوسک نگهبانی حتماً خنک‌تر 
است» جلو رفتم از پشت در صدای ناصر نگهبان اسکله را 

-رضاء بیا جلو ببینم» چن مرده‌حالاجی باب 

من مفتکی تخته‌نرد نمی‌زنم... که چی بشه یک ساعت 
علاف بشم؟ 

-باشه پسر... یه پپسی چطوره؟! 

قبول؛ماموتوین فکرمتواسلامتییعنینتور(نگهیان) 


# پریسانجفی 

قصه‌های قشنگی می‌نوبسی, نثر داستانی خوبی هم 
عجولانه جمع و جور می‌شود؟ «فینال» قصه آنقدر اهمیت 
می‌تواند شروع ضعیف را توجیه کند...!» 

+ سمیرادلنشین:اهواز 

در اينکه فوتبال در خون خوزستانی‌ها به صورت 
دختر نوجوان این قدر اطلاعات فوتبالی داشته باشد» یک 
احسنت لازم دارد. با همه اینها اماء مطلب شما یک گزارش 


اسکله‌ای سر پستت نیستی؟ 

-اهه» نه خودت سر پستت هستی؟ اخه مردک الدنگ 
توئی نصف شو ئی اسکله لخت و پتی, چه داره که بدزدن! 

در را باز کردم» هر دو جا خوردند. رضا تخته و مهره‌ها را 
زیر میز پنهان کرد با عصبانیت گفتم: این چه وضعیه؟! اسکله 
اسا اه ایدو تسا 
شما روشن کنم... ناصرظاه را نگهبان بود اما از راه نرسیده 
تو کیوسک یا چرت می زد یا عده‌ای اطرافش جمع می‌شدند و 
سربه سرش می گذاشتند» پیر مر داز کار افتاده‌ای بود که چند ماه 
دیگر بازنشسته می‌شد. داخل دفتر کارم هوابا کمک کولرهای 
گازی قابل تحمل شده بوده هنوز ننشسته بودم که سید جواد 
از راه نرسیده داد و فریادش بلند شد. 





- آقای مهندس اگر اخراجم بکنید من دیگه بائی حسن 
کار نمی کنم. 

-باز هم حرفتان شده؟! 

بهش می گم برو مخزن‌ها را دیپ کن(اندازه بگیر) هی 
این دست و اون دست کرد تا نزدیک بود شماره ۳۲ سرریز 
بشه» خوب شد رسیدم. 

با اسکله تماس گرفتم حسن ر بفرستند دفتر. از پشت در 
صدای جروبحث ناصر و رضا راشنیدم که هر کدام گناه تخلف 
را به گردن دیگری می‌انداخت. 

ناصر می گفت: دیدی چه خاکی به سرم کردیء» از نون 
خوردن انداختیم» حالا جواب زن و بچه‌ام رو چی بدم؟! 

یکی بیاداز من خر بپرسه»نونت نبوده ابت نبود» تخته‌بازی 
کردنت چه بود؟! گدائی و نیزه‌بازی! 

همش تقصیر تو بید... 

-هی»هی تقصیرتوبید!چرائی قدداری گلوت‌پارهم ی کنی؟ 
مگه چی شده؟ جنایت که نکر دیم» سر که نبریدیم؟ 

مو گردنم از موباریکتره اگه خلاف کردم» پاش وایسادم» 


ورزشی بود در مورد تیم‌های فوتبال خوزستان. که اگر به 
همین مطلب هم جنبه داستانی می‌دادید باز هم مشکلی و جود 


ا ا 


٭ امیر سلطانی -تهران 
قصه «قرص روانگردان مانند تخمه آفتابگردان» را 
خواندم. طنز خوبی داشت. اما یادتان نرود که وظیفه نویسنده» 


معرفی کردن نیست. بلکه نقد کردن چیزهای بد است! 

* ابوذر نیازی امیرانی -اردستان» روستای امیران 

آقا ابو ذر!اولاً یادت باشه حتماً روی داستانت اسمت راذ کر 
کنی تا بنده مجبور نشوم از روی پا کت نامه اسمت را پیدا کنم. 
دوم اینکه سوژه‌ات خیلی تکراری بوده ضمناً فراموش نکن که 
هر قصه‌ای باید یک مقدمه داشته باشد. «نه اینکه به‌هویی » 





۸٩ دی‎ ۲ 


خود مهندس بیاد بیرون و محاکمه‌ام کنه» مو داخل برو 
نیستم!... از حرف‌هایشان خنده‌ام گرفت» عجب دادگاهی 
به پا کرده بودند. 

دم دمای صبح کشتی تمام شد. تلفن‌های روی میزم‌مدام 
زنگ می‌زدند. کاپیتان کشتی حساب بار گیری رامی‌خواست. 
هوآروشن شده بود. به بیرون نگاه کردم. کنار اسکله‌های چهار 
و شش دو کشتی دیگر را داشتند خالی می کر دند. برای امضاء 
مدا رک وملاقات با مسوول کشتی‌هاداشتم می‌رفتم که جلوی 
پله‌ها به اقای نادری کارمند شیفت بر خوردم. سئوال کرد: 

-برای ناصر و رضا چه دستوری می‌دی ؟! 

-فعلاً سرم شلوغه! بفرستشون کارگزینی جریمه بشن... 

- خدا را خوش نمياد اون پیرمرد چند ماه دیکه بازنشسته 
می‌شه» زن و بچه‌اش گناهی نکردن! 

- نه اقای نادری! همین دل رحمی شماها اخر کار 
دست‌مان میده» اخراجشان نکن اما برو تعهدی» چیزی از هر 
دوشون بگیر و تاکید کن دیگه خلاف نکنند. 

لبخند رضایت بخشی بر لبان اقای نادری نشست. من هم 
بعد از یک شب خسته کننده به خانه برگشتم. 

وقتی به خواب رفتم در عالم روبا ناصر و رضا را دیدم با 
آرامش کامل دور میز کارم نشسته‌اند و مشغول تخته بازی 
ف تس ور ا مت 


در دخکه از دروغگوی د 


یگ 


- بیو بابام» یو ببینم چن‌مرده‌حلاجی] 

از عصبانیت فریاد زدم: یا الله برید کارگزینی» هر دوتون 
اخراجید... از صدای فریاد من همسرم هراسان دوید تو اتاق. 
چی شده؟... هیچی» خواب اداره را دیدم. 

نگاهی به من کرد و با تمسخر به من گفت: به خدا همین 
روزهاء این یه ذره عقلت رو هم از دست میدی! 

و همانطور که از در خارج می‌شد گفت: 

- راستی مهندس*ناصر و رضا» این گونی را هم (که 
نمی‌دانم داخلش چیه) دادند تا به شما بدم... البته این راموقعی 
دادند که فکر می کردن اخراج شدن... حالا اگر دیدی باید 
بهشون برگردانی؛ بهم خبر بده ببرم برآشون... 

نادری بیرون که رفت گونی راباز کردم تخته‌نردداخلش 
بود و رویش هم یک یادداشت به خط ناصر که نوشته بود: 

آقا مهندس هر بدی و خوبی از ما دیدی حلالمان کن... 
ضمناً تخته‌نرد را هم که خودتان از خانه آورده بودین بر 
می‌گردانم» ولی من به هیچ کس نگفتم که این تخته نرد را 
خودتان آوردین سر کار! خداحافظ... 


سرم گیج رفت و نشستم روی صندلی! ۳ 


در حدر است 


© افلاطون 


واردماجراشوی! 

٭± یک توضیح ضروری برای اکثر همکاران 
با سابقه «قلمرو داستان»: اينکه می‌نویسم«اکثر 
همکاران» و اسمشان را نمی نو سم علتش این است که 
ولا نمی‌خواهم از همکاران باتجربه‌ام نام ببرم»ثانی وب معنی 
واقعی اکثرشان مشکلی را که الان توضیح می‌دهم دارند» 
باباه جان‌مادر تون قصه‌های بلند ننویسید؟! 

مشکل این است که بنده از یک طرف برایتان حرمت 
که کنار کجاست؟] و از طرف دیگر امکان چاپ قصه‌های 
بلندتر از یک ستون مجله را ندارم! 

مخلص همه‌تون هم هستم بلند ننو یسید! 





احساس خوشبختی بعنی این 


سه تا دوست گر مابه و گلستان از دوران مدرسه با 
هم بودیم و حالا که هر کدام برای ادامه تحصیل توی 
یک شهر رفته بودیم باز هم ار تباط داشتیم. 

شبنم از همه ما زیباتر بود... همه فکر می کر دند به 
یک چشم بهم زدن ازدواج خواهد کر د.خیلی خواستگار 
داشت ولی عاشق درس بود و دلش می‌خواست حالا 
کشور بود و هميشه می گفت دلش می‌خواهد انحا 
ازدواج کند و کار کند... 
به یک زند گی ساده‌عادت داشتم.می‌دانستم نباید 
بلندپروازی کنم به یک خواستگار خیلی معمولی بسنده 
کنم! 

سال آخر دانشگاه بود. تعطیلات ميان دو ترم... 
طبق معمول دور هم جمع شده‌بودیم و هر کس از 
دانشگاهش می گفت... در لابهلای همان حرف‌ها 
متوجه شدم که شبنم خواستگاری دارد که احتمالاً 


استادهایش است.مادرش از اساتید معر وف دانشکده 
است. شبنم رادر طول این چند سال زیر نظر داشته و 
بالاخره‌موضوع خواستگاری رامطر ح کر ده...شبنم هم 
خوشحال بود وهم کمی دلشوره‌داشت که مبادا پدر و 
مادرش چوب لای چرخ بگذارند. در حالی که هنوز آن 
پسر شبنم راندیده‌بود. ولی او مطمئن بود که آن پسر 
روی‌ حرف مادرش حرف نمی‌زند واز طرف دیگر به 
زیبایی خودش اطمینان داشت. 

روزخواستگاری‌اش,به اصر ار اومن‌هم به خانه شان 
رفتم تادر انتخاب لباس به او کمک کنم وبه دور از چشم 
بقیه سر کی بکشم و داماد راببینم و نظرم را بدهم... 

خیلی مضطرب بود و همین طور خوشحال. ظاهر 
قضیه همه جیز خوب بود. پدر و مادر استاددانشگاه 
خود شاه‌داماد هم که مهندس بود و... 

اما می‌دانستیم که پدر شبنم مرد مادی است و 
کمی‌سخت گیر. با تمام این تفاسیر.اگر آن خانواده پول 
زیادی نداشتند. حتما جواب رد می‌دادند... 

برای همین هر دوی ما دلمان شور می زد... 


وقتی دخالت نکر دن زندگی 


رانانو د کند 


هفته پیش بهم گفت باید طلاق بگیر یم اش و که 
شدم. باور کردنی نبود. بدون مقدمه؛ موضوع طلاق 
راپیش کشید. اصلاً نمی‌توانستم باور کنم. بهش 
گفتم صبر کند. هر مشکلی راه حلی دارد. ولی او خیلی 
ای تنها راه خل است.. 

ا ب گذرد. وقتی باسیامک 
ا ی می‌آمد.ازهربایدو 
ود این اخلاقش مرا 
خیلی جذب کرد. مهربان بود. کم حرف وتاحدی 
راست گو... 

وقتی بهم پیشنهاد از د واج داد خیلی خوشحال شدم. 
باوجودی که از یک خانواده ثروتمند بود» هیچ آهمیتی 
»وی ما حانواده ماتمی داد اصلا رااشس مهم 
نبود که من جهیز به می آورم یا نه... 

چند سال‌ پیش پدرم فوت کر د.دوبر اد رم خیلی زود 
ل با بارس 
پدرم زند گی می کر دیم... زند گی سختی بود ولی‌هر 
TS‏ اس 
فکر جهیزیه نباشم. ماد رم خیلی ناراحت بود ولی به او 











اطمینان دادم که نامز د من با خیلی از مردهافرق دارد. 
مادرم گفت: پس خانواده‌اش جه؟! 

گفتم: آنها هم مثل سیامک فکر می کنند و در این 
قید و بندها نیستند. 

اشتباه‌نکر ده‌بودم.مادرش هر گز اهمیتی نداد که 
وسایل خانه راسیامک خریده‌یا من به عنوان جهیز یه 
اورده‌ام... 

باس در سل تدای ی مایت 
خیلی خوشحال بودم چون تر جیح می دادم جشن بز رگ 
و مفصلی نباشد که دو خانواده با هم مقایسه شوند... 

زند گی‌مان رادر یک آپارتمان نسبتاً بز رگ شروع 
کردیم. همه چیز ایده ال به نظر می‌رسید جز اینکه از 
همان روز اول متوجه رفتار سرد خانواده سیامک شدم. 
تنهابامن سرد نبو دند بلکه باهمه سرد و بی روح رفتار 
می کر دند... | دم‌های بد ی نبودند.ولی کسی کار به کار 
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روند زند گی‌ساده‌ییش میرفت.من مشغول به کار 
خودم بودم و سیامک هم کار خودش راانجام می‌داد... 
بعد از مدتی يواش يواش از این روند خسته شدم. فکر 


ارو ۳۶۵۳ 





خواستگار آمد و جلسه رسماً شروع شد. من و خواهر 
کوچک شبنم تو آشپز خانه نشسته بودیم و گوشمان 
به حرف‌هایی بود که در آن‌اتاق رد وبدل می‌شد. 
همان وسط قضیه متوجه شدم؛ اشکالاتی پیش آمده... 
خواستگار شبنم. اولین شر طی را که مطرح کرد این بود 
که همسرش پابه پای او کار کند وهر کجا که او زند گی 
می کند همر آهش بیاید... گفت که پر وژه‌های ساخت 
وسازی که در دست دارد بیشتر در شهر ستان‌های 
دورافتاده است و انتظار دارد همسر آینده‌اش همراه او 
بیاید آنجا... بر خلاف انتظار ما پدر شبنم خیلی مخالفت 
نکر د... وقتی مهمان‌ها رفتند. پدرش گفت: ۱ 

این پسر آینده خوبی دارد... بهتر است فعلا شر ط 





می کر دم به اندازه کافی به شوهرم نزدیک نیستم. 
هیچ وظیفه‌ای در قبال هم نداشتیم. هیچ انتظاری از 
هم نداشتیم واین رابطه ان_گار خط اصلی بین ماایجاد 
نمی کر د! 

دلم می‌خواست روابطمان چیزی بیش از دو 

زند گی رنگ ورخی داشت که‌ماخیلی به آن 
عادت نداشتیم از روز اول مادرم می گفت که شوهر من 
همه این رفتارهایش را جور دیگری تلقی کنم... 

کل ایک اس ی ا 


وشروطش راقبول کنی. فر داب ه هزار بهانه می توانی 
بیایی تهران زند گی کنی ولی حالااگر این شرط را 
بیذیریم می توانیم در عوض ازاوعروسی آنچنانی 
بخواهیم و مهریه بالا... 

شبنم خوشحال بود. قرار شد چند جلسه‌ای با ان 

اماهمه چیز بر خلاف تصور بقيه پیش رفت... 
اردشیر خواستگار شبنم بعد از چند جلسه عذرخواهی 
کردو گفت مادو تااختلاف سلیقه‌های زیادی باهم 
داریم!اشبنم شو که شده‌بود. حساب و کتاب‌های پدر 
شبنم بهم ریخت. ولی از آنجایی که شبنم می دانست 
امکان داشتن شانس‌های بهتر راداردسعی کردبا 
قضیه راحت‌تر کنار بیاید... 

این ماجر | گذ شت یایک سال بعد بر حسب تصادف 
وقسمت سرنوشت. من وآردشیر باهم بر خورد کر دیم. 
هر چند که اومرانمی شناخت ولی من خیلی خوب او 
رامی‌شناختم... همان شر کتی که من کار می کردم 
مسوولیت امور مکانیکی پر وژه‌های ساختمانی ار دشیر 
رابه عهده گر فته بود. برای نقشهبر داری‌های اولیه 
مرافرستاد به شهر ستان تا کارهای اولیه راانجام دهم 
وهمان‌جاازنزدیک بااردشیر اشناشدم...درهمان 
جلسهاول به او گفتم که روز خواستگاری شبنم در 
| شپزخانه بودم و... کلی به این داستان خند ید یم و باور 
داشتیم که دنیا خیلی کوچکتر از ان چیزی است که 


می‌دیدم با دیگران خوش و بش می کند. دلم خیلی 
می گرفت و کم کم غرغرهایم شروع شد. نسبت به 
رفتارش حساس شده‌بودم. مخصوصاً وقتی صمیمیتی 
بینآووهمکارهای زنش می‌دیدم‌ناراحت می‌شدم.اين 
ناراحتی رااوایل ابر از نمی کردم ولی کم کم اعتراضهایم 
شروع شد. سیامک هیچ وقت جواب منطقی بر ای 
رفتارهای ش نمی داد... یک بار که دعوای‌سختی‌بین 
ماپیش آمد. در جواب همه اعتراضهای من گفت: 
تویک زن‌عادی‌هستی واز این حسادت‌های زنانه‌ات 

پرن رت خی اراس کرد طرری که 
ماه‌با او قهر بودم... روابطمان روزبه‌روز سردتر شد. 

هروقت می‌رفتم با مادرش صحبت می کر دم او مرا 
از خودش می‌راند و می گفت: این مشکلات به خودتان 
دو تاربط دارد و من دخالت نمی کنم. 

عدم دخالت آنها زند گی ما رانابود کرد... 

روز به روز عصبی تر وحساس تر می‌شد م نمی‌دانید 
چقدر بهم سخت می گذشت وقتی می‌دیدم سیامک 
به من هیچ توجهی ندارد. رفتارم رامسخره‌می کر د. 

هر چند هر گز بابت فقر خانواده‌ام مراتحقیر نکر د 
ولی تامی‌توانست از نظر فرهنگی تحقیرم می کر د... 
روزها پشت سر هم می آمدند ومی‌رفتند ورابطه‌ما 
بدترمی‌شد. دیگه یقین پیدا کرده‌بودم که سیامک با 
یکی از زنهای همکارش رابطه نز د یکی دار دا 

چند باری آنها را تعقیب کردم ولی چیز زیادی 
نفهمیدم. تااینکه یک روز دیدم آنهاباهم به رستوران 


تصورش رأمی کنیم.... ۱ 

خلاصه در همین رفت و | مدهابود که‌مادو تابه 
هم علاقه‌مند شدیم و بالاخره یک روز آردشیر به من 
پیشنهاد از د واج داد... 

خبر رابه شبنم دادم... یک جورهایی دلخور شد. 
دلخوری که اصلا به جانبود. اوهم داشت باپسر 
دیگری عروسی می کرد ولی وقتی دید پسری که اورا 
نیسندیده,مرایسندیده.انگار به غر ورش بر خور ده 
بود. مخصوصاً که زیبایی صور تش هم این غر ور را تابه 
ان روز چند برابر کر ده‌بود... 

خلاصه. من و اردشیر با هم عروسی کردیم و حالا 
حدودهشت سال ازاز د واجمان‌می گذرد...شبنم‌شانس 
ا ورد که همسر آردشیر نشد. چون او مر د عجیبی است. 
دلش نمی‌خواهد در شهرهای شلوغ و پرسر و صدا 
زند گی کند.اهل تجملات نیست وعاشق کارش است. 
او احتیاج به‌همسری داشت که در همه شرایط کنارش 
باشد وشبنم اصلا چنین زنی نبود. او حالا بایک پسر 
پولدار ازدواج کر ده. خانه‌ای بز رگ در شمال شهر دارد 
وماشین مدل بالایی زیر پایش است... 

من آما احساس خوشبختی می کنم. همسرم مرد 
بسیار پاک و باایمانی است... عشق به وطن او راوادار 
کرده که به فکر خد مت باشد و دلمان می خواهد دو 
بچه‌ای که خداون د به ما داده‌در محیطی آرام و خوب 
بزر گ شوند... = 


رفتند... پشت سرشان وارد رستوران شدم و غوغایی 
به پا کردم. سیامک شو که شده بود. همانجا مرا رها 
کردورفت خانه. شب که رفتم خانه انتظار داشتم یک 
عذرخواه ی کوچک بکند تام ۰۰ ۰ ۳۳ 
کنم ولی آو بر خلاف تصور من تأمرادید موضوع طلاق 
راپیش کشید. بغض کرده‌بودم. از اوپرسیدم: پای ان 
زن در میان است مگرنه؟ 

سیامک سری تکان‌داد و گفت:نه...ولی دیگه 
حوصله‌این ر فتارت راندارم.من زنی نمی خواستم که 
بخواهد مدام پاپوش زند گی شخصی من شود... من به 
واسطه کارم شایدبا خیلی ار ۱7۳۱۱۳۱۰۱ 
داشته باشم ولی تو طاقت این رانداری وبا آبروریزی 
که آمروز به پا کردی همان بهتر که از هم جدا شویم... 

حال بدی پیدا کر ده‌بودم. بهش گفتم هر مشکلی 
راه‌حلی دارد.بهتر نیست به جای طلاق به فکر راه‌حل 
باشم 5 

او با مسخره‌به من گفت: 

-نه...مادو تابه درد هم نمی‌خوریم. توعاشق 
خاله‌زنک بازی هستی و اینکه هر روز مج شوهرت 
رابگی ری واوراتعقیب کنی ومن‌این زند گی را 

باورم نمی شد به همین ساد گی پیشنهاد طلاق 
ا کر هم د ا او 
می گوید ولی چند روز پشت سرهم موضوع راتکرار 
کردم بالاخره‌هم امروز دستم را گرفت و آورد داد گاه! 


باورم نمی‌شود ولی انگار واقعیت دارد... من دارم طلاق 7 


می‌گیر !! 
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خد او ند اسانمار ار دی خط تو لد خلق نمی کند. 
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ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


تسهیلات برای صنعنگران رامهرمزی 
مدیر میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری 
رامهرمز از اعطای تسهیلات ای به ۱۰ نفر از 
صنعتگران این شهر ستان خبر داد. 
نسرین غزنوی در گفتگو با خبرنگار روزنامه 
اط عات درا مور وا ا ایق د 
به عمل آمده با معاونت صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی. صنایع‌دستی و گردشگری خوزستان به ازاء 
هر نفر ۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات بنگاه‌های 
زودبازده و از طریق صندوق مهر امام‌رضا(ع) 
هیلاع باتک اعطا راد یوی انرود این اف اد 
صنعتگران رشته‌های در حال منسوخ شدن هستند 
که به منظور حمایت از آنان و جلوگیری از منسوخ 
شدن رشته‌هایی همچون آهنگری‌سنتی, قفل‌سازی. 
رویگری ومسگری وام دریافت خواهند نمود.همچنین 
غزنوی از بر گزاری دوره آموزش صنایع دستی جهت 
عشایر این شهر ستان خبر داد. 
رامهرمز -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


آلودگی هوا را ربشه‌ای حل کنید 
وقتی آلود گی هوا پدید می آید. تعطیلی چه حاصلی 
دارد!؟ دیده‌می‌ شود بعد از تعطیلی هم آلود گی ادامه 
دارد. با تعطیل شدن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های 
اقتصادی به ر کود کشیده‌می‌شود ومراودات اقتصادی 
به حداقل ممکن تقلیل می‌یابد و این جز زیان چیزی 
دربرندارد. خوب است مش کل آلود گی‌هوارابه 
صورت ریشهای حل کنند تااینکه با تعطیل کردن 
امور را مختل سازند. 
شهرام حیدری-خوزستان 


آبا بانک پارسیان آمل پاسخی دار 

پدرم فردی متدین و خوش‌حساب بود. سال‌ها 
نش ازبانک بازسیان شعیه‌ی آمل فبلتی وام درنافت 
کرد بنابه گفته کار مندان بانک و شواهد موجود به طور 
منظم اقساط بانک راپرداخت می کرد. در شر ایطی که 
اقساط پایانی وام رامی‌پر داخت چان به جان آفرین 
تسلیم کرد. طبیعی است که دیگر قادر به پرداخت 
مابقی سودهای بانک نبودا! 

پس از گذشت سه سلل از این واقعه به یکباره 
بانک از خواب خوش بیدار شد. و با ارسال اخطاریه‌های 
بی‌درپی ماراشو که کرد و مدعی است که به جای یک 
میلیون باقیمانده وام حال باید مبلغ پنج میلیون تومان 
یکجا بپر دازيم. 

گفتنی است.نگار نده‌از همان روزهای نخستین 
تا سس بانک زمر بان دای آنان‌نودهوسال‌هاست 
که مضاربه‌ای به مبلغ پنج میلیون تومان از بانک 
دریافت کرده و هر شش ماه حدود یک میلیون تومان 
بابت سود مضار به پر داخت می کنم. پرسش اینجاست 





که چرابانک در طول این مدت طولانی علیر غم حضور 
مستمرمان در شعبه» ما را از وجود چنین بدهی باخبر 
نکرده و از دادن حتی یک تذ کر هم دريغ ورزیده است. 
ا تاوان این ندانم کاریها را ما باید بپردازيم؟ 

ثانیااگر من قادر به پرداخت چنین مبلغی بودم 
پس چرابعد از گذشت سال‌هانتوانسته‌ام با پر داخت 
اصل مبلغ پنج میلیون تومانی مضار به خودم رااز شر 
سوددهی سرسام ور به بانک خلاص کنم؟ 

آیا مر جعی برای پاسخ گویی و تظلم خواهی ما وجود 
د امتا محفوظ ال 


بلانکلیفی طرح گازرسانی جیرنده 
در ایام هقته دولت طرح گازرسانی به شهر جیر نده 
مر کز بخش عمارلوباحضور تنی‌چند از مسوّولین استان 
و شهرستان و نماینده مردم شهید پرور در مجلس 
شورای اسلامی به زمین زده‌شد که آن‌شاءالله در اسرع 
وقت نسبت به مر احل بعدی ان اقدامات لازم صورت 
خواهد گرفت. ولی گویا بعد از ۴ماه‌هیچ گونه اقداماتی 
صورت نگرفته واژهر کدام از مسوّولین دراین‌باره 
پرسش می‌شود اظهار بی اطلاعی می کنند. مسوولین 
گاز استان نیز می گویند هنوز بودجه آن مصوب نشده 
است.مگر امکان دارد پروژه‌ای کلنگ‌زنی شود و 
نسبت به طرح و بر نامه ریزی و تأمین اعتبار و که 
موارد دیگر آن اقداماتی صورت نگیرد؟ 
ایرج فدایی بیورزنی - لوشان. خبرنکار اطلاعات هفتگی 
حولان گداها! 
سال‌های گذشته جمع آوری گدایان از سطح شهر 
در دستور کار مسوّولان قرار گرفت وبه خوبی این طرح 
اجراشد.مردم‌هم کمتر شاهد پرسه‌زنی گدایان در 
جای‌جای تهر ان بودند. اما متأٌسفانه معلوم نیست چرا 
جمع | وری و ساماند هی متکدیان به فر اموشی سپر ده 
شده‌ودر ميادین و چهارراه‌ها وپیاده‌روها وایستگاه‌های 
مترو گدایان جولان می‌دهند. به راستی چه سازمانی 
مسوّول جمع آوری و ساماندهی گدایان است؟ 
فاطمه فر خی‌پور - تهران 


قابل تو جه خوانند گان و همکار ان مجله 
یکی از وظایف صفحه ترازو رسیدگی به موقع 
نامه‌های ارسالی از سوی شما خوانند گان عزیز و 
همکاران گرامی است. 
بدون شک نامه‌هایی که با خط خوش ونگارشی 
روان به طرح مشکلات و اخبار پرداخته‌اند زود تر 
مورد رسید گی قرار می گیر ند. با توجه به اینکه نامه 


رایانه‌ای (پاکت مجازی) و یا همان ایمیل مر سوم 
شده‌است ودیگر کمتر کسی به ان دستر سی ندارد؛ 
تلاو تسا مان ار نس رازن را 
خود رااعم از خبر. گزارش, مصاحبه ونقد به آدرس 
0 ار سال نمایید تا 
در کمترین زمان ممکن نسبت به چاپ آنها اقدام 


© 
4 با تشکر پر ند ک 





.ارم ۳۶۵۳ 


ا.ن.مالازای 


۵ چه خوب می‌شد اگر مسولان مدارس و 
آموزشگاه‌های استان خوزستان با توجه به کمی 
منابع آب در استان خوزستان و همینطور والدین 
دانش اموزان استفاده بهینه و صرفه‌جویی در 
مصرف آب را به کودکان و دانش آموزان این 
استان باد دهند. 

2 چه خوب می‌شد اگر با توجه به کمبود وسایل 
تفریحی در اردبیل و خلخال مسوولان این دو 
شهر در تأمین نیازهای تفریحی مردم به ویژه 
برای تعمیر سینمای خلخال که مدت‌ها است 
نیمه کاره مانده است. هر چه زودتر همت کرده 
وآن را قابل بهره‌بر داری می کر دند. 

© چه خوب می‌شد اگر مسوولین شیلات بندر 
اال در اا فل د د ا 
ماهی آوزون‌برون خاویاری را کنترل می کردند تا از 
صید قاچاق این ماهی جلوگیری به عمل می‌آمد. 
۵ چه خوب می‌شد اگر اداره ژاندارمری و راه 
استان گیلان به ایاب‌ذهاب اتومبیل‌های کرایه 
جاده‌انزلی -رشت کنترل داشته باشند تارانند گان 
این خط با گرفتن کرایه زیادی از مسافران باعث 
ناراحتی مسافران خط انزلی- رشت نشوند. 

© چه خوب می‌شد اگر مسوولان راهنمایی 
و رانندگی اتومبیل‌های عبوری شهر رشت 
را موظف به رعایت حق عابران در عبور از 
حریم‌های خط کشی شده خیابان‌ها می کردند تا 
ات یال و وان رن E‏ 
ناگوار جلوگیری به عمل آید. 


2 چه خوب می‌شد اگر مسوولان استانداری 


گیلان به بیکاری جوانان لوشان هم می‌اندیشید ند 


و برای پر کردن اوقات فراغت جوانان به ایجاد 
مجتمع‌های فرهنگی در شهرهای این استان اقدام 
می کر دند. 

٩‏ چه خوب می‌شد اگر مسوولان وزارت 
راه و اداره کل راهداری استان گیلان هر جه 
زودتر در آزادراه رشت - تهران اقدام به ایجاد 
دوربر گردان‌ها کنند تا از بروز حوادث ناگوار 
رانندگی در این بزرگراه جلوگیری شود. 

© چه خوب می‌شد اگر مسوولان آموزش و 
پرورش استان اصفهان برای کودکان عشایر 
کوچیده به استان اصفهان پایگاه‌های آموزشی 
ایجاد کنند تا فرزندان عشایر زحمتکش از 
تحصیل محروم نشوند. 

۵ چه خوب می‌شد اگر در اغلب مناطق خر مشهر 
که لوله کشی گاز هم شده است گاز طبیعی در 
لوله‌ها به جریان افتد تا اهالی و کار کنان شبکه 
دات و درماق عرشتهر مور افا 
سیلندر گاز مایع را که ۷۹۰ تومان به فروش 


می‌رسید به قیمت ۳۴۰۰ تومان بخرند. 








حداقل از دست دزدها در امانه 


۱9 
ند 


ی 1۳۳ 


: ا دس 
= مت سوت > 
ت 


ا 


ای کے کے 
e‏ 


9 ۳ ۱۳۴ 
8 مات ,۳1 


کے هھ روز همان روژ راژند کی کن و دددن سان تعامی عص رازند گی کړ دهای 


1 
ر 





سوژه تو سوژه یعنی این! عصبیم نکن چون بد شرایطی هستم! این عکس رو برای بیمه گرفتم» شما نخندید! 





سیر ص 


ر یی کچ 
Ret ۸4 ۲۲‏ 








۳۹ 





مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 





نیکی نیک زاد کرج 


( سوه ...»4 نوشته «فیکی 
نسک‌راد» در متن واقعگرابی و 
داشناخت زود هنگام آسیب‌های 
نهان و نیمه‌ینیان و اشکار 
احتماعی. و سار ویک رد خلاق و 
هنر مندانه به واقعیت و کسب 
تحرده و در ک بک «اتفاق» وافعی. به قلم امده است. 

نو دسنده با دوق 9 صاحب قر دحه داستان کو ناه 
«وسوسف...» نوجوان است و چهارده ساله و سال سوم 
راهنمایی تحصیلی رادر یکی از آموزشگاههای کرج 
می گذراند. 

ابن داستان نویس نوقلم که تازه به آغاز راه و کار 
به هر حال دشوار و طولانی داستان‌نویسی قدم گذاشته 
است, گر بافروتنی و شکیبایی موقعیت وامکان‌های 
خود رابه درستی به حای آورد وبا تمر کز و استمرار 
بسیار بخواند و نویسد. بی گمان در قلمرو نویسند 5 
آدنده‌ای در خشان ر ای خود نات ساخت. 





آن صبح جمعه هم مثل دیگر صبح‌های جمعه؛ تا 
ساعت ۱۱ خواب بودم. هنگامی که بیدار شدم. درد 
شدیدی در سرم پیچید .شب قبل از ساعت ده شب به 
رختخواب رفته بودم و در افکار مغشوشم غرق شده 
بودم و آخر نفهمیدم چه زمانی خواب مرا ربود. به 
پنجشنبه و اتفاقات آن روز فکر کر ده بودم... 

روی تخت که نیم خیز شدم. با خود بی‌اختیار 
زمزمه کردم:((عجب روزی بود پنجشنبه!)) در ان 
روز پنجشنبه هم مثل همه روزهای دیگر صبحانه 
خوردم و |ماده رفتن به دبیر ستان شدم.از خانه بیرون 
زدم و از درون کوچه‌های سرد رأهی مدرسه شدم. 
اوایل آبان ماه بود و هوا سرد و خشک. ازخانه ما تا 
مدرسه فقط حدود یک ایستگاه اتوبوس فاصله بود 
که معمولا آن را پیاده می‌رفتم. من به تاز گی با معدل 
۰ وارد این دبیرستان شده بودم و تا ان وقت هم 
نمره‌های قابل قبولی داشتم و از این که هميشه مورد 
تحسین معلم‌ها قرار می گرفتم لذت خاصی می‌بر دم. 

به مدرسه نزدیک شدم. از درون شاد بودم که 
فردا جمعه است و لازم نیست خیلی زود ازخواب 
بیدار شوم. وارد مدرسه شدم و به سمت کلاس: 
در طبقه دوم رفتم. وارد کلاس که شدم بر نیمکت 
چهارم درردیف اول نشستم. به جز چهار نفر که من 
با آن‌ها میانه خوبی نداشتم شاگرد دیگری در کلاس 
نبود. نمی‌دانم چرا حوصله نداشتم و همین که سرم 
۳۰ رر د کے کر 












راروی میز گذاشتم. پلک‌هايم با نخ نامرتی خواب به 
هم دوخته شد. اما همین که روی اولین ابر روياهایم 
پا گذاشتم صدای نر گس و مینا خوابم را بر هم زد. هر 
دو با هم گفتند:((سلام صحرا, خوبی؟)) اما من که 
انگار در گیر با حسی غریب دوست نداشتم به واقعیت 
بیداری بر گردم. فقط برای این که بگویم «خوبم!» 
لبخندی زدم. مینا که خیلی پر حرف بود و بیشتر 
وقت‌ها با طنز خاصی حرف می زد. با پوزخند گفت: 

«خیلی نگران ما هستی. می‌دانم! من و نرگس 
خوبیم. باور کن. نگران نباش!)) خمیازه‌ای کشیدم و 
ند تن از ری 
که توی راه آنقدر کنار گوشش وراجی کرده‌ای که 
هرجی رباضی خوانده بادش ر فته!» 

مینا خنده‌ای کرد و گفت: ((راستی, فردا بيا خونه 
ماء نر گس میاد. تو هم میای دیگه, مگه نه؟)) 

آهسته گفتم: «آره باشه؛ میام.» 

مینا همیشه و در هر موقعیتی حالت شوخ طبعی 
خود را حفظ می کرد و روحیه‌اش آن قدر بالا بود که 
خود به خود شادی را به اطر افیان منتقل می کر د. البته 
او از نظر درسی هم در سطح خوبی قرار داشت. ولی از 
انجا که دختری پر آنرژی بود و خیلی شیطنت داشت 
تقریبا هر دو سه روز یک بار به دفتر ناظم احضار 
می‌شد ولی رفتارش هر گز در ردیف رفتارهای جلف 
و پرخطر نبود و من از این که انرژی‌اش را با حفظ 
تعادل انسانی و بدون آزار رساندن به دیگران تخلیه 
می کرد. تحسینش می کردم. البته خانواده مینا وضع 
مالی خوبی داشتند و خیلی هم در گیرودار داب تقریبا 
سنگینی حفظ وقار بودند ولی میناد ختری بی غل‌وغش 
بود و خوش‌طبعی و سبکباری‌اش به او شخصیتی به 
اصطلاح راحت داده بود. من خمیازه‌ای دیگر کشیدم. 
مینا با دیدن خمیازه‌ام. گفت:((وای چه‌قدر تو خواب 
آلودی! نر گس از این به بعد بهش می گیم خواب 
الود!)) 

گفتم :((پس به تو هم می گیم سرمایی, انگار اومدی 
قطب جنوب که این همه لباس پوشیده‌ای!)) 

نر گس خنده ای کرد و کنار من نشست و گفت: 
((یس به این تر تیب اینجا می‌شه مدرسه موشها!!)) 

او دختر عاقل و باهوشی بود و همیشه خیلی منطقی 
رفتار می کرد و با اين که زیاد اهل شوخی و پرحرفی 
وھ رای ا سرا راشای ارام 
من همیشه از هم صحبت شدن با او لذت می‌بردم. 
او اطلاعات عمومی وسیعی هم داشت. طوری که 
گاهی فکر می کردم که او خیلی بیشتر از سن و سال 
خودش می‌فهمد و می‌داند. البته بیشتر بحث‌هایمان 
راجع به کار و زند گی بازیگران و خواننده‌ها و فیلم‌ها و 
آهنگ‌های جدید بود. 

با ورود سه دختر همکلاسی‌مان که موهایشان 
را مثل همیشه از جلو مقنعه بیرون گذاشته بودند و 
خودشان را به اصطلاح خیلی «های» می‌دانستند. 
دیگر به ادامه بحث و گفت‌وگوهای خودمان توجهی 
نکر دم و توجه‌ام بی‌اراده به مقنعه‌ها و مانتوهای خیلی 


ارو ۳۶۵۳ 





کوتاهشان جلب شد و با نوعی کشش درونی طرز راه 
رفتنشان را به سمت نیمکتهای آخر کلاس نظاره گر 

در دلم ندایی را می‌شنیدم که با صدایی لرزان 
می گفت:((می‌خواهم مثل آنهاباشم !)اما شاید نگاهبه 
ظاهر سرد و پر خشمم به آن‌ها به خاطر این بود که همه 
رامسخره می کر دند و صدای خنده‌های بلندشان همه 
کلاس رایر می کرد. جند دقيقه بیشتر نگذ شته بود که 
ویو و و یوم وس اي 
دیگر حاکم بود. گفت :(( چطورن بچه خر خوانها؟ اوه 
اوه ببین. کتاباشونو جویدن! تکه‌های کاغذ هنوز لای 
دندونها شونه)) با این مسخره‌گی بی‌مزه بمب خنده 
در کلاس منفجر شد. خواستم چیزی به آن‌ها بگویم 

که نر گس مانعم شد و در گوشم زمزمه کرد: ((وقتی 
جوابشونو ندیم حالشون بیشتر گرفته می‌شه)) 

آن روز وقتی آمتحان ریاضی تمام شد. بهترین 
نمره‌ای که این سه نفر جمعا و با هم گرفته بودند ۱۵ 
بود که من هم ازاین واماند گی آنهابه شدت دلم خنک 
شد! آن روز وقتی برای بار دوم خوا ستم با نمره بیستم 
توی چشم آنها بزنم. باز هم نر گس مانعم شد. زمان 
رفتن به خانه وقتی از ن ر گس و مینا جدا شدم. یکی از 
آن سه دختر که سارانام داشت ونسبت به دونفر دیگر 
اند کی معقول می‌نمود. دست برشانه‌ام زد و گفت: 

وت انم کار از E‏ 
پس‌فردا؛ یعنی از روز شنبه, تو هم می‌تونی بیای توی 
باند ما و به ما ملحق بشیء چطوره؟)) 

آن بخش از ذهنم که انگار ناخواسته و ناخود ا گاه 
به سوی آن سه دختر بی‌پر وا گرایش داشت. می گفت: 
((من هم می‌خواهم مثل آن‌ها باشم!)) ولی با خودم 
گفتم: ((یعنی باید دوستام رو تنها بذارم؟!!)) همین 
سکوت و تردید کوتاه کافی بود تا بشنوم: ((اگه 
می کرای از کی بی حال ڈو جد لحطة کرت 
که تارب اه e‏ 
گفت: (( اگه نظرت عوض شده از شنبه بیا به ما ملحق 
شو... راستی, شنبه شب یک مهمانی کوچولو هم داریم 
و وقتی با ما به اون مهمونی بیای دیگه جزو باند ما 
میشی. خد احافظ.)) 

نفسم را که به سختی حبس کرده بودم. از سینه 
بیرون دادم و با افکار در هم به سمت خانه راه افتادم. 
اما گویی قدم‌ها برای رفتن یاریم نمی کر دند و نمی‌دانم 
کدام نیروی گیج مرابه منزل رساند. بدون سلام دادن 
به مادرم که در شیز خانه مشغول چیدن میز ناهار بود 
به‌اتاقم رفتم و شر وع کر دم به حلاجی ماجرا. .. بخشی از 
ذهن و وجودم. .مدام مرابا دلایل مختلف از پیوستن به 
او ان و و ی ی 
چی فکر می کنی؟!قبول کن دیگه))... تمام آن روز 
ن رگس و مینا از ذهنم بیرون نرفتند و مدام از خودم 
می‌پرسیدم: ((چه‌طور می‌توانم دوست‌های خوبم را 
رها کنم ؟))... خلاصه. آن روز در درون من جدالی 
سخت بر پا بود. بی قرار و حیرآن بودم. شب همان طور 
که گفتم از ساعت ده شب به رختخواب رفته بودم و 
پس از مدتی وقتی آن بخش از ذهن و وجودم که از 





ملحق شدن به آن سه دختر بی‌پروا خوشحال بود. 
پیروز شد. خواب به چشمانم آمد و توانستم بخوابم. 
اما چه خوابی؟! که به همراه خودش انگار شدید ترین 
سردرد دنیا را هم آورده بود. احساس می کردم سرم 
سنگین شده است. ساعت از یازده و پانزده دقیقه 
گذشته بود.بالاخره آن بخش وجودم که شاد بود و 
من اسمش را گذاشته بودم (بی‌فکر), گفت: ((دیگر به 
هیچ چیز جز این که یکی از دوستای آن سه دختر زبل 
خواهی شد. فکر نکن و برای ترد ار مهمانی شنبه شب 
یک لباس خوب انتخاب کن)) نمی‌دانم چرا اسم ان 
بخش وسوسه شده ذهنم را «بی‌فکر» گذاشته بودم. 
آن روز از درسهایی که مرور کردم چیزی نفهمیدم. 
یکباره و باشتاب برای انتخاب لباس مناسب به سمت 
کمد رفتم و یک لباس مشکی با یقه بنفش کنار گذ استم 
تا با شلوار لی و کفشهای کتانی مشکی بپوشم. 

بالاخره آن شنبه لعنتی رسید. با خودم گفتم: 
(چقدر دیر شده!!) کمی سریع‌تر آماده شدم و از خانه 
بیر ون زدم و عجبا از اینکه دیگر صد ای وجدانم ضعیف 
شده بود. خوشحال بودم. حالت روحی و کیفیت ذهنی 
ناشناخته‌ای پیدا کرده بودم, طوری که انگار کسی 
مرا کنترل می کرد و حتی به جای من نفس می کشید 
و به سمت مدرسه می‌رفت. در این گیرودار من فقط 
انگار نظاره گری بودم وغریبه نسبت به خودم و قدرت 
نداشتم هیچ کاری برای تشخیص وضع تازه خودم 
انجام بدهم. , 

وارد کلاس شدم و بر نیمکتی که سارا معمولا 
روی آن می‌نشست تکیه زدم. چند لحظه نگذشته 
بود که نرگس و مینا هم وارد کلاس شدند و وقتی 
متوجه شدند من سراغ نیمکت خر رفته‌ام و محلشان 
نمی گذارم. تعجب کردند. ن گس فقط حیرت زده 
بود ولی مینا به آرامی چندین بار اسمم را صدا می زد. 
کم کم لادن؛ مریم و سارا هم آمذند. با من سلام و 
احوال پرسی گرمی کردند. بعد لادن شروع کرد به 
مسخره کردن این و ان.عادت داشت همه رامسخره 
کند و وقتی با لودگی شروع کرد به مسخره کردن 
نر گس و مینا من بی‌اختیار سرم را پایین انداختم و لب 
گزیدم. او حتی دوستان خودش راهم مسخره‌می کر د! 
آن روز در امتحان زمین شناسی جزو کسانی بودم که 
نمره کم آوردم. خیلی بد ولی برای این که خودم را 
آرام کنم به خودم می گفتم: ((حتما مهمونی امشب 
خوش می گذره.)) 

زنگ که خورد همگی به خانه مریم رفتیم تا برای 
مهمای ساعت ده آ نشب آماده شوم لته من ا 
مادرم گفته بودم که به خانه مینا می‌روم و شب را آنجا 
می‌مانم.از آنجایی که مادرم هم با خانواده آن‌هارفت 
و امد داشت به راحتی و به دلیل اعتماد به من و ان 
خانواده, پذ بر فت. 

ساعت هنوز نه و نیم نشده بود که آن سه با آرایش 
نسبتاً غلیظ آماده رفتن شدند. و من هم با یک آرایش 
ملایم همراهشان راه‌افتادم. توی دلم می گفتم:((خیلی 
زیبا شده‌ام)) و به قول نر گس و مینا من با حفظ ساد گی 
دخترانه بدون رنگ و روغن کاری خوشگل‌تر از آنها 


شده بودم. دز عقربه‌های ساعت روی ۰:۳۰ ۱بود 
که جلری خا ای ولا از اشییل آزاٹیسں باد 
شدیم. مریم زنگ خانه را زد و بعد از باز شدن در 
وارد ساختمان شدیم. صدای موسیقی تندی در فضا 
و محیط شلوغ پیچیده بود و من متحیر مانده بودم از 
این که آن مهمانی پر از پسر و دختر بود در حالی که 
من فکر می کردم آن مهمانی مثل جمع‌های دوستانه 
ی من و میناو نر گس در دیدن فیلم و گفتن چند لطیفه 
خلاصه می شود اما... 

همان طور که از تعجب دهانم باز مانده بود سارا 
مرابه خودم آورد:((صحرا جان, چرا مات مانده‌ای؟! 
برو تو اون اتاق و مانتوت رو دربیار..)) بعد هم به 
سمت پسری رفت و او را پیش من آورد و او هم با 
چشمان از حدقه بیرون زده با چاپلوسی و چرب‌زبانی 
گفت: ((جه قدر خوشگل! از همه ی دخترای این جا 
ده برابر خوش قیافه تر و خوشگل‌تری عزیزم!)) با این 





که هميشه از تعریف‌های این و آن درباره زیبایی‌ام 
خوشم می آمد آما آین‌باز این جمله احساس کی به 
من منتقل کرد. وقتی جمله ای از عمق وجودمان بیرون 
بیاید کلمات بار صداقت و محبت رآ بهتر منتقل می 
کندآمااین جمله مات مرو رازه گوشم تشست 
و د ر کی از فریبکاری و نا آشنایی را برایم به همراه 
داشت. خیلی زود به خودم آمدم و لحظه‌ای درنگ 
نکردم و مانتو و روسری ام را که دستم بود تنم کردم 
و کیفم رااز سارا گرفتم و با سرعتی که احساس خطر و 
نفرت در من به وجود آورده بود از ویلا بیرون دویدم. 
سریعا د کمه‌های مانتو را بستم و به کوچه کنار ویلا 
رفتم و در حالی که نفس نفس می‌زدم به دیوار تکیه 
دادم و با تمام وجودم سعی کردم موقعیتم را دست 
خودم بگیرم. 

یک دفعه سارا را کنار خودم ديدم که گفت: 
((دختر کجارفتی ؟اعادت می کنی... دفعه اول همین 


CESAR. 


کاو چ ی یس 
بلند گفتم: ((می تر سم. می ترسم!)) 

و بعد. اهسته و شاید کنایه امیز پرسیدم: 

-((تو عادت کرده‌ای؟)) 

سارا جویده‌جویده و من‌من کنان گفت: 

-((نمی‌دانم! آدما با هم فرق می کنن...)) 

صریح و تند گفتم: 

-((می‌بینی ؟ پس عادت نکر دی, جند دفعه هست 
که به همجه جایی رفته‌ای ؟)) 

خیلی ساده و رو راست گفت: 

- ((۵ دفعه. من از مهر امسال به مثلث مریم و 
لادن پیوستم... راستش ته دلم احساس گناه می کنم. 
باور و صحرا) 

ابه با کردم و گنت: 

“ایوا نوی گند و کتافت. مس دهد انشا مر 
همین الان می‌خوام بر گردم به خانه‌مان...)) 

اا رایت سد( ۳ ۱ 2 ا 
آژیر خودروهای پلیس او را به سکوت وا داشت. او 
سریع من و خودش را پشت سطل آشغالی پنهان 
کرد. پلیس‌ها بدون هیچ مکثی به داخل ریختند و در 
فاصله ای کوتاه من با چشمان خودم ديدم که به مریم 
و لادن دست‌بند زدند. ماجرا! مصرف مواد مخدر و 
مشروب... زبانم بند آمده‌بود. بعدها فهمیدم صاحب 
ویلا جوانان را معتاد می کرده و به قول معروف پول 
کلانی به جیب می‌زده. پلیس‌ها که رفتند من و سارا 
مدام تکرار می‌کردیم: ((چه شانسی! خدایا شکر. 
خیلی بزرگی, خدایا شکرت..)) چند لحظه بعد وقتی 
از شوک بیرون آمدم گفتم: ((من به مادرم همین حالا 
زنگ می‌زنم. اون منو درک می کنه و منطقی رفتار 
می کنه» تو هم باما بیاء شب پیش ماباش. فر داهم مثل 
همه بچه‌های عاقل و سالم می‌رویم مدرسه.)) 

لبخندی زد و مرا در آغوش کشید و گفت:(( تو 
خیلی ماهی. ممنون!)) پس از آن که به مادرم زنگ 
زدم, به سارا گفتم :((ساراء دوست داری به ما ملحق 
بشی؟ ما با اون‌ها فرق می‌کنیم, ذات‌مان با ذات و 
زندگی ان‌ها خیلی تفاوت دارد. این را هیچ‌وقت 
فراموش نکن!)) 

سارازیرلبی گفت: 

- ((درست می‌گویی, ولی تو که با دوستهات. 
نرگس و مینا به هم زده‌ای ؟1)) 

گفتم: همیشه یک راهی برای بازگشت به 
دوستی‌های واقعی وجود داره. اونا منو می‌بخشند اونا 
دوستان حقیقی هستن)) 

ان شب مادرم به دنبالمان امد. سارا هم شب 
راو ر غت ماما وردان انرو هي کەن 
همه موضوع را برای دوستانم تعریف کردم و آن‌ها 
مرا بخشیدند. 

سارا هم به ما ملحق شد و به کمک مادرسش روز 
به روز بهتر می‌شد و حالا من فکر می کنم خیلی چیزها 
درک کرده‌ام و مهم تر از همه اینکه حداقل فهمیده‌ام 
دوستان واقعی جه کسانی هستند. 
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به قلم: 
محمود اکبرزاده 


آنچه خواندید: 





قدیر که لوطی و جوانمرد یکی از محلات «تهران قدیم» و فرزند پهلوان نعمت می‌باشد. عاشق دختری 
به نام «پری» است که پدرش «پهلوان اکبر» از رفقای پدر او بوده. قدیر برادری به نام «امیرعلی» دارد 
که شب قبل از رفتنش برای ادامه تحصیل به خارج . با«سلیم» که دشمن قسم‌خورده قدیر می‌باشد 
در گیر می‌شود که قدیر او را به سختی سرجایش می‌نش‌اند. سلیم که از هر فرصتی برای ضربه‌زدن به 
رفیق دوران کود کی و «رقیب» آمروزش, یعنی قدیر استفاده می‌کند! ...از سوی دیگر «پهلوان اکبر» به 
قدیر می‌گوید: اگر می‌خواهی دختر مرا بگیری باید «چله‌نشینی» کنی, یعنی تا چند ماه مطلقاً و به هیچ 
دلیلی با هیچ کس در گیر نشوی و دعوا نکنی! قدیر می‌پذیرد و در مرحله اول وقتی سلیم منوچهر را به 
حد مرک می‌زند. قدیر تحمل می کند و... تا روزی که قدیر برای اینکه ثابت کند پای قول و قسم‌اش 
ایستاده. سرظهر همراه منوچهر پا به قهوه‌خانه «رجب» می گذارد. جایی که سلیم منتظر اوست و... 


پهلوون که از در زد بیرون. قاسم طلا اشاره‌ای به 
«عزت‌دیوونه» کرد و عزت که در میهمانی‌هایشان 
خوب «تمپو» می‌زد. با انگشتان دو دستش روی 
میز شروع کرد به ضرب گرفتن و قاسم هم یکی از 

«بگین دوماد خونه‌مون نیاد 

پدر عروس بدش می‌یاد 

دده سياه خونه‌مون نیاد 

عر وس خانم بدش می‌باد...» 

عزت رنگ گرفته بود و قاسم می‌خواند و 
صورتش جمع شده بود. گویی کافی بود تلنگری به 
گونه‌اش بخورد ا رگهایش پاره شود اما همجنان 
ساکت بود. ساکت و سر به زیر تا جایی که رجب 
نمی‌دی... مگه نمی‌بینی دارن ور می‌زنن؟ 

- خیالی نیست! 
اما منوچهر که از قرار قدیر و پهلوون اکبر باخبر 
بود. حواس همه را به خودش جمع کرد و رو به 
قاسم طلا کرد و گفت: «دهنت‌رو ارد می‌گیری یا 
خودم ان بگیرم...؟» 

صدای باز شدن ضامن چاقو که به گوش رسید. 
قدیر رو به منوجهر کرد و به ارامی گفت: «بشین 
منوج» اما منوچهر ننشست و خیز برداشت طرف 
قاسم: «واسه من تیزی می‌کشی قاسم؟ هیچکس 
ندونه اون ارباب بی معر فتت می دونه اگه ی 
یک وجب بخیه نخورده رو بدن ما پیدا کرد جایزه 
دار ه...! بازم دارم می گم خوش ندارم ا واسه 
پهلوون قدیر رجز بخونه!» 


۳۲ ار وس 





قاسم نگاهی به سلیم کرد و این بار خود سلیم 
از جا برخاست: باریکلا منوج... بز رگ شدی.... 
بالاخواه «بالاخواه‌ات» در می‌بای؟ منتهی قصه 
چیه که خود آقاقدیر صداش در نمی‌یاد.... ببینم 
منوجهر راسته که قدیر اقا نعمت قراره لجک 
تا 

قهوه‌خانه که زد زیر خنده, منوج به قدیر نگاه 
کرد؛ به دست قدیر که ارام سر خورد طرف 
جورابش و نیم قمه را بیرون کشید...! منوج طوری 
به دست قدیر | که داخل جورابش با نیم قمه بازی 
می‌کرد] خیره شد که نگاه قاسم و عزت را نیز به 
دنبال خود کشید. سلیم هم نگاهشان کرد؛ سلیم 
آنها را نگاه می کرد. آنها به دست قدیر خیره بودند 
و قدیر نیز نیم نگاهش (از زیر چشم) به سلیم بود. 
همه می‌دانستند که قدیر اگر دست به تیزی شود 
هیچکس جلودارش نیست. این را همه می‌دانستند. 
اما آنچه را که در ذهن و فکر قار بود کسی 
نمی‌دانست؛ حتی منوچهر هم متحیر بود! منوچ 
دیده بود که «مراد»‌اش به «یهلوون اکبر» قول 
داده و «کلام خدا» را قسم خورده که نه دست به 
تیزی شود و نه شر به پا کند. منوج خودش از زبان 
قدیر شنیده بود انجه را «یهلوون» توقیف‌شان 
کرده بود؛ «دع وا موقوف... بالای رفیق در امن 
موفوق ری ار توف سس رت امن 
و همه جارو به هم ریختن موقوف.... با سلیم و 
رت 
زیر بازارچه و قرق کردن موقوف و..» 

منوج همه «موقوف»ها را می‌دانست و به همین 
خاطر وقتی دست قدیر رفت طرف جورابش. 
چشمان منوچ گرد شد! طوری با بهت و حيرت 


بر ۳۶۵۳ 


به قدیر نگاه می کرد که انگار می‌داند قرار نیست 
«مراد»ش هر گز دست به تیزی شود؛ و این نگاه از 
چشمان تیزبین سلیم دور نماند! 

قدیر اما؛ خوب می‌دانست دارد جه می کند؟ 
در همان لحظاتی که «عزت‌دیوونه» ضرب گرفته 
بود و «قاسم‌طلا» برایش از «عروسی» می‌خواند. 
خون جلوی چش‌مانش را گرفته بود همان موقعی 
که «سید کاظم» با نگاهش او را به «هواداری» 
می‌طلبید. خون در رگ‌های قدیر می‌جوشید. برای 
آدم اسم ورسم داری همچون «قدیر آقانعمت» 
از مرگ هم بدتر بود که بنشیند و سلیم برایش 
«رجز» بخواند و قاسم و عزت برایش ساز کوک 
کنند و بخوانند و برقصند! اگر به پدر پری قول 
نداده و برایش قر آن را قسم نخورده بود برای 
اینکه لاشخورهای سلیم را سر جایش بنشاند حتی 
نیازی به چاقو هم نداشت. اما قسمی که خورده بود 
مانعش می‌شد و همین سکوتی که کرده بود سلیم و 
نوچه‌هایش را جسورتر می کرد و.... تا اینکه جرقه‌ای 
در ذهنش زده شد؛ «غیر منوچ. (- 
نمی‌دونه من قسم «خلاف موقوف» خوردم؟ پس 
وقتی می‌شه با ادا در اوردن انها را ترساند و سر 
جاشان نشاند. جرا دست به کار نشود؟ و اینطوری 
دوب که ایا عاا El‏ 
شد و... که قاسم طلا «گرخید» و عزت دیوونه هم 
دست از رنگ گرفتن برداشت. قدیر که اینها را 
ار تا CC‏ 
راحتی بکشد؛ نفسی راحت که برای «سلیم‌خطر» 
خیلی پر معنی بود. قدیر اماء رو کرد به منوچهر و 
گفت: «بنشین منوچ...» 

منوجهر هم که خبالش از بابت «قسم نشکستن» 
قدیر راحت شده بود. رجزخوانی‌اش را یی گرفت 
و همانطور که فرمان قدیر را اطاعت کرد نشست 
و گفت: دیگه مرد اون روزها که هر «بد مروت 
صاحابی» توی این محل تیزی رو می کرد و زور 
بازوش‌رو به رخ می کشید.... از حالا به بعد هر 
کی بخواد «گردن کلفتی» بکنه با «یهلوون قدیر» 
طرف حسابه... 

ری رت کنر 

این را قدیر گفت و منوج ساکت شد... سلیم اما؛ 
برای خودش آنقدر «گنده‌لات» بود که می‌دانست 
اگر جواب رجزخوانی‌های منوچهر را [ که تا یکی. 
دو ماه قبل نوچه خودش بود] ندهد. کلاه‌اش دیگر 
برای هیچکس پشم نخواهد داشت! اما سلیم عاقل 
هم بود. ترسو نبود. اما تدبیر داشت. انقدر حالی‌اش 
بود که بداند اگر دست روی منوجهر بلند کند. 
باید با قدیر در گیر شود! با این حال نمی‌توانست 
منوچهر را بدون هیچی و با رجزخوانی‌هایش رها 
کا نای تک کرد وی ک اه ا 
به لب نشاند تا به بچه‌هایش بفهماند که؛ «دارم 
براش» بعد هم کلاه مخملی‌اش را که بر سر 
گذاشت. سه چهار نوچه‌اش از جا برخاستند و 
ردیفی پشت سر سلیم راه افتادند. منوچهر هم که 





انگار می‌دانست «اوستای سابقش» تا زهرش را به 
او نریزد رهایش نمی کند. پا به جفت آماده بود. 
سلیم رسید کنارش و ایستاد. ایستاد و زل زد به 
صورتش و بالاخره به حرف آمد: 

5 بز رگ شدی منوچ... نه... دیگه باهاس بهت 
بگیم اقا منوجهر درسته؟ 

منوجهر که می‌دانست بدون رخصت قدیر 
نباید دست از پا خطا کند نگاهی به او انداخت. 
قدیر اما پاسخ نگاه منوچهر را به سلیم داد: وانسا 
اینجا جلوی بادرو می‌گیری... برو رد کارت تا شر 
به پا نشده! 

قدیر این راگفت و سلیم دوباره خندید و رو 
به منوجهر گفت: خدا مادرت‌رو بیامرزه... ولی 
من شنیدم «ننه گلابتون» از عزیزباجی خبر داره 
منوچهر! 

خون دوید به صورت منوچهر: نه از بابت اینکه 
سليم اسم مادربزر گش «ننه گلابتون» را به زبان 
آورد. حتی موقعی که حرفی از خواهرش به میان 
اعد ری ق یکرت رل ی کی 
را استفاده کرده بود که فقط دو نفر ان را به 
کار می‌بردند؛ خودش و خواهرش «مهرانگیز».... 
بچه که بودند منوچهر خواه رش مهرانگیز را 
«عزیزباجی» صدا می کرد و فقط خود «مهرانگیز» 
رز 
را می‌دانست. یعنی اینکه از خواهر گمشده‌اش هم 
خبر داردا منوج «براق» شد و همین که دید سلیم 
دارد از قهوه خانه بیرون می رود. از جا برخاست و 
لحظه ای «قدیر» را تنها گذاشت و توی چارچوب 
در به رفیق سابقش رسید و گفت: ننه گلابتون که 
نه زبون واسه گفتن داره و نه گوش واسه شنیدن؟ 
از خودت قصه می‌سازی آقاسلیم؟ 

سلیم که دید تبرش نزدیک هدف است. 
شانه‌ای بالا انداخت و همانطور که بیرون می رفت 
در پاسخ به منوجهر گفت: «خدارو جی دیدی؟ 
شاید آقا سیف‌الله ازش جچیزی شنیده باشه!» 

سلیم این را گفت و از قهوه‌خانه زد بیرون. داخل 
قهوه‌خانه اما همه در فکر بودند؛ رجب در این فکر 
که چرا «قدیر» مثل همیشه پاسخ سلیم را نداد و 
منوج (که حالا برگشته بود سر میز قدیر) در این 
فکر که «آقا سیف الله» را پیدا کند تا شاید خبری 
از خواهرش بگیرد...! همان لحظه که منوجهر در 
این فکر بود که چگونه سر قدیر را به طاق بکوبد 
که او متوجه نشود می‌خواهد به سراغ سیف الله 
برود. در همان لحظات سلیم رو کرد به قاسم طلا 
و گفت: اگر امشب منوج سری به «سیف‌اللّه» بزند. 
قصه چله نشینی قدیررو سر در می‌پارم! 

سلیم این را گفت و رو به عزت ادامه داد: 

- ماشینو آتیش کن که باید «تیز و بز» بریم 
«قمارخونه» سیف‌اله و قبل از اینکه سرو کله منوچ 
پیدا بشه. حرفهامو باهاش تموم کنم و بزنیم بیرون 
که به چشم این پسره نياییم... زود باش اقاعزت 
که می‌تر سم دير بشه... 


عزت که خیلی دوست داشت «سلیم» او را 
«اقاعزت» صدا کند تا جلوی سایر نوجه‌ها, برای 
ی را 
ادای «مشورت دهنده‌ها» را در آورد: 

- اگر می‌خوای قمار کنی آقاسلیم. چرا بریم 
پیش سیف اله که ورقهارو «خال نشون» کرده و 
«قاپ»اش‌رو هم با «سرب» پر می کنه که مدام 
بز بشینه؟ طالب باشی می‌برمت «دروازه دولاب» 
پیش «کاظم یخی» که خونه‌شو قمارخونه کرده و 
با «چهار عمل اصلی» هم از مشتری‌هاش پذیرایی 
می کنه...! اونجا که باحالتره و... 

عزت همینطور یکریز می‌گفت. بدون آنکه 
متوجه خنده‌های تمسخرامیز قاسم طلا و «رضا 
یایتی» و... بشود! تا بالاخره سلیم از کوره در رفت 
و فریاد زد: «خداوکیلی این منوج اگه یه حرف 
درست و حسابی در عمرش زده همینه که می گه 
توی مخ تو به جای «مغز» پهن گاو ریختند! آخه 
تو چقدر الاغی عزت؛ من دارم می‌گم زود بریم 
که قبل از رسیدن «منوچهر» از اونجا امده باشیم 
بیسرون» تو می‌گی بریم خونه «کاظم یخی» من 
خواستم قمار کنم که تو خودت‌رو «کله قند» 
می کنی ؟ راه بیفت نفله...! 

عزت زیر لبی چند فحش نثار قاسم و رضا و... 
کرد و پرید پشت فرمان و گازش را تا ته گرفت. 
نرسیده به خانه «سیف‌اله» اماء سلیم فکری کرد 
و رو به راننده‌اش گفت: «ببینم عزت... تو فکر 
می کنی منوجهر تا حالا «مملی‌ژیگول»رو دیده؟» 

عزت «نج» گفت و پرسید: «خونه‌ش همین 
نزدیکیها بالاتر از «سبزه میدونه». برم دنبالش 
اوستا؟» سلیم سر تکان داد و جند دقیقه بعد «سه 
تایی» در خانه «سیف‌اله» بودند؛ سلیم و عزت و 
«مملی ژیگول» که خواهرزاده عزت بود. سلیم رو 
به سیف‌اله کرد و جند نفری را که گوشه گوشه 
خانه‌اش مشغول قمار بودند نشان داد و گفت: 
بازی‌رو تعطیل کن که امشب بايد یه کاری واسه 
من انجام بدی... 

سیف ‌اله که «سر شب کاسبی‌اش» بود و 
خوب داشت پول در می‌آورد. همین که خواست 
اعتراض کند. دست سلیم رفت داخل جیبش و 
یک اسکناس دو تومانی قهوه‌ای رنگ گذاشت 
پیش روی صاحبخانه و به ادامه گفت: «بیشتر از 
این که «شیتیله» نمی گیری؟» 

سیف‌اله «دو تومانی» را بوس کرد و گذاشت 
داخل جورابش و با خنده گفت: پول جه قابلی داره 
آقا سلیم... شما جون بخواه... حالا امرت‌رو بگو... 

سلیم کوتاه و مختصر حرفش را زد: «من به 
منوج در به در یک وعده ناق دادم که یعنی 
تو از آبجی گمشده‌اش خبری داری.... منوج هم 
تا یکساعت دیگه اینجاست. تنها کاری که بايد 
بکنی اينه که «دوا خوری»رو بهش بفرما بزن.... 
البته امکان داره که منوچ اولش بگه نه» اما تو باید 
بهش «وعده سر خرمن» بدی تا مجبور بشه دو تا 


۸٩ دی‎ ۲ 


استکان باهات بخوره. بقیه‌اش دیگه با قاسم طلا و 
عزته که می‌دونن باید چیکار بکنن. تو فقط کاری 
کن که منوج «پاتیل» بشه این «ممل ژیگول» 
هم اینجا مهمونته که مواظب باشه دو تومنی که 
گرفتی حروم نشه! یعنی یکدفعه جنابعالی هوس 
نکنی واسه ما هم زیر و رو بکشی و منوچ رو زود 
بپرونی که مشتریهات‌رو دوباره بر گردونی... حالیته 
که آقا سیف اله؟ 
yT‏ 
زد بیرون؛ اما سلیم یک چیز را خبر نداشت؛ که 
را 
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همه چیز طبق نقشه سلیم پیش رفت؛ منوچ اول 
شب به خانه او امد و رک و راست گفت: «سلیم 
می گفت اون روزهایی که ننه گلابتون مستاجرت 
بوده» یه جیزهایی درباره مهرانگیز بهت گفته؟ اره 
آقا اه شمات ارآ سس داری؟ 
اول به خاطر دستوری که «سلیم» داده بود. و دوم 
TM MT‏ 
بخواهد لب باز کند و از «قصه باجی» برای منوج 
بگوید. «مملی ژیگول» همه چیز را به سلیم خواهد 
که «سیف‌اله» همه جیز را درباره «مهرانگیز» 
منوجهر را دید. همان شب با خودش شرط کرد: 
«مرد نیستم اگه همه چیزرو بهت نگم منوچ... فقط 

ساعتی بعد. موقعی که قاسم‌طلا و «عزت 
دیوونه٩»‏ از راه رسبدند و مهمان خانه س یف‌اله 
شدند. مغز منوجهر طوری تحت فرمان الكل بود 
قصه «آق‌قدیر» را از اول تا آخر برایشان روایت 
کرد؛ که «یهلوون اکبر» برای قدیر شرط گذاشته... 
که به حرمت قسمی هم که خورده پای حرفش 
ایستاده.... که قرار شده تا جهل روز دیگر هر اتفاقی 
نباید شر به پا کند و نباید بالای کسی در بیاید و 
TS‏ را ار 
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شب که گذشت و «شب‌تر» از راه رسید؛ 
یکسوی محله جشن بود و «سورچرانی»؛ سلیم و 
ادم‌هایش چه نقشه‌هایی در سر داشتند؟! 

انسوی محله و در خانه «مرشد ذبیح» منوچهر 
که «زانو به زانوی» قدیر نشسته بود. ضجه می‌زد و 
اشک می‌ریخت: « تو رو به روح پدرت خفهم کن 
آق‌قدیر... یا کتکم بزن... يا لااقل یک فحش بهم 
بده اقاقدیر که این سکوتت داره منو می کشه... 


ادامه دارد 
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بخ ند ارز ان است 






از گوشه وکنار جهان 


02 10 ) جزیره‌ای در ژاپن است. نام این جزیره به فارسی به 
معنای «رزمناو» است و دلیل ان هم این است که جزیره از دور و داخل دریا 
ها را اج ی اک 
به یکی از پررفت و آمدترین جزیره‌ها تبدیل شد اما در سال ۱۹۷۴ با اتمام 
موجودی این معادن به شهری مترو که تبدیل شد. 
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در و 
سال آمریکا 
شتاختة شد 





روی بدن فرزند خواهد داشت. 
CTD‏ 
ژن جدیدی است که با بیماری 


ژن‌بد» ژن خوب» مسئله این است 


پژوهشگران با بررسی ۷ ژن در ۵ بیماری 
مختلف دریافتند ۵ ژن زمانی که از پدر به ارث دای در ار اط ات در 
صور تی از مادر به ارث بر سد از 
بدن کودک در برابر این بیماری 
مات کارا نع از 
پدر به ارث رسیده باشد باعث 
افزايش خطر ابتلا به بیماری 
خواهد شد. 


محافظ بدن فر زند خواهند بود. 

گروهی از محققان شر کت رمز گشایی ژنتیکی 
ایسلند دریافتند ۵ نوع از جهش‌های ژنتیکی 
مرت بای ارت بارهای کار جات یی از 
والدین یعنی پدر به ارث برسد تأثیر بیماری‌زایی 





داشجویان دانشگاه هنر هنگ کنگ در بدعتی تازه قصری کاغذی ساخته اند که 
ار را را تا ای ار را 








جذابیت این اثر هنری رادو جندان کرده است. 
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وقراراست گروه‌تخریب جهت احداث ساختمان جدید آن راتخریب کننداما 


آنچه که غیر عادی است نحوه خراب کردن بنااست چرا که بر خلاف هميشه 
این ساختمان قرار است از پایین به بالا تخر یب شود. 

ساختمان مورداشاره‌در سال ۹۶۵ ۱ ساخته شده‌و طبقات ان‌از یک ستون 
مر کزی که‌هسته آن در سقف ساختمان قرار دارد آویزان شده اند بنابراین 
هسته تعادلی و اصلی ساختمان در سقف آن قرار دارد و مهندسان مجبورند آن 
رااز یایین به بالا تخریب کنند. 





حییت 
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چه طادر و 
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جه دا 


«جیم استانسفیلد» انگلیسی با استفاده از یک وسیله دست ساز به نام «دستکش 
خلاء» از یک ساختمان ۴۲متری بالارفت. این وسیله از دو صفحه و یک دستگاه ایجاد 
سا هرا کار سای تاره 
ار ی مر ال ات رل ار 


طن اد استه 


۰ 


دادنشد 


© جخ‌ف 





زن باردار هشت ماهه کر ه‌اي و دو مدال طلا 
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دررقابت‌ه ای تیر اندازی 
تیانجه ۱۰ متر بادی انفرادی و 
تیمی‌بازیهای آسیایی« گوانگژو 
پکن»» «ژین یونمی» که هشت 
ماهه باردار بود توانست دو 


رل ایک 
از شگفتی‌های این مسابقات را 172 
e] ۰‏ 


. ۸٩ ۲ 





یک هفنه حادثه 


جیب‌بری عجیب از پلیس 


در خیابان ازادی پیاده شدم دیدم پول و مدار ک شناسایی‌ام به 
سرقت رفته است. 

داد و وی توانست جیب بر حرفه‌ای رااز ميان دز دان دیگر شناسایی 
کند. متهم که در زمان حر کت اتوبوس در کنار طعمه خود ایستاده بود 
جهره‌ای ساده‌داشت واین تصور رابین مسافر ان ایجاد نمی کرد که 
وی یک دزد حرفه‌ای باشد و در حالی که تحقیقات برای دستگیری 
شعبه ۹داد سرای قرار گرفت که نشان می داد جیب‌بر حر فه‌ای با 
شکار طعمه‌های خود در شلوغی نقشه‌ اش رابه مر حله اجرامی گذارد. 
درادامه بررسی‌هامش خص شد مر د سارق «حمید)» نام دارد و بارها 
زند گی پشت میله‌های زندان راتجربه کرده‌است.بااین سر نخ‌ها 
تلفن‌همر اه و صدها کارت تلفن و کارت سوخت. کارت شناسایی ملی 
وبیمه‌نامه کشف کر دند. جالب‌ترین نکته اینکه وقتی تحقیقات برای 
جرایم احتمالی دیگر این متهم در کلانتری ادامه‌داشت ماموران 
متوجه شدند حمید کیف پول و مدارک شناسایی‌شان راهم هنگام 


ازدواج بنهانی باعث مرگ شد 


یک مرد بنگلادشی هنگام در گیری با همسرانش چان باخت. 

بنابراین گزارش, چندی پیش 
یک مرد بنگلادشی به نام «بایاری» 
برای شر کت در جشنی به روستای 
همجوار رفته بود همسر سومش را 
دید و بعد از مطلع شدن زنان از وجود 
یکدیگر, در گیری خانواد گی شدیدی بین آنها ایجاد شد. در این میان 
شید تال این ما جر ا ونای دن وارعته هری مرد این 
چهار زن به سوی شوهر شان حمله‌ور شده و او را زیردست وپاهای 
خود آنداخته و به شدت کتکش زدند به طوری که وی بر اثر ضر بات 
متعدد ۴همسرش جان باخت. 


ثبل از شوخی با همسرنان 
بخوانید 
شوهرم به شوخی‌های بی‌جا عادت کرده 
این سخنانی بود که هفته گذ شته زن جوان با مر اجعه 
به داد گاه خانواده عنوان کرد و گفت: شوهرم مدام 
درباره‌زنان ودختران فامیل و زشتی شان صحبت 


می کند و این موضوع رآ شوخی تلقی می کند که این آمر 
مراخسته کرد. وی افز ود: شوهرم با این اخلاقش باید 
باجدایی کنار بیاید چرا که من دیگر به او اعتماد ندارم 
و نمی توانم به زند گی در کنارش ادامه دهم.دراین 
ميان مرد ٩‏ ۲ساله با گمان به‌اين که از ایراد گرفتن‌های 
همسرش خسته شده گفت: 

همسرم شکاک است و همه چیز را بزرگنمایی 
می کند. او شوخی‌های مراجدی می گیرد و در حال 
حاضر نیز موضوع دلگیر شدنش رابهانه‌ای برای 


جاب اعلامیه تر حیم مردی که زنده بود 


زن‌جوانی که به انگیزه‌انتقام گیری از 

مرد مورد علاقه‌اش اعلامیه ترحیم اوراچاپ ودر 
محل کار و سکونتش در شهر یار پخش کر ده بود. 
دستگیر شد. 

زن جوان بعد از چند ماه آ شنایی با مردی جوان, 
وقتی پی بر داومتهل است وبه دروغ نسبت به وی 
ابراز علاقه کر ده اعلامیه تر حیم اورادر شهر پخش 
کرد و حتی قصد داشت برایش مجلس ختم بگیرد. 

چندی پیش مردی در پلیس آ گاهی شهرستان 
شهریار از زنی شکایت کرد و گفت: مدتی پیش زن جوانی برای انجام کار اداری چند بار به 
شر کت محل کارم آمد. در جریان این ملاقات‌هااو به من ابراز علاقه کرد وارتباطمان شکل 
گرفت اما متأهل بودنم رااز اوپنهان کردم تااینکه یک روز زن جوان مراهمراه‌همسرم دید 
واز آن روز به بعد ار تباطمان خاتمه یافت. گمان می‌بر دم ماجرا برای هميشه تمام شده ولی 
زن جوان در پی تماس‌های تلفنی برایم مزاحمت ایجاد می کر د. در پی این مزاحمت‌هاء خط 
تلفن همراهم را عوض کردم و دیگر خبری از او نشد تا اینکه چند روز پیش که از مسافرت 
بر گشتم مشاهده کر دم اعلامیه ترحیم من روی دیوارهای محله و حتی یک پار چه سياه 
برسردر خانه‌مان ونیز محل کارم نصب شده‌است ووقتی به محل کارم رفتم مشاهده 
کردم همکارانم لباس سیاه پوشیده‌اند و با دیدن من شو که شدند. وقتی موضوع را پرسید م 
آنها گفتند:یک خانم اعلامیه مر گم رابرایش ان ارسال کرد :اس ت باشنیدن این خرف ها 
اطمینان یافتم زن مزاج برایم اعلامیه چاپ کر ده است. در پی این شکایت ما موران پلیس 
شت کردند. او در باز جویی گفت: 
چندی پیش با شا کی در محل ارش آشنا شدم. پس از آن که فهمیدم او متأهل است وایراز 
علاقه‌اش به من دروغ بوده تصمیم گرفتم اعلامیه تر حیم برایش چاپ کنم تا برای همیشه 
بتوانم او را فراموش کنم. در پایان براق زن جوان قرار قانونی صادر شد. 


ثتل مدير دببرستان شیروان 
مردی که مدير مدرسه شیر وان را به قتل رسانده بود دستگیر شد. 

چندی پیش به پلیس شهر ستان شیروان گزارش شد که قتل عمدی در شهر ک 
امام‌رضا(ع) رخ داده است. 

بدین تر تیب مأموران در محل حادثه حضور یافتند و به بررسی علت و چگونگی این قتل 
پرداختند. پس از تحقیقات مشخص شد مقتول, مدیر مجتمع آموزشی شهر ک امام رضا(ع) 
و د ویار ر نے قاق عمل امد ازمل ارو فش ها سای در افا متیر 
مدرسه یکی از دانش |موزان دبیرستان را به علت بی‌انظباطی تنبیه کر ده که وی پس از 
خروج از آموزشگاه موضوع را با برادرش در میان گذاشته و در این میان برادرش به همراه 
دوست خود به دبیر ستان مراجعه می کنند و به مدير خبر می دهند که چند نفر بیرون 


به برررسی و تحقیقات پر داختند و در ادامه زن جوان راباز دا 


دانش آموز تنبیه شسده و با ضربات چاقو از قسمت شکم مورد اصابت قرار می کرد که به 
دلیل جر احات وار ده در بیمارستان فوت می کند و قاتل پس از ۸ ۴ساعت باز داشت می‌شود. 
هم اکنون بازجویی از وی ادامه دارد. 


جدایی قرار دادهاست و من نمی خواهم از او جدا 
شوم.در پایان اظهارات مر د جوان» همسرش گفت: 
شوهرم از شوخی‌هایش لذت می‌برد و تنهاقصدش 
از این کار, عذاب دادن من است او اصلا مرادر ک 
نمی کند و با اینکه می‌داند این رفتارهایش زشت 
است حاضر نیست به هیچ قیمتی از این کار دست 
بر دارد.در پایان قاضی داد گاه‌بعد از شنیدن اظهارات 
طر فین.زن و مر د رابه مصالحه دعوت و حکمی صادر 
a‏ 








aznakojaa@yahoo.com صباادیبپ‎ 


سنگدان التهابزااست 


عضو هیئت علمی انستیتو تغذیه ایران گفت: سنگدان مرغ دارای امگا ۶ بالایی 


است و می تواند موجب بر وز التهاب در افراد شود. 


وی گفت: می توان اینطور پاسخ داد که سنگدان مرغ محل جمع آوری سنگ‌هاو 
مواد نامناسبی است که مرغ مصرف می کند و وارد دستگاه گوارش می‌شود. 

۱ gg 
غذایی بالا است وهر ۱۰۰ گرم آن به اندازه‌نیم فنجان يادو سوم فنجان خر د شده‎ 


سس کران ۰ گرم پروتئین دارد و ۱۴۶ کالری دارد. 


رحمانی گفت: پر وتئین ویتامین‌هایی مانند ۲ 8۱ نیاسین در آن وجود دارد و از 


نظر مواد معدنی مانند اهن» روی و سلنیوم مورد توجه است. 


وی اضافه کرد: نوع چربی موجود در سنگدان مرغ از نوعی اسید چرب ترانس 
است به دلیل اینکه اخیر | روغن‌های جامد رادر برنامه غذایی مرغ‌ها وارد کر دند 


وی افزود: توصیه می‌شود که از سنگدان مرغ به دلیل دارا بودن چربی ترانس. کلستر ول بالاء امگا ۶ بالا و 


وجود عناصر سنگی به عنوان گوشت نمی‌توان مصرف کرد. 


دوری 





یک متخصص پوست و مو گفت: کاهش مصرف چربی خصوصاً 
چربی‌های اشباع شده مواد قندی مانند شیرینی. شکلات. بستنی, قند 
و شکر برای بهبود سلامت پوست مفید است. 

حسین طباطبایی گفت: تغذ یه مناسب شامل گوشت سفید (ماهی. 
مرغ)» گوشت قر مز به مقدار بسیار کم.انواع سبزی‌هاء میوه‌هاء لبنیات 
و آب سالم به مقدار فراوان موجب سالم ماندن پوست می‌شود. 

این متخصص پوست و مو اف زود: هر بیماری پوستی رژیم و 
محدودیت غذایی خود رادار د ولی امروزهرژیم‌های غذایی تأثیری 
در بروز بیماری‌های پوستی ندارد. 

طباطبایی گفت: چنانچه تغذ یه فر د حاوی مواد پروتئینی.سبزی‌ها: 
میوه‌ها, لبنیات و آب سالم باشد. هیچگونه نیازی به مصر ف املاح 
معدنی در ویتامین‌ها نیست. 

وی در گفت و گ وب اخبرنگار ما اضافه کر د:افرادی که مبتلابه 
بیماری هستند در جذ ب غذامشکل دارند و یافر د هر غذایی رادوست 
ندارد ویاقبلاً به بیماری‌های ضعیف کننده مبتلا شده است. باید از 
ویتامین‌ها و املاح معدنی به عنوان داروی مکمل و برای مدت زمانی 
که عارضه اصلی درمان شود. استفاده کند. 





عامل فقر آهن زنان 
یک کارشناس رژیم درمانی گفت: ا 
امکان تشدید کم خونی وفقر آهن‌در ۲ 
بانوان به دلیل مصر ف اف راطی ترشی 
وجود دارد. 
فرح روشن پور اظهار داشت: 
ترشی بخشی از فرهنگ غذایی ما 
ایرانیان است و نمی‌توان در خصوص خوب یا بد بودن مطلق آن صحبت کرد. ما 
بايد توجه داشت که مصرف زیاد این ماده غذایی می تواند پیامدهای منفی برای 


















مصرف کنند گان به ویژه زنان به همراه داشته باشد. 

روشن پور در ادامه تصریح کر د: با توجه به وجود حجم بالاای سر که در ترشی. 
توصیه می شود بیشتر از یک قاشق در طول روز از این ماده‌استفاده‌نشود. زیرا 
مصرف زیاد سر که بر روی معده تاثیر منفی می گذارد. 

وی ادامه داد: مصرف زیاد ترشی توسط زنان منجر به تشدید کم خونی و فقر 
اهن در انها شده و در ادامه افت فشار به همراه دارد. 

روشن پور در پایان گفت: خطر مصرف ترشی که باسر که درست می‌شود 
بیشتر است. اما نوع دیگری از ترشی وجود دارد که سر که کمتری در آن استفاده 
می شود که بهتر است خانواده‌ها این نوع تر شی رابیشتر در سبد غذایی خود 
جای دهند. 


خطر دير خوابیدن دختران 


یک متخصص تغذیه گفت: دخترانی که شب‌ها دیر می‌خوابند در معرض خطر ابتلا به 
ار 

سیدضیاءالدین مظهری در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: دیر خوابیدن دختران رابیشتر 
در معرض خطر ابتلا به پو کی استخوان قرار می دهد و کم تحر کی واستفاده‌نکر دن از آفتاب 
نیز خطر بروز این بیماری را باز هم بیشتر می کند. افرادی که شب دير می‌خوابند به دلیل 
ار را تا ی e‏ 
از خواب بیدار شوند. افر ادی که در سنین رشد زود می خوابند امکان ر شد بیشتر ی دار ند و 
ذهن وجسم آنها آماد گی بهتری برای‌انجام کارهای مختلف دارد. سم زدایی در بدن هنگام 
شب و خواب اتفاق می‌افتد وبا طلوع آفتاب هور مون‌ها فعالیت خود راشروع می کنند وهمه 
اه 


شسمادارد.محققان معتقدند اواز خواندن یک نوع ورزش است.چرا که شما در طی ان مجبور 
می‌شوید شش ‌های خود را از هوا یر و خالی کنید. ضر بان قلبتان افز ایش پیدامی کند و خون 
سریع تر در بدن شما به جریان می‌افتد که همه این عوامل فواید زیادی برای سلامت جسمانی 
انداخته است تا مردم را تشویق به خواندن کنند. 

آن‌ها معتقدند | واز خواندن یک حر کت ساده و بی خطر است که هر کسی می‌تواند انجام 
دهد. اگر این کار به صورت گروهی انجام شود لذت بیشتری هم به همراه دارد. 

فات او یت ار را راک یت ار رای را 
می‌بخشد و حتی می تواند باعث افزایش طول عمر و کاهش استرس در بدن شود. 
باصورت غمگین و افسر ده به خوبی آواز بخوانید, جرا که این حالت روی صدای شما تاثیر گذار 
است. اگر مردم در هنگام اواز خواندن لبخند به لب داشته باشند این احساس شادی و رضایت 
بیشتر هم می‌شود.میزان | درنالین موجود در خون هم در هنگام خواندن افزایش پیدامی کند 
می گیرند تا برای دوستان خود بخوانند این موضوع را تجربه کرده‌اند. 
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کبوجیه با کمبو جیه؟ 

بیش از ایو که اسان دوفین شاه ها سیر[ 
برای شما دوستان خوبم تعریف کنم. کمی درباره 
نام او می‌گویم. بسیاری از تاریخ‌نویسان معاصر او 
را کمپوجیه می‌نامند ولی نام او کبوجیه است زیرا 
در کتیبه بیستون داریوش اول, کبوجیه ثبت شده 
است. در نسخه بابلی همان کتیبه. کمبوزیه و در 
اساد تضری کوت و کات اند هرودوت. 
دئودور سیسیلی» و برخی دیگر نام او را کامبوزس ثبت 
کر ده‌اند. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه. قمبوزس و 
مورخان شرقی مانند طبری و مسعودی که به منابع 
غربی دسترسی نداشته‌اند. نام او را کیوجیه و قبوج 
نوشته‌اند. که در اولی, تبد یل ب به ی اشتباه کاتب است 
و در دومی, قبوج مَعَرّب کبوج است. مور خان معاصر 
معتقدند تا هنگامی که سند دیگری به دست نیامده 
است. کبوجیه درست است زیرا در کتیبه داریوش. 
تام این شاه کبوخبه نیت ده سک 

باز گردیم به داستان: پس از این که کبوجیه از 
میدان نبرد گریخت. خود رابه ایران رساند و مدتی در 
پاسا رگاد ماند تا کم کم توانست آرامشش رابه‌دست 
بیاور د. پس از چندی.چشم پزشکی مصر ی که‌در دربار 
کبو جیه بود.اوراتشویق کرد که دختر زیبای آمازیس 
فرعون مصر را خواستگاری کند. این چشم‌پزشک با 
این کار می‌خواست از آمازیس اتقام بگیرد زیرا قبً 
کوروش از آمازیس خواسته بود بهترین چشم پزشک 
مر راب اران مت آنا یمیا مان ای که 
داشنت همین چشم پزشک را انتخاب کرد. او بسسیار 
دلگیر شد و باخود گفت:این‌همه چشم‌پ شک در مصر 
هست. چرامرابر گزید که زن وفر زندانی دارم ؟ روزی 
زاو انتقام خواهم گرفت. 

و به همین دلیل نخست به کوروش پیشنهاد کرد 
دختر آمازیس راخواستگاری کند ولی کوروش که به 
کانماندان وا ار پر فضریه تقد ا این که کوروشن 
کشته شد و کبوجیه جایش را گرفت. این چشم پزشک 
پیش کبوجیه رفت و چنان از دختر فرعون تعریف 
کرد که کبوجیه وسوسه شد و خواستار دختر زیبای 
اما رس شاه 





تاریخ تاراج.نقبی به تاریخ © 


م یکنم حتماً آن را بخوانید: 


آمازیس دوست نداشت دخترش را به دربار 
کبوجیه بفر ستد از سویی از قدرت آومی تر سید بنابراین 
چاره‌ای اندیشید و تصمیم گرفت یکی از دختران 
آپری‌پس. فرعون قبلی مصر را برای این کار انتخاب 
کند. او نی‌پتیس را که دختری زیبا و نیکوقامت بود. 
بر کرو او راید ابر ان تراد ک وة با این کیال که 
نی‌یتیس دختر آمازیس است. مدتی با او خوش بود. 
تااين که روزی به او گفت: 

-ای دختر آمازیس! از این که به دربارم آمده‌ای, 
خوشحالی ؟ 

یتیس فت جرا مرا دختر آمازشن ضدا 
کردی؟ مگر نمی‌دانی که من دختر آپری یس فرعون 
قبل هستم؟ ۱ 

کارا ەد انمت اس سای کر 
است. بسیار خشمگین شد و خواست نی یتیس رابکشد. 
او گفت: مرانکش زیرامن نبودم که به تونیرنگ بستم. 
اگر می‌خواهی انتقام بگیری, آمازیس را بکش که مرا 
به جای دخترش به در بار تو فر ستاد. از این گذ شته. من 
از دختر آمازیس زیباترم. چرا می‌خواهی مرا بکشی و 
از من بی‌نصیب شوی؟ خردمند باش و به مصر لشکر 
بکش و دختر آمازیس را غنیمت بگیر تا هم مصر را 
داشته باشی» هم مرا و هم دختر فرعون را. 

نی‌پتیس با این حرفش می‌خواست از کبوجیه 
استفاده کند و انتقام پدرش رااز آمازیس بگیرد زیرا 
آمازیس عليه آپری‌یس شوریده و جایش را گرفته 
بود. 

کبوجیه پيشنهاد نی‌بتیس را پذیرفت و به 
سردارانش فرمان داد لشکری مجهز فراهم کنند تا 
به آفریقا برود و مصر را تسخیر کند. 

بردیاو کبوجیه 

قبل از تعریف کردن ماجرای لشکر کشی کبوجیه 
به مصر باید داستان بر دیا رابگویم که در تاریخ سلسله 
هخامنشیان بسیار سر نوشت‌ساز بوده است. کوروش 
افزون بر کبوجیه, پسر دیگری نیز داشت که برخی از 
مورخان از جمله کتزباس او را سمر دیس نامیده‌اند. 
سم ر دم لق برد نا بو دواو شنت ها هد اق دگ 
یک نام اصلی ویک نام فرعی داشت. بر دیا از کبوجیه 


ارو ۳۶۵۳ 


خلاصه شماره‌های‌پیش:قصة تار ی خ تاراج راتا آنجا گفت مکه د ر جنگ دو مکوروش و 
ماساژت‌ها, کوروش‌توانست سواره‌نظا م تمیر یس راشکست بدهد ودر چند جنگ پیروز شود. 
تاای نکه سربازان‌ماساژت خود رابه آب زدند واز پشت به کو روش حمل هک ردند . کو روش برای 
مد یر یت سپاهش باصد نفر سوا رکا رکه زره مف رغی پوشیده بودند. مدام به همه جا ی لشک رش 
س رکشی کرد وبا توجه به اوضاعی که پیش م یآمد. دستورهایی می‌داد. 

او با تیزهوشی توانست حمله ناگهانی دشمن رااز عقب سپاه خود دف عکند و مطمئن بود تاقبل 
از غرو بآفتاب خواهد توانست لشکرتمیریس را کاملاً شکست بد هد ولی بخت بااو یار نبود وبا 


صد سرباز ی که همراهش بودند. محاصره شد. فر مانده محاصره کنن دگان: پس رکوچک تمیر یس 
بود که کوروش‌قبلاًاورااسی رک رده بود ولی بر اودل سوزاند وآزاد شکرد.دراین جنگ نابرابر, 
کورو ش کشته شد وس رش رابرای تمی ریس بردند. تمیر یس سرآوراد رمشکی پ راز خون‌فرو 
کرد وگفت :ا یکه تشنه خون‌بودی,اینک خون بنو ش !از سوی یکبوجیه که می‌توانست جنگ را 
با پیروزی تما مکند.به سپاهیانش فرمان عقب نشینی داد وبه ايرا نگر یخت.اینک دنباله تار يخ 
تاراج‌رابخوانید وببینی د کبوجیه پس ا زکو روش چه کرد.اين داستان بسیار پ رکش شاست. پیشنهاد 


کوچک‌تر بود و کوروش حکمرانی پارت(خراسان) و 
گر گان و باختر و خوارزم را به او داده بود. 

بردیا با مردم بسیار مهربان بود و مانند کورش 
رفتار می کرد بنابراین مردم دوستش داشتند. کبوجیه 
که شاهی پرخاشگر و خشن و بی‌رحم بود به برادرش 
رشک می‌ورزید و پیوسته نگران بود که مبادا علیه او 
شورش کند و جایش را بگیرد بنابراین پیش از این که 
به مصر لشکر بکشد. تصمیم گرفت برادرش رابکشد. 
هر یک از تاریخ‌نویسان. داستان کشته شدن بردیا را 
طوری نوشته‌اند که با انچه که در کتیبه بیستون ثبت 
شده» مخالفت دارد. هرودوت معتقد است بردیا با 
کبوجیه به مصر رفت. پادشاه حبشه(اتیوپی) کمانی 
برای کبوجیه فرستاد. کبوجیه خواست زه کمان را 
کد رل کر انمت برا کمانرا کر قت و ترات 
زه را بکشد بنابراین کبوجیه به برادرش حسد برد و او 
رااز پیش خود راند و به شوش فرستاد. چند شب بعد 
خواب دید که پیکی آمد و خبر داد که بردیا بر تخت 
نشسته و تختش سر به آسمان می‌ساید. کبوجیه از 
این خواب نگران شد و پر ک‌ساس‌پس را به شوش 
فرستاد تا بردیا را بکشد. او نیز رفت و در شکار گاه؛ 
بردیارا کشت. هرودوت می گوید برخی نیز می گویند 
پرک‌ساس‌پس او را کنار دریای اریتره(خلیج پارس) 
برد و در آب غرق کرد. 

کتزیاس درباره مرگ بردیا چنین نوشته است: 
یکی از مغ‌ها به نام سپنت‌دات(اسفندیار) گناهی کرد 
و بر دیا فر مان داد او را شلاق بزنند. سینت‌دات کینه 
بردیا را به دل گرفت و روزی که می‌دانست بردیا 
گرفتار است ونمی‌تواند محل کارش راتر ک کند.پیش 
کبوجیه رفت و گفت:من تورابسیار دوست دارم.باخبر 
شدم که بردیا می‌خواهد تو را بکشد. به او گفتم چنین 
نکن ولی او خشمگین شد و فر مود مرا تازیانه بزنند. 

کبوجیه پرسید: از کجا بدانم راست می گویی؟ 

-او را به بارگاهت فرابخوان خواهی دید نخواهد 
آمد زیرامی گفت من به فرمان شاه نیستم. 

کرک سی راد ا دور دا رای کر تاد 
بار دیگر و بار دیگر او را به بار گاهش خواند. سرانجام 
بر دیا توانست فرصتی پیدا کند و پیش برادرش برود. 


باخبر شد و نگذاشت. یاد آوری می کنم که کتزیاس 
معتقد است آمی‌تیس همسر کوروش و مادر کبوجیه 
موضوع درست نیست و بسیاری از مورخان از جمله 
هر ودوت گفته‌اند کاساندان تنها همسر کوروش بوده 
است. باری... مدتی گذشت و همان مغ به کبوجیه 
گفت: من برای کشتن بردیا راهی می‌شناسم. من و 
بردیا به هم شبیه هستیم. تو فرمان بده مرا به گناهی. 
زندانی کنند آنگاه بردیا را پنهانی به زندان من بیاور 
بردیا هستم. 

کبوجیه چنین کرد و بردیا را به زندان انداخت و 
از مر گ بر دیا؛ سینت دات جامه‌های او راپوشید و خود 
را نشان داد. کسی ندانست او بر دیا نیست اما سه تن 
از نزدیکان و دوستان بر دیا از این راز باخبر بودند. نام 
آنها آر تاسیراس(اردشیر). بغ‌پت پاد شاه آریا(هرات) 
و وایکساباتس بود. پس از چندی کبوجیه آن مغ را 
به حکومت باختر و پارت فرستاد و پنج سال گذشت و 

روزی مردی به نام تی‌بته که در زندان سپنت‌دات 
بود. گریخت و پیش مادر کبوجیه( آمی‌تیس) رفت و 
رازش را فاش کرد. آمی‌تیس به پسرش گفت باید 
او را نفرین کرد سپس زهر خورد و مرد. کبوجیه از 
نفرین مادرش هراسان شد و قربانی‌های بسیاری کرد 
ولی هنگام سربربدن گاوها و گوسفندان» خونی از انها 
روان نشد. کبوجیه بیشتر ترسید. چندی گذشت 
بی‌سر به‌دنیا اورد. کبوجیه پیشگویان و ستاره‌شناسان 

کبوجیه بسیار نگران شد و از ترس به بابل رفت 
و چندی از بار گاهش بیرون نیامد. روزی مادرش را 
مانند زند گان دید که پیشش آمد و گفت: 

ای کبوجیه! زود باشد که کیفر کار بدت را 

کبوجیه پس از دو روز از بیکاری و بی‌حوصلگی: 
جوبی را با دشنه می‌تر اشید. دشنه به رانش خورد و او 
را زخمی کرد. یازده روز رنج کشید سپس مرد. 

این بود روایت‌های هرودوت و کتزیاس درباره 
داستان بردیا. این دو داستان, به‌ویژه داستان کتزیاس: 
جعلی است و هیچ‌یک با داستانی که در کتیبه داریوش 
اول نوشته شده است. تطبیق نمی کنند. اکنون داستان 
مرگ بردیا را با برداشتی آزاد از کتبیه داریوش اول 
ستون ۱ بند ۰ او ۱۱ برای شما تعریف می کنم. 

ناگفته نماند که داستان‌های هرودوت و کتزیاس 
گر جه گاهی از عقل و منطق دور می‌شوند. از نظر 


کنومات 

هنگامی که کبوجیه بر تخت نشست و خواست به 
مصر لشکر کشی کند. نگرانی همیشگی‌اش که درباره 
بردیا بود. فزونی گرفت. او بیمناک بود که اگر به مصر 
برود. بردیا که دوستداران بسیاری دارد. جایش را 
بگیرد بنابراین در این اندیشه بود که جاره‌ای بیابد 
و چاره را یافت: روزی مَغی را به نام گتومات دید که 
شباهت زیادی به بردیا داشت. کبوجیه شاد شد و 
گئومات رافراخواند و گفت: چه می گویی درباره کسی 
که هزار سکه زر و فر مانروایی استانی رابه تو بدهد ؟ 

گتومات که مردی زیر ک و سودجو بود. گفت: 

-تنها کسی که می تواند چنین کاری کند. توهستی. 
ای کبوجیه باشکوه! بی آن که به من این گونه بخششی 
کنی, به‌فرمانت هستم. بگو از من چه می‌خواهی. 

کبوجیه لبخندی زد و گفت: افرین! جوانی دانا 
و زیر کی! چیزی از تو می‌خواهم که به سود توست... 
می‌خواهم بر آدرم باشی.بر ادری خود رانیز بانثار کردن 
چیزهایی که گفتم. به تو ثابت می کنم. 
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گئومات سری فر ود آوردو گفت:من؟ گتومات که 
مردی ناجیز است. برادر شاه شاهان, کبوجیه باشکوه 
باشد؟ دور باد از من و خاندان من که اینگونه گستاخ 
ی 

- من خودم از تو چنین درخواستی دارم پس 
گستاخی تو نیست. اینک به من بگو اگر برادرم شوی. 
توراچه بنامم ؟ 

_مرا؟ هر نامی که خودت می‌خواهی.از امر وز دیگر 
گثومات نیستم و کسی هستم که تو می گویی. 

کبوجیه کمی قدم زد و گفت: 

بردیا... ایا نام بردیارامی‌پسندی؟ 

گئومات کمی خاموش ماند و با خود اندیشه‌هایی 
کرد سپس گفت: نمی‌خواهم بگویم تو خودت برادری 
به نام بردیا داری پس چرا نام من نیز بردیا باشد. 
هیچ نمی‌پرسم. تنها می گویم هر تصمیمی که بگیری: 

- آفرین! خوب گفتی. از امروز تو بردیا. برادر 





۸٩ دی‎ ۲ 


کوچک‌تر منی. به کاخ او برو. جامه‌های او را پبوش 
و بر تخت او بنشین و به جای او سخن بگوی و مانند او 
رار کن آیا می دای حور وتا مت تو بسار هاند 
بردیاست؟ 

- نه... نمی‌دانستم. زیرا تا کنون او را ندیده‌ام. 
نمی‌دانم چرااز کاخش بیرون نمی آید. 

کبوجیه لبخندی زد و گفت: زیرامن فرمان داده‌ام 
در کاخش بماند و بیرون نیاید اما از امروز, تو که بردیا, 
برادر کوچک تر منی؛ می‌توأنی بیرون بیایی و خودت را 
به همه نشان بدهی. آیا نمی‌خواهی چیزی بپرسی؟ 

-نه سرورم. هر چه‌لازم باشد. خودت خواهی گفت: 
خوب است... همه می‌دانند که هر کس فقط یک نفر 
است بنابراین نمی‌شود دو نفر بر دیا باشند. مگر نه؟ 

گتومات چشمانش راریز کرد ولبخندی زد و گفت: 
درست می گویی سرورم. 

-پس همینک من و تو می‌رویم تا یکی از بر دیاها را 
از میان برداریم و تنها یک بر دیا داشته باشیم... 

سپس با مهربانی ادامه داد: بر دیا؟ برادرم؟ | یا 
بامن موافقی؟ 

-آری کبوجیه, برادر بزرگم... با تو موافقم. برویم. 

کبوجیه به او نگریست و خندید و گفت: از این که 
داری برادر من می‌شوی, لذت می‌بری ؟ 

-آری برادر نازنینم. 

کبوجیه اخم کرد و گفت: تو بسیار نادانی. 

نصا اف آھای ا بک ان 
این گثومات رابه بند بکشد. این مغ گستاخ باید زندانی 
شود. 

رنگ از رخسار گتومات پرید. دستش لرزید و 
به خاک افتاد و گفت: سرورم! مگر مرا برادر خودت 
نکردی؟ بگو گناهم چیست؟ 

یکی از دژخيم‌ها داخل شد و بی‌درنگ دست‌های 
گفومات را از پشت بست. گتومات بار دیگر نالید و 
گفت: سرورم... رحم کن| 

_خاموش باش ای گستاخ! 

وبه دژخیم گفت: او رابه جایگاه بر ادرم بر دیا ببر تا 
من نیز بيايم. اگر این مغ بی‌شر م خواست سخنی بگوید. 
بی‌درنگ زبانش رااز کامش بیرون بکش! 

اجار گثومات زبان در کام کشید و هیچ نگفت. 
دژخیم او را با خود به جایگاه بر دیا برد و به او گفت: 

- به فرمان سرورم شاه شاهان. کبوجیه باشکوه 
این مغ گناهکار را آورده‌ام... خودش خواهد آمد واین 
نابه کار را کیفرش خواهد کرد. 

بردیا پرسید: گناهش چیست؟ 

-نمی‌دانم. 

بردیا به گئومات نگاهی کرد و گفت: خودت بگو 

گتومات هیچ نگفت. دژخیم گفت: شاه شاهان, 
کبوجیه باشکوه فرموده است اگر این نابه کار سخنی 
بگوید. زبانش رااز کامش بیرون بکشم. 

بردیا خواست چیزی بگوید اما چون کبوجیه آمد. 
خاموش شد. کبوجیه نزدیک شد و به دژخیم گفت: 
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رمزموفقیت قهرمانان 


درب‌دالی: ۵و و اي در کسور مان مظلو 9 الع شده‌است ¥ 


داود غرانوش 


گفت وگو با سریع‌ترین دونده ایرانی د هه پنجاه 1 
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شاد گان 

کب ات مالي دواد ال 
۸ شاد گان خوزستان -زند گی 
محلهباغ صبا(خ ملک) باز نشسته 
نیروی انتظامی.قهرم ان اسبق 
دوهای سرعت. ۱۵۰۰9۸۰۰۰۴۰۰ 
ایران. دارای‌مدار ک عالی‌مربی گری 
از کشورهای خارجی. سال‌هاست که 





رمز مو ققبت 
رمز موفقیت در رشته دوومیدانی 
ومدال اوری»پشتکار علاقه ومربی 


2 
* مه 


خوب‌داشتن‌بود.ودرواقع‌استادان‌من 
الگوی من بودند. واز آنهاپشتکاری. 
محبت. امیدواری» راستی» و مروت و 
انسانیت و صداقت را اموختم. 





اد خاطره تلح 
دراین رشته فعالیت می کنم و همپای از خاط ات تل |“ 
اه ی ف ای | یکی از طرات تلخ من در دوران 
بسیاری از دود نان معر وف ایران و ی ما 2 
2 ۱ ورزشکاری و قهر مانی در رشته دوو 
دویده‌ودر کشورهای خارجی برای ی 
وطنم | ان اقب تن میدانی مر بوط می‌ سود به بعات 
کرد ا E‏ انتخابی بازی‌های آسیایی بانکوک که 
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باشگاه استقلال و آموزشگاه‌های 
تهران. ایران و مربی بدنس از است. یک دختر ویک 
پسر دارم که دخترم انا لیسانس حقوق قضایی و 
کارمند است. پسرم بنيامین دیپلمه» قهر مان دوی 
۰ متر المییاد ورزشی همبستگی دانش آموزان 
سال ۱۳۷۳ رامسرور تبه‌اول آموزشگاههای ناحیه ۲ 
رشت(۱۳۷۱-۷۲) است. 


دوهای سرعت 

بنده‌دوران نوجوانی راابتدادرر شاد گان وسیس 
در محله باغ صبا(ملک) گذراندم. در همان محدوده 
نیز دبستان رفته و سپس در دبیر ستان تحصیل کردم. 
این محله پر از قهر مانان ورزشی و ملی است. اوائل به 
فوتبال و والیبال. شنا و دو و میدانی علاقه داشتم و عضو 
تیم دبیر ستان هم بودم. ۱ 

امادوومیدانی راازسال ۲ ۱۳۳ اغاز کردم و 
نخستین کسی که به من الفبای دو و میدانی را اموخت. 
استاد ابر اهیم یز دان‌پناه قهر مان اسبق دوهای اير آن و 
مربی بسیاری از قهر مانان کشور نیز بود. البته در راه 
پیشرفت من در دوهانیز حسین غفوری‌زاده‌قهرمان 
اسبق دوهای ۰۰۱۵۰۰ ۸۰متر واستقامت‌ایر ان نیز 
موثر و مثمر تمر بود. 

افتخارات 

افتخارات من در ماده‌هایی جون ۰۴۰۰ ۸۰۰ 
و۱۵۰۰ متر بسیار است.امادر همان زمان‌ها مسوولان 
- ورزشی کشوربین‌دوند گان‌دوومیدانی وبين قهرمانان 
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کر ن فان بر دند ن برع هرما ان رامش دوست 
داشتند وزمینه مسافرت وتوجه به آن‌هارآبیشتر 
فراهم می کر دند. 
امکانات هیچ 

دوند گان واصولاً قهر مانان رشته‌دوومیدانی‌می‌دانند 
که‌در گذ شته‌امکانات ورزشی کمتری‌دراختیارقهر مانان 
ملی ایران بود. اماعشق به ورزش تمامی کسری‌ها را 
می‌پوشاند. اما حالا پول و مسافرت و مربی‌های خارجی و 
خصوصا حقوق‌های میلیونی -قهر مانان را باخیال راحت 
به تمرین و مسابقه مشتاق می کند اما آیا نتیجه با تمامی 
امکانات مورد قبول است؟! 

درز مان ما که‌امکان ات اصلاً نبود. قهرمانان 
پر آوازه‌ای چون غیائی. کشمیری. مر حوم انتظاری. 
حسام, زندی. اصف و... در پهنه دو و میدانی اسیا 
می‌ در خشید ند. 

۱ پول حمام 

من آن زمان‌ها که به فوتبال و سپس دو و میدانی 
می‌پر داختم. دستمزدی نمی گر فتیم و... حتی در آن 
دوران استاد یزدان‌پناه بعد از تمرین پول حمام مارا 
می‌داد و تغذیه و تمامی وسایل رفاهی مارافراهم 
می کرد. او نه به من بلکه به مر حوم رضا انتظاری. 
کاظم راستیءنادری‌فر د.رییسی و... کمک می کر د. 
اومهربان, دلسوزودوست بسیار عزیزی بر ای ما 
دوند گان بود و همه اگر قهر مان شدند از او دارند. 
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درخور توجهی از خود بر جای‌بگذارم. 

ام امتأس_فانه زمان اعزام تیم به بانکوک که رسید, 
مسوّولان فد راسیون نام مرا خط زدند. 

اما خاطره شیرین من به اشنایی‌ام با همسرم خانم 
پریرخ شیبانی مربوط می شود که او هم قهر مان اسبق 
کشور بود. در هر صورت در دوران زند گی با او هميشه 
همراه‌وهمگام بامن بوده‌ودر تربیت فر زندانم در غیاب 
من در آردوهاومسافرت‌ها؛نهایت کوشش راداشته که 
بدین وسیله از وی قدردانی و تشکر می کنم. 

افتخارات سیار 

است و در مسابقات داخلی همیشه جز و سه نفر اول 
بودم و در مسابقات نیروهای مسلح نیز صاحب مدال 
بودم اما راجع به وضع و حال دو و میدانی کشور. تفاوت 
بین دو ومیدانی گذشته وامر وز بسیار است. یعنی از 
زمین تا اسمان.در زمان مامحبت به همنوع حرف 
اول رامی زد اما حالا...می‌شود گفت که دو و میدانی در 
رشته‌های ورزشی که مادر ور زش ها محسوب می‌شود 
-مظلوم واقع نله است. 

برخی رشته‌های ورزشی در بازی‌های گوانگ ژوی 
جن ۰۰۱۸ ۲)بودحه واعصا رات تاران ای 
فقط شعار قهر مانی دادند و دست خالی به کشور 
با زگشتند امادو و میدانی کاران ما حداقل با دو مدال 
ساخته بودند بعنی خودشان بودند و... 
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راشد انصاری 
بعد از این فکر نام خواهم کرد 
حجتم را تمام خواهم کرد 
طبع من سر کش است و بس وحشی 
در سیاست نمی شوم داخل 
دم در ثبت نام خواهم کرد 
از رجال خودی نگویم هیچ ۱ 
در حضور کسی که مشکوک است 
بحث «چاد» و «گوام» خواهم کرد 
با همین کارهای بد خود را 
شهره خاص و عام خواهم کرد 
۱ وقت خود را حرام خواهم کرد 
هر کجا کله گنده‌ای ديدم 
پیش از او من سلام خواهم کرد 
قد خود خم کنم به نزد خواص 
تابتازم همیشه در میدان 
فکر اسب و لگام خواهم کرد 
هر کجا یک تجمعی دیدم 
حمله بر ازدحام خواهم کرد 
هی تن 
هر چه «کولا»....حرام خواهم کرد 
خر سواری طریقه خوبی است 
پیروی زاین مرام خواهم کرد 
خدمت خلق کرده‌ام بسیار 
۱ بنده فوری ز کام خواهم کرد 
ای بسا فکر خام خواهم کرد 
شب نگاهی به اختر و مهتاب 
از روی پشت بام خواهم کرد 
بنده با هیچ کس ندارم کار 
هر چه کار نکردنی باقی است 
آخرش یک کلام خواهم کرد! 
ا-منظور پروژه‌های نیمه تمام است! 


رفت که رفت! 


مهدی دانش -اردبیل 
دیده عشاق راتر کرد و رفت 


مه 


با گل عشقی که پرپر کرد و رفت 


دیده عشاق را تر کرد و رفت 
خاطرش رابی خودی می‌خواستم 
خاطرم رااو مکدر کرد و رفت 
در دلم صد ارزو رویانده بود 
در دلم صد بار خنجر کرد و رفت 
«عشق در دل ماند ویار از دست رفت» 
خر را رس کرو 
بی وفا رابین که باور کرد و رفت 
کله‌ام را در سماور کرد و رفت 
داشت خر های زبادی زیر سر 
چند روزی هم مراخر کرد و رفت 
انچه با پیمان و کیوان کرده بود 
بامن و سام و غضنفر کرد ورفت 
در دلش بود اشتیاق امر خير 
چند سالی در محل شر کرد و رفت 
رفت تا یک جای دیگر پس دهد 
درسهایی را که ازبر کرد و رفت 
جادری گلدار بر سر کرد و رفت 
خان بانای شوفرش بیجازه هد 









شصت کارتن بار خاور کرد و رفت 
روز بعد از باب ختم غائله 
یک سلامی هم به مادر کرد و رفت 


درد خود رابا که گویم دوستان؟ 


دختر همسایه شوهر کرد و رفت! 


در خواست ارسال 
فرشته خدابنده -تربت حیدربه 
نگویمت که به ماسیم یا طلا بفرست 
هوا کم است خدایا کمی هوابفرست 
هوای تازه, هوای خنک. هوای لطیف 
سفارشی کن و با پیک بادپا بفرست 
به عده‌ای که ز مابهتر ندقدری پول 
برای ما که علیلیم دست وپابفرست 
دوباره تربت مامثل روستاشده است 
مباشر آن خودت رابه روستا بفرست 
به کافر ان که تو رابنده نیستند عذاب 
برای ما که خدابنده‌ايم جا بفرست 
براق خیل پسهانعان کی یرت 
به دختران دم بختمان حیابفرست 
برای این که به دریوز گی نینجامد 
به بند گان گداگشنه‌ات غذا بفرست 


NAY 


کج‌دارومریز! 
علی اصغر نجفی(اغو)-شیراز 
یار من پیر , ولی چابک و تیز است هنوز 
هبل خانه من پاک و تمیز است هنوز 
تیلم گر شده لاغر ز کرامات رژیم 
ولی انگار کمی پهن و عریض است هنوز 
گر چه او طبخ غذا ترک نمودست. ولی 
دستپختش کمکی خوب و لذیذ است هنوز 
گرچه خود هم کمکی شبه کنیز است هنوز 
بعد یک عمر دراین خانه و در سینی چای 
توی قندان عوض قند. مویز است هنوز 
وه چه رنگین وچه سنگین و چه تلخ است وچه سرد 
اب هر را ون ی مت هر 
شام پس کو و چه شد زودپز برقی ما؟ 
گوئیا شاخک آن توی پریز است هنوز 
شعله گاز خموش است ولی ظرف سوسیس 
روغنش داغ و پراز جیز و ویلیز است هنوز 
بس که صابون زده‌ام برشکم خالی خود 
معده‌ام پر کف و لغزنده و لیز است هنوز 
مادرم خانه ما سرزده و رفت. ولی 
ناقلا ناخوش و بیمار و مریض است هنوز 
به دهی چون برره راه من و او ندهند 
در پی لندن و دنبال ونیز است هنوز 
جرو منجر همه ازخانه ما رفت. ولی 
فتنه جو هی زپی جنگ و ستیز است هنوز 
تا کی آخر همه دندان به جگر بگذارم ؟ 
قصه‌ام قصه کج‌دار و مریز است هنوز 
پسری نیز پس از مر گ «اغو» خواهد گفت 
پدرم. یاد تو در سینه عزیز است هنوز! 





سراغ مادرشوهربه جای عزرائیل 
اگر مرا نفرستادی وصلاح نبود 

به جای بنده محبت کن و وبا بفرست 
اگر در اول صف ایستاده‌ام بی جا 
به من اجازه بده روزه راادامه دهم 

به آن که حق مرا خورده اشتها بفرست 

برای خانه حاجی دو تخته فرش نفیس 
باه سم مار انقرائت کن 
اگر نیاز ندیدی مساعدت بکنی 
قبول» بین زن و مرد فرق بسیار است 
هميشه یک تن سالم نیازمند هواست 

کیان سوت ly‏ 
























تال مر اد س فو 


م ساد از کجامعله م که دلافاصله 


ذاو د ساز د 


0ہل در ۱ کنی 









نمونه شعر نو 


نماشانه راز می خواستم ترانه‌ای تاسم اشتیاه 
د می‌خواستم ترانه‌ای باشم لطفی کن و اشتباه ما را نفرست 
همجو نسیم دریا که می‌شنود من با تو صمیمی‌ام پس از این دیگر 
چ کوس بر مز ده یار می د هم TT‏ | "۰ 2 ۱ 
ها ۳ و بر گهای علف شهر کلاغان 
ی و ر می‌دهم 0 1 ۰ د | س از | E‏ 
رفت جوانی‌ام ولی. جوش هوس فزوده شد ا ٠‏ وی اب Er E‏ 
همچو درخت آرزو. پیرم و بار می‌دهم ار ۱ TS e‏ لی نگذاشت 
ى NOT‏ چشمه زمزمه‌ام کن اين دل» د ت و لاال دا 
و نو ۱ ا 
O OT‏ : نح و د خواند 
سایه نشین گلبنم. زحمت خار می‌دهم 1 هل بخو 
م به حصار زند گے تن جه د به بندگی؟ اما ترانهای ۳ 4 
من به حصار زند گی» تن چه دهم به بند گی! 
ET‏ و دریاء عروب 
دش مت ری کر ۶ ۱ کا 
ساحل ارزو ز من» دورتر است و دورتر سر کک معنا نمی شوند 
هر چه نگاه خویش راسر به کنار می‌دهم نها جز با 
7 ۲ ‌ 2 نتهار ر ۵ ۰ .2 
تاج شکوفه می‌نهد. گردش چرخ بر سرم ۱ ۳ ۳ خونگریه‌های ممتد یک مرد 
من به خزان زند گی» نام بهار می‌دهم 0 کردی؟ در شبی بی‌ستاره و سرد 
رهاد 1 
محمد قهرمان شم «f»‏ 
با تنپوشی از ستاره 
سه دوبیتی و رباعی از اسماعیل چکانی -اندیمشک تکثیر می شود 
کەی ات 
طبع خونفشان توسل بال کبوتر در جشن با شکوه 
بلوغ شعله در فانوس غم بود می امد و اب و اينه گل می کرد تو راهر جان خسته می‌شناسد بر که و مهتاب! 
خسوفی در دل نون و قلم بود دشتی به اشاره غرق سنبل می کرد دل در خون نشسته می‌شناسد غلامرضا پیرانی -آبدانان 


به طبع خونفشان دشمن و دوست بر گرد ضریح روشن چشمانش توراای‌جاری بال کبوتر 
تب تر کیب بند محتشم بود صد شایر ک خسته توسل می کرد پر و بال شکسته می‌شناسد 










به احترام دکتر علی ذبیحی عزیز 


خوب می دانم که بی تو عشق معنایی نداشت 
ماه من در پرسه‌های ریرش روشن است 
در تمام 8 کور شب جایی نداشت 
هر که در تقدیر خود دامان صحرابی بات 
بی‌تو دارم از غروب کوچه تنها می‌روم 
۹ ی تم اشایی نداشت 2 
ا ر که رد ناد 
عشق در کار خودش مر وز و فردایی ا 
این که از د پیداو پنهان جنون کم گفته‌اند 
تا بدانی این جنون, پنهان و پیدایی نداشت 
ها! نه تنها بی‌تو اغاز غزل دلتنگ بود 
بی‌تو حتی این غزل پایان زیبایی نداشت 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


نام نو 
نام تو بردم سحر آغاز شد 
رو به دلم پنجره‌ای باز شد 
حس لطیفی به دلم چنگ زد 
جذبه احساس سبب ساز شد 
غصه سر آمد که به اعجاز عشق 
قول و غزلهای تر آغاز شد 





سهمم از عشق تو جز بی سر و سامانی نیست 
غیرآشفتگی و رنج و پریشانی نیست 
آن چنان سخت گر فتار غمت شد دل من 
که رها گشتن از این دام به آسانی نیست 
از من عاشق‌تر و مجنون‌تر و دلباخته‌تر 
به ره عشق تو در دهر تومی‌دأنی نیست 
روز و شب هست خیالت همه جا همره من 
که ز باد تو جدا این دل من آنی نیست 
شد به پای تو خزان باغ و بهار عمرم 
lt‏ 


کرد e‏ 
که چنین طبع به هر مدعی ارزانی نیست 
El El‏ 
دیدم اندوه مرا نقطه پایانی نیست 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 


شور شگفت غزل تازه‌ای 
در دل من زمزمه پر داز شد 

۱ 
باغزل عشق تو دمساز شد 

باز مشام دل و جانم پر از 
جاذبه عطر گل ناز شد 


مرغ زبان بسته زبان باز کرد 


تقد یم به حضرت زینب(س) 
می‌خواهم 
ستار گان گم شده در مه را 
از گرده خونین دشت بر ارم 
می‌خواهم از زلانی ۲۰ 
برای تو 
خیمه گاه روشی ۳۰۱ 


اج ماد ماد 
A‏ ۶:۷ 7۶۱ 


تو آن ماهی که عاشقان فر اموشت نکرده‌اند 
که هنوز. صدای مسیحابی کر 
در کاخهای یخی 
که در قطب ظلم می تابد... 
و در روشنایی بی‌پایانت 
خورشید را به خورشید دیگر رساندی 
تادر شبهای تاریک 
بهار زیباتر از همیشه 
در ماسبز بماند 
خونرنگ! 
به پای این شعر تمام شوم 
اصغر رضایی گماری گت 





باغ خیالم پر آواز شد 
محمد رحیمی -رآمهرمز 
Eee‏ از تنها کک 
زنم بر دیده تادل گردد آزاد TT‏ ر 
ز دست دی مفا عل 2 1 
تو در ت من 
ی ده و دل هر =مفا جن ٤‏ اشته را 
: حصور داسته باسی 
اا ا دو فریاد -مفاعیل 
مر مرت و ۱ 1 الفبای عشق را 
: تسیا تن 
پا که هر چه دی -مفاعیلن 
ET‏ ی 0 
ی ده‌بیند دل-مفاعیلن 4 
ی ۲ ۲ جح و ر ا“ 
ET‏ کا نر کس عزبزپور-تهران 
یک فانوس خاموشم.. یاد اعیل 
ودربعضی مصراعها مثل:«یک فانوس خاموشم» #۴ محمد شرفی -تهر ان حواس دل 
چون از قوه تخیل و عنصر خیال سود جستاید به مثنوی مولاناشامل‌ شش دفتر است وشرح‌های مادرم در خواب است دل آیینه 
شعر نزدیک شدهاید. گونا گونی بر ان نوشته شده‌است از جمله شرح استاد نه پای رادیو نشسته‌ام عشق است 
کتاب «صناعات ادبی» نوشته جلال‌الدین همایی #مریم اذری-مراغه نه جدول حل می کنم انتهای 
۱ شماراباانواع تشبیه»استعارهو صنایع دیگر ادبی نوی دبا کلماتی چون مجید.سعید و وحید قافیه ونه توجهی دارم به عاشقی است 
ات مد می‌ شود. حساب و کتاب‌های پدر که رد پای تو 
٭ پاسر سر وانی -شهر ری ٭عباس علمی -اصفهان TY‏ بر سنگفرش آن 
۲ ۰ ۰ وی بر اه ۵ داد 2 oR‏ 
دو بیتی بر وزن مفاعیلن مفاعلین مفاعیل است: وزن وقافیه رارعایت نکرده‌اید: TT‏ مت 
ز دست دیده و دل هر دو فرباد تورااز جان بیشتر دوست دارم گر ا ال سعید آنوشیروانی -کرج 
که هر جه دیده بیند دل کند یاد تورااز خودم هم بیشتر دوست دارم منوچهر آتشک -رشت 
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لطفاً تا اطلاع نانوی پیامک نفرستید 





سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 
تا نیدی هخه ندا 
ریتیم جویم: 
تان نیست‌نگردی ره هستت ندهند.این مر تبه باهمت 
پستت ندهند. چون شمع قرار سوختن تا ندهی» سر رشته 
روشنی به دستت ندهند بیتا از ایلام 


# در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد» کس جای در این 
منزل‌ویرآنهندارد.دل رابه کف هر که دهم باز پس ارت 
کس تاب نگهداری دیوانه ندارد ایمان 
٭ بهت نمی گم چون توش پر از غمه. نمی گم گلمی چون 
عمرش کمه. نمی گم چشمامی چون دس 9 ےی رن 
+ تنها با عشق است که می‌توان شیطان را از دلها راند 
ناصر دبلمی 
٭ زند گی خوش گلشنی است. حیف که گلچین روز گار 
فرصت نمی‌دهد که تماشا کند کسی شهره تو کلی 
* من گاهی به لالایی‌هایی نیاز دارم که از خواب بیدارم 
کند صادق 
۶ با تنهای «اول» هیچکس «همراه» نیست خاکستری 


اسم دیوار بلند فاصله بین من و تو فر اموشیست! 
ساحل 
+ آنانکه به من‌بدی کر دند. مراهوشیار کر دند و آنانکه به 


من انتقاد کردند به من راه و رسم زند گی را آموختند 


کوثر بانوی ماه نهم 
#« برای کسی که‌عاشق نیست اسون‌ترین کار دل شکستنه 


غم دای شتن بخشی از ز ند گیه ۱ 
زندگی! ممل 
۶ آنانکه بازند گی می‌سازند.زند گی رامی‌بازند.بازند گی 
نساز, زند گی را بساز دختر کبربت‌فروش 
۴+ در طریق سو عشق خار از با کشیدن مشکل | ست.ر بشه در 
دل می کند خاری که در پا می رود 
۴« اگر در اولین قدم موفق می‌شدیم معنی سعی را 
۶+ دور وبل: دوست بدارید کسانی را که به شمایند 
می‌دهند. نه مردمی که شما را ستایش می کنند سیبدار 
۶+ کوروش کبیر: | نچه‌جذاب‌است.سانی‌نیست‌دشواری 


و حید.ر 


۵ 
+ خوی خوش نعمت است. اما شوخی زیاد آبرو می‌برد 
فریما 

زند گی مثل بازی شطر نج می‌مونه, اگه بلد نباشی» همه 
می خوان یادت بدن» وقتی هم که یاد گر فتی همه می‌خوان 
شکستت بدن مهرناز مظلومی 
# فرام وش مکن قطاری که از ریل خارج شده‌ممکن 


ایت اراد ولا راھد درو 
بی نو TWILIGHT‏ 


٤‏ عا شق حساب خطاها رانگه نمی داد مهرناز دوراندیش 


* نیا باران زمین جای قشنگی نیست. من از جنس زمینم. 
خوب می‌دانم. که اینجا جمعه‌بازار است. در اینجاقدر 
مردم رابه جو اندازه‌می گیر ند گلبرگ 

و سید ی دررا 


ت 


و Ty‏ ارات هو 
رویاهای خود نایدید نمی شوند احسان ۵۷ 
۴۴ ارحص 








3 # امام علی(ع) : بهترین تقوا تظاهر نکر دن به آن است 
شبکده 


۶+ جایی در پیت ذهنت به خاطر بسیار اثر انگشت خدا 
بر همه جیزها: پیداست خوشنویس 
٭ با مردم زندگی کن برای مردم زند گی نکن اشیطونک 
ی 
۶ هر ی وهی تسوا 
کو چک با روی ترش می‌پذیرند! کنفوسیوس 
یچ ولتر: اتا زافکارها در د معان سڪ را ترا 
همیشه بی‌اختیار فکر می کنیم ساره 
۶+ در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود؛ یاد ما باش که 
محتاج دعاییم هنوز داود زرین 
ماه من, غم و اندوه اگر هم روزی, مثل باران ارد ی دل 
شیشهایت از لب ینجره عشق زمین خورد و شکست. با 
شادی‌واکن وبگ وبادل خود که خدا 

ساده 


نگاهت به خداجتر 
وی 


o 
شبنم -اردبیل‎ 


e E 2‏ ر 


اوار مرامی‌فهمد آدمیرال 
۶« هر لحظه بودن نشان جاودانه بودن نیست 

گلاد با تور سرذوه 
۴ در دل ماست بار خدول 


کدام عشق است که خون باشد بهایش 

خادم | 
۶+ صبورانه در انتظار زمان‌بمان» هر جیز در زمان خودش 
رخ‌می‌دهد باغب ان حتی‌اگر باغش راغرق در آب کند. 
درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند! پرواز ۸۳ 
اد این اشتباه تونیست که فقیر به دنیا آمده‌ایی »اگر فقیر 
بمیری اشتباه توست بلدا 
۴« خانه دل جای هر بیگانه نیست. کوی مجنون جای هر 
دیوانه نیست. چون رخ مجنون به لیلی خوشتر است. غير 


لیلی لايق هر خانه نیست! عشق سیاه 
#: زند گی گفت کجاحل می شود مشکل من ؟ مر گ گفت 
منزل من! غزل طاهر نژاد 


2 سرزمستی برنگیر د. تابه صبح روز حشر.هر که چون 


من در ازل یک جرعه خورد از جام ا 


۴ کوه‌رابا آن بز ر گی می‌توان هموار کر د. حرف ناهموار را 
هموار کردن مشکل است هستی 
6+ از تند باد حادنه گفتیم جان در برده‌ايم. ,اماجه جان‌در 
بردنی» دیریست در خود مرده‌ایم بربادرفته 
دوباره سیب بچین «حوا» من خسته‌ام. بگذار از اینجا هم 
بیرونمان کنند! نی‌نی ۶۷ 
6 باغبانی هستم. , که به غیر از گلها از همه دلگیرم. کوله‌ام 
غرق غم است, آدم خوب کم است.عده‌ای بی خبر ند 
عده‌ای کور و کرند و گروهی یکرنگ. دلم از اينهمه بد 
می گرد و چه خوب. آدمی می‌میرد! غلامرضامهدی‌پور 
۶+ همیشه ماندن دلیل عاشق بودن نیست. خیلی‌ها می روند 
تا ثابت کنند عاشقند ۷.۰ 
خستگی من از حصار مر داب نیست.از زند گی با 
ماهی‌هائیست که به دربا نمی‌اند یشند داود دهنو 
#«لذت گلی است که پژمر ده‌می‌شود. اما خاطره عطری 
همیشگی‌ست... پروین افتخاری 


#امام علی(ع): کسی که زبانش راحفظ کند. خداوند عیب 
9 گیلانه 
٭ تا شنایادنگرفتی دلت رو به دریانزن عاطفه آسمونی 
تابستان که می‌شود دلم شور می زن د. نکند طعم 
گیلاس‌های بازار مرااز خاطرت ببرد! مریم‌پاییزی 
#* بزر گمهر: ارزش هر کس به قدر خرد اوست مبلاد. ر 
+ کلاس عشق مادفتر ندارد.شر اب عاشقی ساغر ندار د.به 


او گفتم که مجنون تو هستم. ,هنوز آن بی‌وفا باور ندارد 
پرنسس تنها 


خدارا شناختم. » به گسستن اراده‌ها و باز شدن گره‌ها 
شیرین اسدی 
«خداوند هر گاه‌بخواهد انسانی رافاسد کند اورابه تمام 
رزوهایش می‌رساند پری زلز له 
2 مریم حیدرزاده:ز دست تو رنجیدم و چیزی نگفتم. با 
دیگرانت دیدم و چیزی نگفتم. کلی سفارش کرده بودی 
من نفهمم. این نکته را فهمیدم و چیزی نگفتم ‏ بردیا 
#* مهدی‌جان,ذوق یک لحظه وصال تو به آن‌می ارزد. که 
کسی تا به قیامت نگران بنشیند 


0 این سیم کارت به 
گوشی وصل نیست و تماس 
گرفتنی بااون بیه ودس عزیزم! 
قبلی یا فعلی مانیست قراره‌بقیه با خوندن پیغام تو لذت 
ببرن پس ناب بفرست! کنجکاو, باور کن که‌اگر به 
جان نوشته ناب تعر یف خاصی نداره اما ناب بودن رو تو 
اسامی مستعار و بعد تکرار اونها توسط دیگران خسته 
شدم من اگر جای تو بودم اسم اصلی خودم رو می‌نوشتم! 
مهر عاطفه مهر بون تااینجا که پیغام هار و خوندم‌همشون 
قشنگ بودن ولی تکراری.البته این طبیعیه چون تازه 
وارد جمع ما شدی و نوشته‌های چاپ شدهر و نخوندی. 
تو خیلی طولانی بوداعشق سیاه‌هر شعری که نوشته 
به خرج بدین! نیلی جان. یکی از نوشته‌های ار سالی رو با 
هم می‌خونیم:« راز سکوت دل تنهای من تویی. با دوباره 
امدنت آغاز گر تیش‌هایش خواهی بود» بعد جند شماره 
بعد که دیدی چیزی چاپ نشد بر ایم نوشتی: «شماهیچی 
نیستی.جزیه آدمک بیکار که یه عده‌رودور خودت 
نازم» من به آدمک بودن خودم عادت کردم توبه آدم 
بودن خودت عادت نکن! محمد و مبینا گلم سلام رسون 
سلامت! دختر بلا جطور متنی درباره خدابا امضای 
دختربلا چاپ کنم ؟! لیلا جان. خیلی‌ها برام می‌نویسن: 
نوشته‌های ما اصلاً هم تکراری نبود و خیلی هم ناب بود 
عمرتون‌اعتماد کنید.حداقل فقط یک نفرا! بینگ تینگ 
هر کس بد مابه خلق گوید جاپ شده بلمان جان. نه 
از طریق ایمیل ونه از طریق پیغام گوشی پیغام جدید 
نمی گیرم چون باید مطالب رسیده به روز به شه بعد |! 


1 
1 


فریاد.1! 






پیتاجان معاون سردبیر پیغامت رو رسوند باور کن از تو 
پیغامی هنوز ندیدم چون دارم به نوبت باز شون می کنم 
اما این یک هدیه به تو بود! 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۶۵ 
۱-متقاطع :لیلا آقا گلی -آستارا 
۲-شرح در متن: گیتی خادمی دهکردی-شهر کرد 


ج دول متق اطع 





جدولها زیر نظر:داود باز خو 
بش سس 0 ((زبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله راصحیح حل/ ۳-سودو کو:سیمین اکبری-تهران 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و O o‏ 
کاکورو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم جوادز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ان دوز ۱ ارسال خواهد شد 
افقی: ‌ 


ا-نوعی‌بیماری جشمکهبرانریری ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ٩‏ ۷ ۱۷۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 


KI | | | ۱۱ e‏ ل ۱ ال 
1 


کاغذ کیی کردن_شهری زیبادر شمال ۲ 
ایتالیا_به‌شوق‌افکندن ۳-از گستردنی‌ها 


_اساس -بیماری مهلک قرن -نقاش فرا ۳ 5 
واقع گرای مشهور اسپانیا و خالق تابلوی 1 ۱ ۱ آ 
معروف تداوم حافظه ۴-قببله, طایفه ۳ 
مس ولا 
بلند_ازمیوه‌ه ای پر خاصیت-داروی ب xX‏ 
بهبودی زخم-از سازهای بادی ساده ۱ 
۶ کف ش دست دوزبافتی ارده ۷| | || 
شطر نج -ورم ۷-نادرء کمیاب-جمع 
عامیانه‌از کلمه یا کت-معلم اول ۸- پسر ۸ 

2 
ضرع هی و | | 
مشبک نوزدهمین حرف از الفبای 
تکلیسی4-پول فلزی اختراعپاسکال ۱۰ | | 
فرانسوی-فلز چهره *1- کلمه انتخاب - 
BEE‏ 
با موسی(ع) _رخنه ۱۱-قاره سبز -نوعی 
اسف جلف ارت ۱۲ | _ که ۱ 
E‏ 
عرق گل محمدی ۳-تنها_ارابه جنگی 


-ترسیده_حیوان باوفا ۱۳- مردم_باران ۱۷ 
منجمد پاک نهاد از ادات استفهام 


8 قنداق نوزاد-نوعی اه ی 1۵ 99 | 
e‏ 
سر ان از نزولات آسمانی ۴۳ 
ار یواست ۷ رال 
همینگوی. 
سای مد 


عمودي: ۴-شدیدتر -نوعی زیتون مرغوب_لسان_ساز 
تبره ۱۵- -نان نا زک _جاشنی سالاد -سوار -نامی برای 


امبد غذای ببجار گان است 


در سل 


ات 22 
از از از گرا از از وا 
کے ا اک ا ایک 


















-١‏ - نام قدیم همدان -معروفترین اثر خواجه نظام الملک 
هافر ان مت e‏ سور o E‏ 
وراب یری ل اهر رر ا م وا شهار ۱۳0۳6 TS‏ 
رود قو افةو ر کے ھار ۴ ت وس کے و و ی 
دادن_روزه انوعی‌اپرا_اطلس ۵-از وسایل نقلیه : : 
عمومی-باش‌گاه_راز و نیاز کردن با خداوند کلمه 
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7 ا سس 1 ?5 1 
ا و ا وا ا ی e E RE ASE E EA‏ 
BAGH MA ۵۵۸ 7‏ | ا 
-دنباله ۷-ده آبادی_لباس. جامه_اجرت ۸- زمین Î JE‏ ره 0 تاه اوا 
i 2 ۱۲ 1‏ تا 3 
اذری_ارایشگر -صف. ر دهاز بنادر معر وف دوران ا ۲ | ما کات ۱ ۳۵ 
ساسانی ۹-دار و_مهمترین کشف ادوار د جنر انگلیسی - E‏ مرت لها ع اس 
مسکوک نقره*۱-شهر فر انسوی -کلمه فاصله_-کارش ۳7 1 ا 
رسید گی به حساب‌های یک موسسه‌یاد فاتر حسابداری 8 ار و 
7 7 : ا ا نامیا 
ان است-صدمتر مربع ۲۱-در اجیل بجوییدشبنیاد کا a‏ | ت اا 
ا 0 03 ۳ 
نهادن-قله‌ای مر تفع درایران ۱۲-ازاین جهت - EGE 1E‏ وان 


جاده_روانه ساختن ۱۳-الفبای‌ساز و آواز-دارنده 


EIT 
اسب زورمند -می گویند سلامتی می آورد -نایسند‎ 
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1 ڍ "ا آن دسته از خوانند گانی که نسبت به حدول های‌این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
جدو سر رمن پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۰سا ی۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ برای حداول سود و کو و کاکورو نیز | نفر به قبد قرعه انتخاب و 

طراح جدولها: دود از و تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 





سحاد رع 1 ۲ 
کک نمکین 
غرب کشور 2 | امتداد | 1 
ظرف 
مس 
| سرازیری | 





ری 
ازورزشها | منصب وزير 
دی مت 
| اثردیکنز | اندو EEE‏ پرویز 
نامیی برای 
تم 
7 99 
کک 8 
اصفهان 
چای فرنگی | خوشرو | 
تصد یو 
سی ا 
Ê‏ 
ا 3 70۰ 
جدول سودوکو ۳۴۵۳ 
اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکیار د رح شود. 
" عمارت | 
ی در 
ار CA FAKE‏ ۵ 


۱٩۹۱‏ ۱ ۱۲۱ | ها 
1٩۱ |‏ ۵۱ | ۳۱۴۱ 
اه 1 
۱۶۲ | | ۱۳۱۵۱ . 















۸۱ ۱ | ۱۳۱ ۱۲۱ | 
. 1۹۱۷| ۶۱ ۱1۸۱ ۱ 
. 1 | ۱۹۱۳۱. ۶ 


باهوش خود کلنجاربروید ع ۲ 5 ۲ ۱-آن‌چیست که‌اگردرطرفچپ‌قرار گیرد پشیزی‌ارزش‌ندارد.ولی ‏ 

| اگربه طرف راست برود.نه‌تنهاارزنده‌می‌شود.بلکه به ارزش دوستانش‌هم | 

کرو کودیل و موش خرما مشغول نوشیدن چای در جنگل هستند و قورباغه هم | | ۲-آن چه موجودی است که می‌دونم کجاست. اما نمی‌دونم چیه؟ ۱ 

از بالای درخت نظاره گر این دوستی است. آما در اين تصویر زیبا ۱۳ شکل دیگر نیز | ۳-آن‌چیست که‌هم شهری در کشور آذربایجان است وهم مکانی در خانه | 

پنهان شده‌اند وا شمامی‌خواهیم تاآنهاراپیدا کنید.ماشکلهای پنهان واسامی آنها ‏ ٍ شماء مخصوص لباس واثات؟ | 
رانیز اورده‌ایم تابدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگردید. در صورتی که موفق | ۳ ۴-آن چیست که هم عضوی از بدن است و هم نوعی وسیله آرایش؟ 

به پیدا کر دن شکلهای بنهان نشد ید می توانید در قسمت باسخها انها را بيابید. : 


۳ ۲ 
۲ "۹ ر / از خانواده سگها هستم. در جنوب شرقی اروپاء آسیا و آفر یقا حتی ایران یافت 
۱ ا 2 می‌شسوم. شباهت به گر گ کوچکی دارم.امازوزهام بیشتر به غش غش خنده 

1 ۸ : ۳ ]لح می‌ماند!عاشق جانوران کوچک. بویژه پرند گان خوشمزه هستم. ما غالبا به 
WIR ۳‏ ۳( آل صورت گله‌ای سفر می کنیم و سر و صدایمان گوش فلک را کر می کند! دو حرف 

















2 


ھک به زبان عربی می گویم «نه».اگر یک الف به آخر اسمم اضافه کنید و چهار حرف 
وی رواک وان کا ری واا ا اا شاه 





آیا می‌توانید به این پنج پرسش پاسخ گویید: 
۱ -می‌دانیم یار لیلی.مجنون بوده‌است. آیامی‌دانید یار «منیژه» چه بوده سے Ts‏ 2 
می‌دانیم لیلی»مجنون بو می منیژه» چه کسی بو خر گوش‌مزرعه‌مشغول | ب دادن به گلهابود که‌نا گهان‌بایک گل گوشت خوار 


است؟ 

۲-تمایل به فرو رفتن در خود و دوری از زند گی اجتماعی چه نامیده می‌شود؟ 
۳- جایزه «نوبل» بنا به وصیت کدام یک از دانشمندان نامدار جهان پدید امد؟ 
۴-در پوسترهای تبلیغاتی فیلم یانمایش. ستاره فیلم يا تا تر چه تفاوتی با بازیکنان 
اصلی دارد؟ دوتادست جند انگشت دارد؟ ۱۰ تا.زودبگویید ۱۰تادست جند 
۵-شاهکار «جاناتان سویفت» نویسنده ایر لندی سده هیجدهم چه نام دارد؟ انگشت دارد؟ 


مواجه شد. اما در ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده ۱۵ اختلاف وجود 
دارد که از شما می‌خواهیم به وسیله مداد يا خود کار اختلافها را پیدا کنید. 


۳۷ | ۸۹ 9 ۲ 








۱-حواس خودتان را پرت کنید.اگر ناگهان و 
شدیدا هوس بستنی کردید. بدانید که این فقط نشانه 
یک زیاده طلبی است. نه گرسنگی. به گفته د کتر جان 
فوریت. استاد داتشکده پزشکی بیلر اشتهای کاذب 
یاهمان هوس تنها ۱۰ دقیقه طول می کشد و اگر شما 
بتوانید دراین ۱۰ دقیقه خودتان را کنترل کنید وبه 
سمت خوراکی‌های پر کالری نروید. گام بزرگی به 
ممت سلامت‌تان ر داهن شماب ۰ ۳۲ 
کنترل اشتهایتان, با انجام دادن کارهایی معمولی 
کوان تان رااز خوردن خوراکی ای که ۲ ۳۱ 
منحرف کنید. مثلا به یک دوست قدیمی زنگ بزنید. 
موسیقی گوش کنید. ورزش یا مدیتیشن انجام دهید 
یا خودتان را به دیدن فیلم مشغول نگه دارید. 

۲-باغذاهایی که بیشتر هوس می کنید. کمتر 
روبه رو شویدایکی دیگر از کارهای مفید برای کنترل 
اشتها و جلوگیری از پر خوری. اجتناب. حذف و روبه 
اي ات که خبلی دوستشان 
دارید. مثلااگر عاشق بستنی هستید. فریزر تان رایر از 
بستنی نکنید یا هنگام بیرون رفتن یک ساندویچ سالم 
خانگی برای ناهار یا شام تان تهیه کنید تا فکر خوردن 
پیتزایا غذاهای چرب به ذهن تان خطور نکند. اگر 
هم می‌بینید که پرهیز از خوردن کیک تولد دوستتان 
برایتان مقدور نیست. با یک برنامه ریزی ساده مقدار 
ار روزانه تان از سایر غذاهارا کاهش 
دهید تا بتوانید با خیال راحت یک برش خوشمزه از 
کیک تولد راهم بخورید. 

۳-مغزهارا فرام وش نکنیدابه گفته میشل 
رویزن. کارشناس ارشد تغذیه, خوردن دو لیوان آب 
به همراه ۶ عدد گردو یا ۲ عدد بادام یا ۰ !عدد بادام 
زمینی می تواند نقش موثری در سر کوب اشتهاو تغییر 
ذائقه افراد به سمت خوراکی‌های سالم, داشته باشد. 

۴-بهاسترس‌هایتان باغذاخوردن پاسخ 
نذهیدایکی از مشکلاتی که گریبان گیر بسیاری 
۴ ۰ ره کردن صدها کالری اضافه با 
زیاده‌روی در خوردن غذابرای کاهش استرس‌شان 
است. شمامی‌توانید برای کم کر دن استرس تان به 
جای خوردن. نفس عمیق بکشید. قدم بزنید. حر کات 
مختلف ریلکسیشن راانجام دهید و در آخر اگر باز 
هم میل به خوردن داشتید. | دامس بجوید تا نتوانید 
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1 | توصیه را یکا 





تما م آنهایی که اهل رژی مگرفتن هستند. حتمااین نکته را تجربه کرده‌اند که کنترل اشتهای 
کاذب وبه موقع غذاخوردن یکی از بهتر ین راه‌های‌مبارزه بااضافه وزن‌است. خیلی‌وقت‌ها 

۱ مابدون‌اینکه بدن مان نیاز به خو راک ی داشته باشد.چیزی می خور یم؛شاید از سر ب ی کاری یا 
بی‌حوصلگی یاحتی برای رفع استر س و پاسخگویی به‌اشتها یکاذب خودمان!اماچگونه 
می‌شود این اشتهای کاذب راس رکوب کرد؟ ۱۱ توصیه زیر می‌تواند کمک‌تان کند... 


چیز دیگری بخورید. 

۵-خواب نیمروزی را از یاد نبرید! یکی دیگر از 
دلایل پر خوری. خستگی است. شما می توانید برای 
مبارزه با این مشکل هم روزی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در یک 
محیط ساکت و ارام چشمانتان را ببندید و انرژی 
تحلیل رفته خود را دوباره به دست اورید. 

۶- کم خوری را باعطر نعن_اع امتحان کنید! 
بعضی از آفراد برای از بین بردن بوی بد دهانشان. 
اقدام به خوردن خوراکی می کنند. این افر اد می توانند 
به جای پر خوری‌های بی‌مورد. روزانه دو تاسه بار به 
وسیله دهان شویه‌هایی با عطر نعناع دهان خود را 
شستشو دهند تااین طراوت وبوی خوش فکر خوردن 
را از سرشان بیرون کند. 

۷-غذاهای وسوسهانگیز را بدمزه کنیداشاید 
ا ‏ طر نان حنده‌ار برسد اما شما می‌توانید ا 
بدمزه کردن خوراکی‌هایی که دوستشان دارید. میل 
به خوردن آنها را در وجود تان از بین ببرید. مثلا روی 
و رت اش اک با میس راکسا 
آب خیس کنید و بعد آن را بخورید. نخندید! امتحان 
کنید به سلامتی‌تان فکر کنید و اینکه می‌خواهید اندام 
متناسبی داشته باشید. 

۸-چراغ‌ها راروشن کنیدایکی از موثر ترین 
کارها برای جلوگیری از پرخوری, غذا خوردن در 
محیطی کاملاروشن و نورانی است. اینگونه شما به 
خوبی متوجه ميزان غذایی که مشغول خوردنش 
هستید می‌شوید. 

9-شمع روشن کنید تا آرام تر غذا بخورید! 
شاید جالب باشد که بدانید نتیجه جد ید ترین مطالعات 
در مورد اشتها؛ نشان داده است که بوها و عطر ها هم در 
کاهش وافزایش اشتهابی تأثیر نیستند. تحقیقات نشان 
داده‌است که شما می‌توانید با خریدن و روشن کردن 
شمع‌هایی با بوی سیب سبز. موز یا نعناع هنگام غذا 
خوردن ارآمشی به دست آورید که نتیجه این ارامش. 
هتک غذا توردن و زود سیر شدن است. 

۰ -خوراکی‌های غنی هم می توانند کمک 
کننده باشنداهر زمان که احساس کر دید خیلی 
گرسنه اید واگر شروع به غذاخوردن کنید تاحد 
افراط پیش می‌روید. غذاهای پرحجم که زود تر 
۴ کار خوزدن انتخاب کنید وال 


که منظور ما از غذای پر حجم»غذای چرب نیست بلکه 
ا هیا عوردن مقار کمی از آنها سرنم 
احساس سیری می کنید و دست از خوردن می کشید. 
غذاهایی مثل ما کارونی يا سیب زمینی پخته برای 
وعده‌های اصلی یا ذرت. دانه‌های بو داده ژله و انگور 
برای ميان وعده‌ها. 

۱-نوشیدنی‌ها راجایگزین کنیدادر آخر.اگر 
در بین روز نتوانستید ميل به خوردن‌تان را به هیچ 
طریقی سر کوب کنید. نوشیدن یک لیوان چای. شیر 
یاقهوه رابه جای کیک. بیسکویت یابستنی به شما 
پیشنهاد می کنیم. 


سح 8 

آب این میوه» چربی شما 

٥ 

این بار متخصصان تغذ یه تا کید کر ده‌اند که 
آب انارعلاوه بر خواص‌های دیگرش می تواند 
چربی‌های اطر اف معده و شکم را در زنان و مردان 
جاق کاهش دهد. 

«آب انار برای پیشگیری از سرطان مفید 
است. سلامت قلب را بهبود می بخشد و حتی 
می تواند توان جنسی را تقویت کند. 

این متخصصان درک آزما ۲ ۱۳۷۳ 
ثابت کردند که میزان تشکیل سلول‌های چربی 
دراطراف ش کم در افرادی ها ۰ 
می کنند. کاهش می یابد. 

به گزارش پایگاه اینترنتی مدنیوزری پورت. 
کسانی که آب انار می نوشند. فشار خونشان پایین 
می آید و بنابراین خطر بروز حملات قلبی و سکته 
مغزی وبیماری کلیوی در این اشخاص نیز به میزان 
قابل توجهی کاهش پیدامی کا کار ۲ ۱ 


خون «NEFA»‏ را کاهش دهد. 
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هوایی شدن قیمت بلیت هواپیما! 

همزمان با تصمیم خوب سازمان هواپیمایی 
کشور. مبنی بر خروج آ گاهانه واختیاری هواپیماهای 
تویولف, پیش از خارج شدن تصادفی و سانحه‌ای 
ان به همراه مسافران. (البته ۱۱سال پس از تصمیم 
ش رکت‌های سازنده‌اش به حذف توپولف). چند روز 
گذشته مصوبه‌ای از صحن علنی مجلس گذشت که 
بر اساس آن تمامی حمایت‌های یارانه‌ای دولت از 
مت ماه کت تاه ره 
چ ی دو ران را تھ سا 
به صورت شناور تعیین و آزادسازی آن به شکل 
کامل به اجرا در خواهد آمد. 

-جی در خواهد هد .... 

(این سوال بیجا را «پدر» یکی از دوستان کنارم 
پرسید که گوشش کمی سنگین است و گاهی حرفها 
را خوب نمی‌شنود یا بد می‌شنود!) 

البته این طرح شناور بودن بعضی چیزها: 
مسبوق به سابقه است. مختص هواپیما نیست. 
سابق بر این نیز صحبت از شناور شدن ارز بود 
که بارهاراجع به مختصات و محشنات آن یک 
چیزهایی عرض شد. 

الان هم شناور شدن بلیت هواپیما اقدام خیلی 
بجاو لازم‌الاجرایی است و بهتر از شناور شدن 
خود هواپیما در سطح اقیانوس می‌باشد. نرخ بلیت 
هواپیما که بالا برود. هرهواپیمای توپولف موپولوف 
لکنده و پدرسوخته‌ای به هوا بلند نمی‌شود. از سوی 
دیگر هر زیر خط فقری هم ج رت نمی کند سوار 
هواپیما شود و کلاس آن راپایین بیاورد. چه رسد به 
«فرست کلاس» آن! 

احتمالات شناور :از آنجا که با شناور شدن بلیت 
شوآپیدا در اسای مدکی ر ان تراسا 
فصل. روز و ساعت پرواز. متفاوت و متغیر خواهد 
بود از همه الان ماب ا ال خواشی تاش از ان 
می‌رویم و احتمالاتی را برایش در نظر می گیریم 
کیک اسان وق رس 
غی رکشکی بوده باشد. 

ذیلاً به یک گفت و گوی صحنه دار فرضی میان 
یک فروشنده بلیت هواپیما با یک مسافر طالب 
بلیت عنایت بفرمایید تا فضا دستتان بیاید: 


صحنه: داخلی /آژانس هواییمایی 

یک نفر به یک دفتر فروش بلیت هواپیمایی 
اه کر دما لت هط هر ام شرآهد از 
ابسرد کن آژانس آب بخورد برود. صبر کنید؛ الان 
یک نفر دیگر داخل شد. از ظاهرش پیداست که 
بلیت می‌خواهد. بله. درست حدس زدید. مستقیم 
به نزد خانم فروشنده بلیت پر وازهای داخلی می‌رود 
و ابتدا سیخ می‌ایستد و سپس روی صندلی مقابل 
خانم می‌نشیند. 

فروشنده: چی شد أب نخوردین؟ 

هسافو: تشنه‌ام نیست؛ بلیت می‌خواستم لطفا! 

فروشنده:برای کجا؟ 

مسافر :برای شیراز که حاف_ظ از آن تعریف 
کرده. میرم از نزدیک لمس کنم. 

فروشنده: بلیت رفت و بر گشت باشه یا رفت 
و برنگشت؟ 

مسافر :باز گشت همه به سوی خداست؛ ولی 
رفت و بر گشت می خواستم پیز حمت! 

لحظاتی بعد بلیت مسافر به سرعت برقی که 
بارانه‌اش حذف شد صادر می‌شود و مسافر به 
سمت صندوق می‌رود که بهای بلیت را پرداخت 
نماید. صند وقدار بلیت را می‌گیرد نگاه می کند و در 
کمال تکریم ارباب رجوع به او می‌گوید: اولاً که قابل 
شمارا ندارد. مهمان ما باشید. اگرهم اصرار دارید 
که حساب کنید؛ حساب رفت و بر گشت شما به 
عبارتی می‌شود این قدرا(عدم اعلام نرخ بلیت به 
خاطر عدم تشویش آذهان عمومی قبل از تصویب 
نرخ می‌باشد.) 

ف راان مدا 5 اوخای 
نکردید؟ 

صند وق دار : خواهش می کنم؛ شناور است. 
علاوه بر بهای اصلی بلیت» ۲۰ درصد هم به خاطر 
فصل گل و بلبل بهار دلکش است که هوا روحنواز 
است و باد گلبیز است. ۰ درصد هم به خاطر روز 
پروازتان است که مصادف با جشن مهر گان است 
و همه در حال مهرورزی و در کردن شادمانی‌اند. 
۵درصد هم به دلیل ساعت پرواز است که خیلی 
خوش یمن است. الان مسوول تفل آژانس ال 
زد خیلی خوب آمد. در عین حال عرض کردم که 
بفرمایید مهمان ما باشید. 

ار وخی قر اید از لحن ان 
پیداست که تعارفتان شناور است؟!... 


خود کفایی بنزین قابل اشتعال 


خود کفایسی کا جر شون انستت هر انسای 
دوست دارد روی پای خودش بایستد؛ حتی اگر آن 
پا مصنوعی باشد. کاچی به از هیچی است. در بعد 
جمعی و اجتماعی قضیه نیز وضع به همین منوال 
است و هر ملتی دوست دارد که روی پای خودش 
بایستد و با هر بادی هم از جاش تکان نخورد. البته 


۹ ۲۲ 


گسل های زمین موضوعش فرق می کند و ربطی هم 


دجار خود کفایی شده است که جای خوشحالی دارد. 
مثل خود کنایی در زمينة تولید و تکثیر گندم که چند 
سال پیش دچارش شدیم و الان مد تهاست که دیگر 
از خارج گندم وارد نمی کنیم. ادم باادست خودش 
گندم خودش را درو کند. یک دانه‌اش شرف دارد 
به یک کامیون گندم که از خارج مرزها وارد شود. 
سعدی خود کفا گوید: 
به دست آهن تفته کردن خمیر 
به از دست بر سینه پیش امیر 
اس ایی فک ات ور 
سعدا رامآ وه ایر 
کویت و امیر قطر و امیر بحرین و.....سایر امرای 
دیگر کشورها باشد که از خداشان است که ما دست 
نیاز به سویشان دراز کنیم تا شانه! 

خبر خوش : خوشبختانه باخبر شدیم که در 
زمينة تولید بنزین نیز به مرز خود کفایی نائل شدیم 
که جا دارد آدم کلاهش را از فرط خوشحالی به 
قاعده برج میلاد خودمان(یا چند بندانگشت 
بالاتر)به هوا پرتاب نماید که تمام جهانیان | گاه 
شوند. در همین راستا رئیس جمهوری طی مراسمی 
از دست اندر کار ان خود ان بتر نن شخایا به عمل 
آوردند که کار بسیار خوبی کردند. ماهم اگر رئیس 
جمهور بودیم. قطعاً همین کار رامی کردیم. شک 
نکنید! 

بستة پیشنهادی:به نظر ما علاوه بر صنعتگرانی 
که در خصوص رسیدن به خود کفایی بنزینی منشاً 
اثر بوده‌اند؛ بد نیست که از دو گروه دیگر نیز که 
دورادور موجباأت این خود کفایی عزبز را فراهم 
آورده‌اند, تجلیل به عمل آید تادیگران نیز تشویق 
وید کشک نما مدا ستت راز این اتود ها شویم. 
این دو گر وه ارجمند عبارتند از: 

۱-ندارند گان خودرو: کسانی که ماشین 
ندارند و در نتیجه با مصرف نکردن بنزین, در 
رسیدن به خود کفایی و بی نیازی به بیگانگان کمک 
حال می‌باشند و به زبان حال می گویند:«خوشبخت 
خودم که خر ن‌دارم/از کاه و جوش خبر ندارم»! 
منظور از کاه و جو بلاتشبیه, همین بنزین الان 
است. خر هم که خودرو. ولو سمند باشد.(گرچه این 
توضیحات بیخود بود. اما باز الکی آمدیم دیگر!) 

۲ کاس وش ها سای کته فط به 
همین کارت سوخت خودشان که دولت داده است. 
اکتفامی کنند واقدام به زدن بنزین آزاد با قیمت 
مازاد نمی کنند. کارت سوخت که سیمکارت نیست 
که هی بشود شارژش کرد. ته بکشد. شارژ خود 
صاحب خودرو(صاحب خر سابق!) تمام می‌شود. 
اگرچه طرف گفته بود: منم که شهرة شهر م به کارت 
شارزیدن!...(خب هی بشارژ تا ببینیم کی پولت ته 





۴۹ 


mr 


کے اذانکه نمی نه اذند خو د ر ١اد‏ ار د 


x 


کنند اجار از اطاعت د 


مه 


کک اذند 


و بکتور حو که 





21۹ _ ۷ com 


رضا عطاران برای اکران فیلم «ورود آقایان ممنوع» به آلمان مسافرت کرده بود. یکی از دوستان ما 
د ر آلمان بااین باز یگر وکا رگردان مطرح سینما وتلویزیون گفت وگوی ی انجام داده‌است.اواز نحوه 
ورودش به دنیای باز یگری و فعالیت‌های هنری‌اش می گوید. 


##+جه شد که از تحصیل در رشته اقتصاد به 
بازیگری و کار گردانی روی آوردید؟ 

SS 
کود کان و نوجوانان مشهد مشغول به کار تئاتر شدم.‎ 
۶۲ در آن زمان در مشهد زند گی می کردم و از سال‎ 
نیز در تلویزیون مشهد بابر نامه‌ای که پخش سراسری‎ 
ار‎ 
«رنگین کمان»» شروع به کار کردم. نمایش‌هایی‎ 
که در این برنامه «رنگین کمان» پخش می‌شد ما‎ 
بازیگرانش بودیم و کار گر دانش آقای حسن حامد بود‎ 
که متاسفانه فوت شدند. از ان زمان کار من شروع‎ 
شد و رشته اقتصاد راهم که شما گفتید. حین این کارها‎ 
پیش بردم تااین که در تهران دانشگاه قبول شدم و‎ 
آمدم آنجا هم کار راادامه دادم.‎ 

#«علت علاقه‌تان به بازیگری در چیست؟ 

# با این که حدود ۴۲-۴۳سالم است. اما بازی 
رادوست دارم. همچنین دوست دارم از جدیت دنیا 
کم شود از این واقعیت‌هایی که به | دم سیلی می‌زند 
مثل مردن. خوردن و خوابیدن. دوست دارم این‌ها را 
فرام وش کنیم و به بازی بپردازيم و مثل یک کود ک 
که همه جیز رافر آموش می کند وبازی می کند. دوست 
دارم این اتفاق تا آخر عمرم هم بیافتد. 

ات 


۵۰ مره 





به بازیگری ختم شد. ولی در بعضی از سر یال‌هایتان 
موسیقی‌هم کار کرده‌اید. یعنی اواز خوانده‌اید. کار 
موسیقی را حرفه‌ای دنبال می کنید؟ 

نمی دانم سریال «کوجه‌اقاقی‌ها» را دیده‌اید 
یا نه؟ تیتراژش را اقا ددر اھ ار 
کرده‌ب ود و در واقع به دنبال یک صدای فالش 
می گشت. یعنی خیلی درست نباشد., و در نهایت به 
من گفت خودت باید بخوانی. تو صدایت فالشی دارد 
و یک حالت نوستالژی قدیمی در خواندنت هست که 
من هم قبول کردم وشروعش از آنجا شد که تیتر تور 
«کوچه اقاقی‌ها» را خوان دم و بعد از آن هم دو کار 
دیگر با همین اقای حمید صدری داشتیم که یکی را 
با آقای مدرس خواندیم. تیتراژ «متهم گر بخت» و 
دیگری هم «ترش و شیرین» با آقای محسن نامجو 
و چندتا کار دیگرهم اینور و آنور پرت و پلا خواندم. 
ولی بیشتر توی کارهای خودم بوده و واقعیت اش به 
خاطر این بوده که انگار ینک بخش از وجود خودم 
است. چون به کارهای خودم این جوری نگاه می کنم. 
دوست داشتم در این بخش‌اش هم یک جورایی 
من دخیل باشم و انگار تکمیل کننده‌ی بازی‌ام بوده 
است. مهم نیست صدایم خوب باشد. مهم آن حس 
و حال بود. 

#احیاناً نوازند گی هم می کنید؟ 


ارو ۳۶۵۳ 


E 
TT کار کر ده بودم. آن جایک گروه دفزن‎ 
منلادف راتاحدودی‌یاد گرفتم ویک کارهایی با‎ 
دف می کنم.‎ 

#ورود شمابه برنامه‌های طنز تلویزیون با برنامة 
«پرواز ۵۷» در سال ۷۲ بود و بعد هم سریال‌های طنز 
دیگری مثل «ساعت خوش »به کار گر دانی مهران 
مدیری. این برنامه‌ها از موفق‌ترین سریال‌های طنز 
به شما می آیند. ارزیابی شما در مورد آن سریال‌ها 
چیست؟ 

SOR 
بود. این تکرار به جایی رسیده بود که همه دنبال یک‎ 
چیزی بودند که یک اتفاق نو باشد و آن دوره ما چندتا‎ 
جوان با فکرهای متفاوت و با تیپ‌های متفاوت بودیم.‎ 
همه جور تیپ داشتیم وبابازی‌های متفاوت. بازی‎ 
رئال داشتیم. بازی غلوشده داشتیم. بازی ود اک‎ 
داشتیم یا نمی‌دانم. فانتزی داشتیم. اگر الان تک‎ 
شفیعی جم من, سعید آقاخانی, نادر سلیمانی. مهر ان‎ 
مدیری,رادش و بچه‌های دیگر مثل داود اسدی که‎ 
از نویسنده‌های اصلی کار بود که متأًسفانه ایشان هم‎ 
فوت شد.‎ 

#الان خودتان کار کار گردانی می کنید و چند 





سریال موفق هم در سال‌های اخیر داشتید. حالا 
نمی‌دانم این سئوال خوشایند است با نه, ولی کارهای 
شمااکثرا به نوعی با کارهای آقای مدیری مقایسه 
می‌شود. می دانم سبک تان هم باهم فرق دار د. نظر تان 
راجع به کارهای ایشان چیست؟ 

من از طر فدارهای پر و پاقرص مهران هستم. 
به خاطر همین نوع کارش و به خاطر این که در همین 
زمینه کاری به کارش وسعت می‌دهد. خیلی این 
شاخه و ان شاخه نمی‌یرد. مثلا من این شاخه به ان 
رال ره کرک رح 
مفیدتر است. ولی خب نوع کارهای‌مان. همان طور 
که گفتید. باهم فرق دارد. کارهای من بیشتر رئال 
ا ای 
را را ار 
اصلش را بخواهم بگویم. خیلی توان و علاقه آن نوع 
کار را ندارم و فکر می کنم ایشان هم باز همین طوری 
eS‏ ار هر 
دوستان خوبی هستیم و هميشه هم می روم به او سر 
می‌زنم و هیچ مشکلی هم نیست. 

#«شمااز سال ۸۳ با سر یال طنز «خانه به دوش» 
فضای دیگری رادر عرصه سریال‌های تلویزیونی 
تجربه کردید که البته بیشتر به موضوع‌های اجتماعی 
بر می گشت. یعنی جنس کار با کارهایی مثل «کوچه 
اقاقی‌ها» فرق داشت... کلاویژگی این سبک چیست؟ 

بز رگ ترین ویژ گی‌اش این است که اکر قرار 
است حرفی زده‌ شود با استفاده از شخصیت‌های 
یت‌های واقعی که در کار 
می‌بینیم. سعی می کنیم ما به ازایش در جامعه وجود 
داشته باشد. یعنی اگر قرار است یک بچه توی کار 
ببینیم یایک ادم معتاد ی ایک پیر مرد که پدر مثلا 
دوتا جوان است. هر کسی این‌ها را ببیند. بگوید: شبیه 
آقا تقی همسایه بغلی‌مان است. این‌ها همذات پنداری 
رابه وجود می آورد. 

#یعنی مخاطبان. شخصیت‌ها را در زند کی 
خودشان پیدا کنند... 

یله این‌ها را در زند گی واقعی دیده‌باشند و 
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تا جایی که می‌شود. سعی می کنم در نوع بازی گر فتن‎ 
قدر خوب و ناب باشد که فقط با گفتن کلام و بدون ادا‎ 
را‎ 

#در رابطه باهمکاری تان با آقای حمید لولایی 
می خواهم سوال کنم. فکر می کنید که ایشان هم همین 
دید رادر رابطه با بازی رئال و احیانا فانتزی داشته 
باشند. چون خیلی به سبک کاری شما نزد یک است... 

٭٭ آقای لولایی بزر گ‌ترین ویژگی‌ای که دارد 
این است که بازیگر خوبی است. یعنی من فکر می کنم 
باهر کس کار کا و هر کس سعی کا از او بازی 
جواب ندهد. به خاطر ویژگی خودش است. او به 
این کار علاقه دارد. بازی رادوست دارد و در تمام 
من خوب بوده‌است. خیلی کارهای دیگرهم بوده که 
جایزه جشنواره‌ی فجر را دریافت کرده است. 

#الان به‌غیر از این فیلمی که کر ان می‌شود. «ورود 
آقایان ممنوع » چه کاری در دست تهیه دارید؟ 


می زنم؛ در اسفند ماه. 

#در فکر تهیه سریال تلویزیونی هم هستید ؟ 

#فکر می کنید. استقبالی که از «بزنگاه» شد هم 
در تصمیم شما تاثیر دارد؟ چون استقبال مردمی 
خیلی خوب بود ولی خیلی انتقادها به آن سر یال بود. 
فکر می کنید آن انتقادها هم کمی شمارا بی‌انگیزه 
کرده است؟ 

8 نخیر. من خودم خیلی آن کار رادوست داشتم. 
نتیجه‌اش را هم خیلی دوست داشتم و جواب‌هایی که 
از مردم گرفتم. خیلی جواب‌های خوبی بود. 


از غرور فاصله‌دارد. 
شخصیتی جالب و شوخ دارد. 
دو خواهر بزر کتر از خوددارد. 
" مدرک تحصیلی اش لیسانس است. 

درسال ۱۳۶۷ در مشبدبه‌دنیا آمد. 
باساعت خوش و مجید دلبندم‌اوج گرفت. 





گاهی مجسمه سازی می کند.نقاش و خطاط ماهری هم هست. 
تیم فوتبال‌هنرمندان راپایه گذاری کر د.امابعدهااز آن جداشد. 
دوست دارد زمانتی که فوتبال بازی می کند درون دروازه بایستد. 


سال ۵۹وارد تئاتر شد و از د کتر قطب‌الدین صادقی, مطالب زیادی آموخت. 
عاشق فو تب ال است و در بین فوتبالیست‌هابام‌بر داد میناوند رفاقت دیرینه‌ای‌دازرد. 
از شریفی‌نیاء پر ویز پرستویی.رضا کیانیان. خسر و شکیبایی و گوهر خی راندیش خوشش می آید. 


۸٩۹ ۲ 
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آدم‌ها همیشه از بد وتولد پولدار ومشهو ر نیستند .گاهی‌اوقات باز یگ ران»خوانند ههاو شخصیت‌های 
تلویز یونی برای رسیدن به جایگاه یکه الان دارند بد تر ین سختی‌هاراتجربهکرده‌اند.شاید برایتان 
عجیب باشد.اماواقعا چهره‌های مشهوری هم هستند که زمانی که تازه کارشان راشر وع کر ده بودند یا 
زمانی که با خانواده شان زن دگی م یکردند بی خانمان وآواره بودند. 


اسیلوستر استالونه 
آتحا می‌دانستید که 
| اهدر سال ۱۹۷۰ 
نخستين بار در فيلم 
«Ihe Party at Kitty and Studs»‏ 
بازی کرد و برای دو روز کار 
۰ دلار دستمزد گرفت؟ 
اوقبل ازب ازی در این فیلم به مدت سه‌هفته در 
ایستگاه اتوبوس می‌خوابید. 


۲ دانیل کریج 



































ک۱ مال سر تفت موز وود وی شک 
بادی که روی سقف خانه خالی دوستش گذاشته بود 
شهپرداری تهران و باحضور 
دست‌اندر کاران سینمای ایران و 
اهالی رسانه در سالن همایش‌های برج میلاد 
بر گزار می‌شود. 
به گزارش روابط عمومی بیست و نهمین 
جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. برج میلاد 
هم‌اکنون با مساعدت شهرداری تهران به 
مقر اصلی جشنواره بدل شده و با تمام امکانات 
در خدمت هنرمندان سینمای کشور خواهد 


بخوابد.هیلاری و مادرش که در جستجوی کار بودند 
تلفنی در آزمون‌های صدای فیلم‌ها شر کت می کر دند 
تا اینکه بالاخره از سال ۱۹۸۹ همه جیز تغییر کرد. 


۴ سم وریتکتون 
هیچکس سم ورینگتون 
| راقلا واتارتی ناکت 
| او یک بار در یکی از 
مصاحبه‌هایش فاش کرد 












بود. همچنین مقرر شده تا با زمینه‌سازی زمانی که دانیل کریج که قبل از بازی در فیلم جیمز 
مناسب جهت تاثیر گذاری بیشتر اهالی رسانه؛ جوان و بلند پرواز بود. اما کامرون که پرفروش‌ترین فیلم 
اطلاعات و اخبار این روی‌داد. از مر کز اصلی متاسفانه مشهور نبود در تاریخ سینما شد در یک ماشین زند گی می کر ده! 
جشنواره یعنی بر ج میلاد به مخاطبان منتقل نیمکتی در پارک لندن 
شود. بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم 6 می‌خوابید. بله آخرین ۵ هالی بری 
فجر ۱۶ تا ۲۶ بهمن‌ماه به دبیری مهدی بازیگر نقش جیمزباند توی یکی‌اززیباترین‌بازیگران 
مسعودشاهی در تهران بر گزار می‌شود. یک ارک م واا زن‌حهان, بر نده‌اسکار و 
مادر جذاب,وقتی که تازه 
۳ هیلاری سوانک ۱ به‌نیویورک رسیده‌بودودر 
هیلاری سوانک بازیگر جستجوی کار ناموفق بود 
برنده‌اسکار زمانی که با در پناه گاه مخصوص | واره‌ها 
مادرش از واشنگتن به زند گی می کرد.بری در آن زمان ۲۱ 
لس ا ا فلن باود دادر از درستادن پول‌برای اوا اغ 
کرد مجبور بود داخل یک می کردا چراکه فکر می کرد دخترش باید مستقل 
ماشین زند گی کند. وقتی هم زند گی کردن رایاد بگیرد. 






خود را برای خوانند گان 
معرفی کنید؟ 

بهروز ثابت راسخ متولد 
شهر گنبدهای فیروزه‌ای در 





ا ازچه زمان استعداد شما 


۰ کب ۳ 2 با ۲ ۳ ey‏ ۳ ۳ 
برای خلق آثارهنر ی شناسایی شد ؟ ۷ ی 


در ده‌سالگی علاقمند به طر احی خطوط اسلیمی 
بودم ودر آن زمان که بیشتر بچه ها به باز ی کود کانه 
اشتغال داشتند , همه علاقمندی من به طر احی بود. 
از چه زمان بصورت تخصصی به فراگیری هنر 
مینیاتور مشغول شدید ؟ 
امیرحسینی آموزش دیدم‌اما آشنایی با آثار استاد 


۵۲ گلا سے 


فر شچیان جر قه ای برای ورود من به جهان هنر ایرانی 
بود وازاین زمان به خلق آثار هنری پر داختم. 
ازفعالیتهای خودتان از گذشته تا کنون بیشتر 
بگوئید ؟ 
مهمترین افتخار من همراهی با گروهی هنر مند در 
اجرای کاشی کاری هفت رنگ مرقد مطهر حضرت 
زینب (س) بوده است. همچنین شبیه سازی تصاویر 


ارو ۳۶۵۳ 


شهدای ایر ان نیز از دیگر فعالیتهای من بوده است . 

سخن آخر... 

تازدم لاف هنر / خواجه به هیچم نخرید 

هر کس در وادی‌هنر قدم می گذارد باید خداوند 
ارت ال ابا یا ال ار 
هنری به عظمت خداوند بیشتریی می برد. 


نفیسه بز دانی 





آخرین نظر میربافری درباره تصویر جهر ه حضرت ابو لفضل(ع) 


کار گردان مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» با 
بیان اینکه‌من‌هنوز تصمیمی مبنی بر حذ ف بخش‌های 
«اين امر مسئله ساده‌ای نیست و باید مدیریتش 
یپیات رای بیش وور که ادا ر ی 
زحمتی است که کشیده‌شده و نمی شود که بابه وجود 
TS‏ 
«من چنین تصمیمی را تا به این لحظه نگر فته‌ام.» 





تلویزی ون به اتهام توهین به‌اعضای خانه سینما به 








رضا کیانیان روایت جالبی از اتفاقی که سر فیلم 
«خانه‌ای‌روی آب» بهمن فر مان آراروی داده» باز گو 

«برأی فیلم «خانه‌ای روی اب» مشکلی پیش امد 
ومد تی توقیف شد. روزی در وزارت ار شاد این فیلم را 
نشان دادند. قاضی پر ونده و سریرست ان بخش از 
داد گستری هم مده بودند و ماهم بودیم.» 

او افز ود: «بعد از دیدن فیلم. رئیس حوزه قضایی 
کردن در این فیلم چه بود؟» گفتم:«حاج اقااين فیلم 
وقتی در سینما نمایش داده‌می‌شود من در آنجا که 








در چند روز گذشته فیلمی از مهران مدیری 















کار گردان مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» 
همچنین درب اره نورانی کردن چهره حضرت 
ابوالفضل(ع) نیز اظهارداشت: 

«آن هم بحثی است وفعلا یک گزینه‌هایی هست 
تاببینیم مسیر بحث‌ها و جریان‌ها به چه سمتی پیش 
می رود فعلاهم‌هفت‌الی‌هشت هفته به پخش بخش‌های 
مربوط به حضرت ابوالفضل(ع) مانده است.» 

او همچنین در پاسخ به این سئوال که ایااز 
شیوه‌های جدید و نویی برای به تصویر کشیدن چهره 
حضرت ابوالفضل(ع) استفاده خواهد کر د.پاسخ داد: 
«الان من چیزی نمی توانم بگویم. در حال حاضر ما 


این زمینه تصریح کرد:«شعبه ۱۰۵۷ داد گاه‌عمومی 
جزایی تهران. آقای سلحشور رابه جرم توهین به 
اعضای خانه سینما به پر داخت جهار هزار تومان جزای 
نقدی محکوم کر ده که پس از تجد ید نظر خواهی متهم 
از دادنامه مذ کور. شعبه ۲۷ داد گاه تجدید نظر استان 
تهران نیز حکم راعینا تایید کرد.» 

وی افزود: «در خصوص اتهام نشر اکاذیب نیز 
داد گاه ب الحاظ توضیحات | قای سلحش ور مبنی بر 
ارتکاب سهو و اشتباه و مواردی از این دست » برای وی 
قرار منع تعقیب صادر کرد.» 


شدیدیان ۵؟ گفتند:«بله. خیلی زیاد». گفتم:«حتی 
چشم‌های‌شما کمی خیس شد. یا تاثر شمااز جنس 
توبه نبود؟» گفتند:«بله. از همین جنس بود.» گفتم: 
«شما که منبری هستید. می‌دانید گذاشتن تاثیری 
که از جنس توبه باشد جقدر سخت است ؟» گفتند: 
«بسیار سخت است». گفتم:«بسیار خوب! من این کار 
راانجام‌داده‌ام دیگر!». گفتند:«بله. راست می گویید. 
چه جالب».یعنی اصلالازم نیست سخنرانی کنیم. ما 
بازی می کنیم. من در بسیاری از نقش‌هایم آدم بد را 
بازی می کنم. اما توسط او کاری می کنم که مفاهیم 












در گیر مباحث خیلی پیچیده ای هستیم و باید ببینیم 
سرانجامش چه می شود و ببینیم این آمکان به ما داده 
می‌شود که به شکل خلاقانه‌تر ی با أن بر خورد کنیم 
یاخیر ؟ و هنوز این مسئله خیلی باز نشده است که با 
چه شیوه‌ای با آن مواجه شویم.» 


جر یمه جهار هزار تومانی سلحشور 























وکیل خانه‌سینماایر از امیدواری کرد که‌مجازات 
جزای نقد ی چهار هزار تومانی جنبه تنبیهی لازم را 
برای محکوم علیه داشته باشد! حداقل جزای نقدی 
در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی برای توهین به 
اشخاص پنجاه هزار ریال مقرر شده که داد گاه به 
اس تاد بند ۵ ماد ةا ۲ قانون مجازات اسلامی (وضع 
خاص متهم و یا سابقه او) اعمال تخفیف کرده است. 

این در حالی است که یر ونده‌دیگری علیه 
سلحشور در شعبه ۵۷ ۰ | به اتهام سرقت آدبی در 
جریان رسید گی است. 


خوب زند گی روزمره‌درون تماشاگر زنده‌می‌شود. 
می‌خواهیم ؟٩»‏ 


ماجرای طنز ماهواره‌ای مهران مدیری 


شد که به سرعت به یکی از پر بازدید ترین لینک‌هادر 
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. 

کلیپی که باواکنش‌های مختلفی ر وبر وشد.امانکته 
مهم در این میان این بود که‌این کلیپ هیچ نشانه‌ای از 
فیلم‌های قبلی مدیری را نداشت وسئوال همگان این 
بود که این کلیپ مربوط به کدام یک از اثار مهران 
مدیری است؟ 

خشایار الوند نویسنده«قهوه تلخ» درباره‌این کلیپ 
گفت:«البته اقای مدیری قرار است نسبت به این 
اا ا این کیب ا 


۸4۲۲ 


مجموعه آیتم است که چهار سال پیش ساخته شد و 
قرار بود وارد شبکه خانگی بشود. این ایتم‌هاشامل 
شوخی‌هایی با تلویزیون هاو بر نامه‌های ماهواره‌ای 
آن طرف آبی و این طور مسایل است.» 

وی‌افز ود:«امابعد از ساخته‌شدن‌این آیتم‌ها آنها 
رابه آرشیوسپردیم ودیگر پیگیر آنهانشدیم حتی 
سراغ مجوز گرفتن برای آنها هم نرفتیم که باعث 
دلخوری‌هایی نشود. اینکه بعد از این همه مدت چرا 
واز چه طریقی این ویدیو منتشر شده؟ برای ماهم 


نامعلوم اس ) 
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۳ در بخاری می‌سوخت. اما در شیشه‌ای سالن 
روبهباغ باز بود واز داخل سالن,. منظره زیبای باغ 
وراه باریکی که از وسط چمن به سمت باغ گل رز 
ختم می‌شد قابل دیدن بود. خانم «گوندولین» رو به 
همسرش کرد و گفت: 

- آیامی‌خواهی من هم در این جلسه حاضر 
تک 

لرد «موردوک» در پاسخ سری تکان داد و گفت: 

- نه عزیزم! این جلسه چندان خوش‌ایند نیست. 
لزومی ندارد که تو در آن باشی. 

خانم گوندولین نگاهی به شوهرش کرد و گفت: 

- خواهش می کنم راستش رابگو! آیا ما ورشکست 
شده‌ایم و تو حالا مجبوری خانه و باغ را بفروشی؟ 

ی ای ان ترا ات مرو اس 
مجبور به این کار شوم. من‌ یک طلبکار سمج و طماع 
و بدجنس دارم و امروز هم با او جلسه دارم و فقط یک 
شانس دارم که از فروش باغ و ویلا جلو گیری کنم. 

- چه شانسی ؟ 

- فعلاً نمی‌توانم در این مورد حرفی بزنم. شاید تو 
کرای درا امان کاربهمن کیک کنر رک کیک 
خیلی ساده. تو به باغ گل رز برو و سر فرصت یک دسته 
بز رگ گل رز بچین و درست نیم ساعت بعد از ورود او 
دسته گل را بگیر و از راه سنگ‌چین که در وسط چمن 
هست به سمت سالن بیا... 

همین ؟ مار خب: این کار را خواهم کرو اما 
زاس راگواین اناي که توا وملاقات د ارق جه 
جور ادمی است؟ 


۳ 
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-او زن و بچه‌ای ندارد. خانواده درست و حسابی 
هم ندارد. تنها عشق و علاقه او پول است. مهم نیست 
که‌این پول از جه راهی به دست | مده‌باشد.او به شدت 
بیمار است. دو بار سکته قلبی کر ده اما با این حال برای 
به دست آوردن پول دست به هر کاری می‌زند... 

در این موقع در اتاق باز شد و پیشخدمت به داخل 
آمد و خبر ورود همپر را داد. لرد به همسرش گفت: 

- خب او آمد. تو بهتر است زودتر بروی. 

گوندولین به سرعت از در دیگر خارج‌شد.موردو ک 
به استقبال همیر رفت. او می‌دانست همیر بیمار است 
اما هیچ وقت چهره او را این طور شکسته ندیده بود. 
صورت او کاملاً زرد و رنگ پریده و چشمانش گود 
افتاده و قيافه یک بیمار بد حال را داشت 

همپر بدون آنکه منتظر تعارف میزبان شود. روی 
یک مبل راحتی افتاد و زود در آن فرو رفت و بلافاصله 
در کیف خود راباز کرد و مقدار زیادی اوراق و اسناد 
از آن بیرون آورد و روی میز مقابلش گذان 
لحن مسخره‌ای گفت: 

- خوب گوش کنید آقا! من غیر از طلبی که از شما 
دارم چک‌های شمارا هم از دیگران یک جا خریده‌ام 
و با خود آورده‌ام. این قبض ها روی هم رفته ۱۵ هزار 
یوند می‌شود. این نتیجه کارهای نامعقول شماست. 

لر د «موردوک» ساکت ماند. پس از مدتی سکوت. 
همپر دوباره شروع به صحبت کرد: 

-اگر این قصر راحراج کنید. هیچ چیز نصیب شما 
نمی‌شود و پولی که از حراج برایتان باقی می‌ماند حتی 
برای پرداخت مالیات هم کافی نخواهد بود. اما من 


شت و بعد با 


مارم ۳۶۵۳ 


این ویلا و باغ را در مقابل طلب خودم و تمام چک‌های 
شمابرمی‌دارم و به علاوه‌ده هزار پوند هم پول نقد 
خواهم داد. 

بعد دست در کیف خود کرد و یک بسته اسکناس 
صد پوندی بیرون آورد و روی میز گذاشت 

لرد موردوک به آرامی گفت: 

-امااین باغ وویلا بیش از شصت هزار پوند 
برد 

همیر با ناراحتی نگاهی به او کرد و گفت: 

- بله! اما گویا نمی‌دانید جمع طلب من و چک‌های 
شما جقدر است؟ 

بار دیگر همپر کیف‌دستی خود راباز کرد واز آن 
یک جعبه کوچک جواهر را که روی آن مهر خانواده 


بیرون آورد و در جعبه راباز کرد ویک گردنبند الماس 
در آورد و گفت: 


-شمااین گردنبند را خوب می‌شناسید. مال 
مادریزر گتان است. گوبا قنمت انرا ۰ بوند 
تعیین کر دندامامن آن‌رادر حراجی ۰ پوند خریدم. 
من تمام این جواهرات رابه یک چهارم و یک پنجم 
قیمت واقعی آن در حراجی خریدم. می‌دانید چرا؟ 
چون شسما عاقل نبودید وگرنه چه کسی ا خود را 
در حراج می‌فروشد؟ در حراج. همه هستی فروشنده 
از بین می‌رود. لازم نیست برای من بگویید که این 
مالیات‌های سنگین باعث ورشکستگی شما شد. شما به 
پول زیادی برای معالجه تنها فر زند تان احتیاج داشتید. 
خوب می‌دانم برای نجات او از ان بیماری کشنده او 
رااز این بیمارستان به ان بیمارستان می‌بر دید و هر 
کاری کر دید تااو نمیرد. حتی از سفرتان به آمریکا هم 
خبر دارم. شما این همه پول خرج کردید اما نهایتا هیچ 
کس نتوانست برایتان کاری انجام دهد و حالا که اینجا 
۱[ 
هم حاضر نیست به شما پولی قرض بدهد. خوب دیگر 
لازم نیست بیشتر از این توضیح دهم. من صد پوند 
دیگر هم روی ده هزار پوند می گذارم! 

لرد موردوک بالاخره سکوت را شکست و گفت: 

-من از حرفهای شما به این نتیجه رسیدم که شما 
می‌خواهید ویلا و باغ را که بیش از شصت هزار پوند 
ارزش دارد در مقابل ده هزار پوند طلب خودتان و ۱۵ 
هزار پوند چک خریداری کنید؟ 

همپر لبخند تلخی زد و گفت 

- خب مثل اینکه متوجه شدید. لبه من می‌دانم 
قیمت اشیاء عتیقه‌ای که طی صد سال اجداد شمااز 
نقاط مختلف جهان گرد آورده‌اند. بیش از اینهاست. 
اماشماهم باید برای نجات از گرفتاری‌تان بهایی 


بیر دازید! 

-نفهمید م... مگر شما می‌خواهید ویلا رابا تمام 
اثاثیه بخرید ؟ 

-خوب بله! من اینجا را به همین شکل که هست. 
می‌خواهم! 


لرد مورد وک سکوت کرد و سپس نگاهی به 
ساعت خود انداخت و گفت: 


-بسیار خب. اجازه دهید من کمی فکر کنم و بعد 

-همیر در حالی که سر خود راتکان می‌داد. 
گفت: 

-ایسن فکر راقبلاً بایسد می کر دید. اما خب من ده 
دقیقه به ش ما وقت می‌دهم اگر بعد از ده دقیقه موافق 
بودید توافقنامه راامضامی کنید و من هم چک‌های شما 
رادر بخاری می‌اندازم و بعد شما پولتان رادر جیب‌تان 
روتسا مرن رای ریش زارت 
می‌روید. اما اگر موافق نبودید من چک‌های شمارابه 
اجرا می گذارم. آن وقت هم ویلا را از شمامی گیر ند و 
هم روزنامه‌ها سر و صداراه می‌اندازند و آبروی چند 
ا رفت. راستی تا يادم 
نرفته. این تابلو عکس اجداد شماست 

تابلویی را که او نشان می‌داد. قاب عکسی بود 
نزدیک بخاری و درست روبروی در شیشه‌ای که به 
سمت باغ باز می‌شد. این تابلو عکس بانویی بلند قد و 
خوش قامت با موهایی طلایی که دسته گلی در دست 
داشت وروی راه باریک سنگ‌چین شده وسط چمن‌ها 
حر کت می کرد و لبخندی بر لب داشت 

لرد مورد وک جواب داد: 

-راجع به قیمت آن چیزی نمی توانم بگویم. اما 
نقاشی که این تابلو را کشید دقیقاً همان روزی که تابلو 
راتمام کرد مرد موقعی که‌او در حال کشیدن این تابلو 
بود گفت: نمی‌دانم چرا احساس می کنم دارم مر گ را 
در این تابلو نقاشی می کنم. 

همپر پوزخندی زد و گفت: 

- اما من هیچ نمی‌دانستم که قیافه مرگ شبیه یک 
رن تسا وان ات 

-بله من هم نمی دانستم.آما نقاشی که آن را 
می کشید به من گفت که او مرگ رابه چشم خود 
دیده‌است وم رگ بهاو گفته آنقدر به توفرصت 
می‌دهم که قیافه مرا که دیده‌ای نقاشی کنی و بعد هم 
خواهی مرد. آن طور که نقاش می گفت هر کس مرگ 
راببیند. فورا می‌میر دا 









کج ۲ چ و بط ا | مادر است. 


1 یامی‌دانید؟ ۱-بیژن ۲ -درونگرایی ۳ ی سم 
دینامیت بود.اووصیت کرد که از مجموع ثروت او ,جوایزی‌به کسانی که در 
زمینه علو م ادبی ؛ریاضی طبیعی و فیز یک و شیمی و غیره سر امد هستند داده 
فیلم دا نمایسی نوتم نود .درحالی که‌نام 
یکر ار کان اص ,ید ار اران فی آید ۵ -مفرنایه الور 


e ۴ شود.‎ 


3 های‌باهوش خود کلنجار پروید ‏ بقیه‌از صفحه ۴۷ 


ا ی کے 
خرگوش وگل گوشت مر چیستان‌ها! 57¥ 7 


شکم | 





-معلوم می‌شود که شما خرافاتی هم هستید. آن 
نقاش هم شما را خیلی ساده‌لوح فرض کرده که چنین 
داستانی برایتان گفته است. 

-من فکر نمی کنم نظر شما درست باشد. پسر من. 
روز آخر زند گی‌اش در همین اتاق روبروی در پار ک 
نشسته بود. ناگهان به من گفت پدر نگاه کن! این زنی 
که در تابلوست. از وسط باغ با یک دسته گل به سمت 
ما می‌آید! من با تعجب به باغ نگاه کردم اما کسی را 
ندیدم. بر گشتم وبه او گفتم: پسرم تواشتباه‌می کنی 
کسی در باغ نیست. اما او حرفهای مرا نشنید چون 
مرده بود. در حقیقت او چهره مر گ را دید. 

همير در حالی که می‌خندید گفت: 

- در تمام عمرم حرفی از این مسخره‌تر 
ا 

در همین لحظه ناگه ان نگاه‌اوبه باغ افتاد و 
بدنش لرزید و خیره خیره به روبرو نگاه کرد. در آنجا 
لیدی گوندلین در حالی که لبخندی به لب داشت و 
دسته گلی بز رگ هم به دست گرفته بود به سمت 
انم امد رد ر درس هه وی ود هه 
دیوار نصب شده بود. همیر با ترس و وحشت ولکنت 
زبان گفت: 

تارا تك ا ضارا 

لرد با تعجب همیر رانگاه کردو گفت: 

- نفهمیدم. چه شده؟ آنجا جیست؟ 

همپر که نفس در سینه اش حبس شده بود به 
سختی گفت: 

-من که کسی را انجا نمی‌بینم! 

-درست نگاه کن! همان زن در تصویر! همان که 
نقاش می گفت... 

لرد با خونسردی تکرار کرد: 

-من هیچ کس رآ نمی‌بینم! 

همپر به سختی نفس می کشید. خون به صور تش 
هجوم آورده‌ورنگ زرد چهره‌اش کاملاً سرخ شده بود. 
او در حالی که به سختی حرف می‌زد. گفت: 

- چرا... من قیافه این زن را کاملاً می‌بینم. اما شسما 


من کدام‌جانورهستم؟ 
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او رانمی‌بینید. یعنی او مر گ است و من در حال مردن 
روی بدنش افتاد. لرد نفس راحتی کشید با عجله 
جک‌هایش رااز روی میز برداشت و در آتش انداخت 
گوشهای پنهان کرد. در همین وقت خانم گوندولین 
بادسته گل به جلوی در سالن رسید وبادیدن چهره 
همیر بر جای خود خشک شد ونگاه متعجبی به 
شوهرش کرد. لرد مورد وک گفت: 

خانم گوندولین با ناراحتی پر سید: 

-جه‌شد؟ | یا توانستی کاری برای نجاتمان 
بکنی؟ 

- نگران نباش عزیزم اهمه چیز درست خواهد شد. 
من با او صحبت کردم. ابتدا او قبول نمی کرد. اما بعدا 
حساس و خوبی بود. وقتی من ماجر ای ناراحت کننده 
پسرمان رابرای او حکایت کردم. انقدر ناراحت شد 
که حالش به هم خورد. دچار شو ک شد وسکته کرد.اما 
خب ما دیگر باید به خاطر باغ و ویلا نگران باشیم. 

اما اش تادمی کنید اقا ارد ف ما با ندست گر 
نگران باشید. 

این صدای مردی بود که در فرعی سالن راباز کرد 
و وارد ان شد و به لرد و همسرش که با حیرت او را 
نگاه می کر دند. گفت: 
میلیون پوند بیمه عمر کرده بود. چون این پول زیادی 
بود. شر کت محافظت از جان او رابه عهده گرفت. من 
او را تااینجا تعقیب کردم و آهسته و بدون آنکه کسی 
متوجه شود از پنجره خود رابه اتاق مجاور رساندم و به 
حرفهای شما گوش دادم و شنیدم که با داستان جعلی 
خود و نشان دادن همسر تان باعث سکته کردن همير 
شدید! حالا با اجازه شما من به پلیس تلفن می کنم ‏ 
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Saba.Adib@yahoo.com صباادیب‎ 


انار 


مامان حالش خیلی بده. اینو «اقدس خانم» می گه. 
همسایه دیوار به دیوار مامان. من مدتهاست به دیدن 
مامان نر فتم. نمی‌دونم چند ماه قبل بود. فقط یادمه که 
حالش خوب بود. لااقل اون قدر که به ما احتیاج نداشته 
باشه.اماامروز اقدس خانم زنگ زد و گفت حال مامان 
خیلی بد شده. 

تلفن زنگ می‌زنه. از جا می‌پرم. فکر می کنم باز هم 
اقدس خانومه. از صبح هزار بار زنگ زده. میگه حال 
مام آن ب ده وازمن‌می‌خواد برم بهش س بزنم ومن 
موندم که چیکار کنم| 

-الو...؟ 

-سلام «فریده». 

«فریبا»ست. خواهرم. 

یلام قرا وزی 

-من خوبم.اقدس خانوم به توزنگ زده؟ 

-مگه به تو هم زنگ زده؟ 
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-به توهم گفته حال مامان بده؟ 

-آره گفت که هر چه زودتر برم اونجا. 

ی 

-خب که چی؟ 

-خب میری؟ 

-من که... خب من... تو که می‌دونی فریده جون. 
بچه‌هام زود از مدر سه می‌یان و من هنوز بر آشون هیچی 
درست نکر دم. 

-پس نمی‌ری؟ 

- می‌بینی که دلم می خواد اما نمی تونم. توچی ؟ 

-من چی؟ 

-تونمی‌ری؟ 

-من؟ 

- ارہ تو... 

-خب من که...هنوز علی از سر کار نیومده. بچه‌ها 
هم از مد رسه برنگشتن. 

-خب نیومده‌باشه. بهش زنگ بزن که زود بیاد و 
منتظر بچه‌ها بمونه. 

- نه! نمی‌شه. باید منتظر بمونم تا بر گردن. بعد اگه 
شد. شاید یه سر رفتم. 

-من فکر کردم تو می ری. چون خیلی وقته که یه 

۵۶ ماس 














+ 4 4 


سر بهش نزدی. ۱ 

-توهم از من بیشتر نرفتی. آخرین بار باهم بودیم. 
نادت پیست؟ 

-خب به هر حال» هر جور خودت صلاح می‌دونی. 

و گوشی‌رومی‌ذاره.هنوز از پای تلفن بلند نشدم که 
دوباره زنگ می‌زنه. این بار «فر ید». بر ادر مه. 

-سلام فریده. 

-سلام. 

-می گم نمی خوای یه سری بری پیش مامان؟ 


-برای جی؟ 

-اقدس خانوم بهت زنگ نزد؟ 

-چراء هم به من و هم به فریبا. 

-خب.پس شمامی‌رین؟ 

- کجا؟ 

-مگه گیج شدی؟ پیش مامان دیگه! 

-خب...من که منتظر علی و بچه‌هاهستم. فریبا 
رو نمی‌دونم. 

- فریبا می‌تونه بره؟ 

-فکر نمی کنم. چون گفت باید برای بچه‌هاش 
ناهار درست کنه. 

-پس کی می‌ره پیشش؟ 

-چراخودت نمی‌ری؟ 

-من‌باید برای زهره خرید کنم. آمشب مهمون 
داره. 

-به هر حال من نمی‌تونم. به بقیه زنگ بزن. البته 
فک می کنم این اقدس خانوم تاحالاهمه روخبر کرده 
باشه. 

-خیلی خب. فعلا خد احافظ. 

باید برای علی ناهار درست کنم و منتظر بچه‌ها 
بمونم. بچه‌ها کی می‌رسن پس؟ مامان هم آیا مثل من 
این قدر نگران بچه‌هاش بود؟ به ساعت نگاه می کنم. 
به عقربه‌هایی که از یک ظهر گذشتن.حالا دیگه بچه‌ها 
وعلی باید از راه‌بررسن. 

مادرم تنهاست و حالش خیلی بده. نکنه منم وقتی 
۰ سالم شد و وقتی حالم بد بود هیچ کد وم از بچه‌هام 
به سراغم نیان؟ نه... می‌یان حتما... اما اگه نیومدن 


ارو ۳۶۵۳ 





فکرارو می کنم؟ حالا کو تامن ۰ ساله بشم که از حالا 
یاد بابام می‌افتم.اون بیچاره‌هم چند سال قبل که مرد 
دیر کردن و من خیلی نگرانم. تلفن زنگ می‌زنه. فکر 
کنم بر ای یا زدهمین باره که‌امر وز صد ای زنگش بلند 
می شه. 

-الو... 

-الو فریده خودتی؟ 

-اره. خبری شده؟ 

-نه. گفتم زنگ بزنم بپر سم تونمی ری پیش 
مامان؟ 

-من؟ 
کد ومشون نمی تونستن برن. تو می‌تونی ؟ 

-باشه امامن می‌رم. 

- تومی‌ری؟ 

- آره. اقدس خانوم می گفت حال مامان خیلی بد 
شده. میرم که لااقل وقت مردن کنارش باشم. 

من هیچ جوابی نمی دم و «محمد» گوشی رومی‌ذاره. 
فکری‌مثل برق توی سرم می‌پیچه. چر آخودم از صبح 
خودشون می‌یان و با پدر شون ناهار می‌خورن. چند 
خطی می‌نویسم و می‌ذارم روی میز ناهار خوری وراه 
نرسیده. اقدس خانوم همسایه باوفای مادر منو که 
می‌بینه انگار بال در میاره. 

-خوش اومدین فریده خانوم. مادرتون خیلی وقته 
منتظر شماهاهستن. آقامحمد هم گفته بود مياد اما 
نبومده هنوز. 

-می‌یاد. نگران نباشید. مامان کجاست؟ 

- توی اتاقش خوابیده. 

به اتاق نگاه می کنم. به در بسته ش. همین فاصله 
چند قد می, به نظرم یه دنیا می‌یاد. نکنه بچه‌هام هنوز 
نرسیده باشن خونه؟ 

-نمی‌خوایین برین پیش مادر؟ 


قدمای سستم رومحکم می کنم. آروم به طرف 
اتاق می رم. درو که باز می کنم زنی ریز اندام و لاغر 
رومی‌بینم که در آرامشی وصف ناپذ یر خوابیده.همون 
لحظه دلم براش تنگ می‌شه. کنار تختش می رم.یه 
مر تبه چشم‌هاشوباز می کنه.انگار عطر حضورم رو 
حس کرده. لبخند می‌زنه. دنبال کلمه‌ای می گردم که 
بع داز این همه مدتی که ندیدمش بگم و هیچ کلمه‌ای 
به جز سلام به ذهنم نمی رسه. 

-سلام... 

-سلام.. عزیزم. بالاخره اومدی مادر ؟ 

سر مو تکان می‌دم و می گم: 

- آره. بالاخره اومدم. 

-چطوری‌مادر, خوبی؟ بچه‌ه ات خوبن؟ 
شوهرت ؟ خودت؟ 

- آره. همه خوبن. توچی ؟ چطوری؟ 

به جای جواب لبخند می‌زنه. نگاهش روی تنش 
می‌چر خه. نگاه من هم به دنبالش. چقدر لاغر شده. 
استخواناشو می‌تونم بشمرم. آروم زمزمه می کنه: 

-خواهر و بر ادرات جطورن؟ 

> وی بطم چون 

وای که چقدر دلتنگ می‌شم. نا گهان صدایی داخل 
رآهرومی‌پیچه.سر موبر می گر دونم و محمد رومی‌بینم 
که در آستانه در ایستاده و نه بانگاهی مهر بون به مادر 
بیمار و در حال مر گ. که با نگاهی خصمانه منو نگاه 
می کنه. می پر سم: 

-جی شده؟ 

-تو که گفتی نمی‌یای؟ پس بالاخره توهم 
فهمیدی؟ 

-چی می‌گی ؟ 

-شوهرت وبچه‌ه ات چی شدن؟ تو که بايد 
منتظر شون می‌موندی؟ 

به جای جواب دادن به مامان نگاه‌می کنم. نمی تونم 
بهونهبیارم.نمی‌تونم توجیه کنم.حتی نمی تونم‌دروغ 
بگم. حق با محمده. اومدنم به خاطر مادر نیست. 

-خب کجاست؟ 

محمد بی صبرانه می‌پر سه و من جواب می دم: 

کک 

-باتو نیستم. بامامانم. 

اانا ارو د 

-اومدی محمدم؟ 

ر و ی 


-وصیت نامه رو می گم. وصیت نامه‌ت. تو خیلی 
پولداری.مال واموالت کم نیست.زود باش اون 
بچه‌های گر دن کلفتت از راه‌نرسیدن. 
بشه, تعجب می کنه. نگاهش که می کنم یه قطره اشک 
جلومی‌برم وروی گونهش‌می کشم.انگشتام خیس 


- گفتم کجا گذاشتیش؟ 

مادر فقط نگاه می کنه و محمد ادامه می‌ده: 

و مادر مظلومانه می گه: 

-من چیزی ندارم که به تو بد م. 
کل ی عتیقه داری.بابام که مرد کلی مال ومنال‌برات 
گذاشت. اون وقت مر دن همه روبه اسم تو کرد که حالا 

-من سهممومی خوام. تااون گر دن کلفتای‌دیگه‌ت 
مثل قارج از این طرف و اون طرف سر در نیاوردن. 
بنویس. وصیت‌نامه که قبلا نوشتی بودی رو بیارو به 
e‏ ۱ 

هنوز جمله محمد تموم نشده که فر یباهم در استانه 
می‌ذاره.از کنار مامان بلند می‌شم. یک قدم د یگه جلو 
می‌ذاره و کنار مامان می‌شینه و با مهر بونی باور نکر دنی 
می رز 

مادر لبخند می‌زنه و من بعد ازمد تها چهره‌اش رو 
می‌شناسم انگار. همون جهره‌ای که توی بچه گی‌هام 
دیده‌بودم. فریبا می‌پر سه: 

-چیزی که به محمد ندادی مامان؟ 

خنده‌روی لبای مامان می‌ماسه! صور تش رو 
برمی گر دونه اما فریبا همجنان ادامه می‌ده: 

-ناراحت شدن‌نداره‌قربونت برم. آ دمیزاده‌دیگه. 
عمرم که دست خداست! همه یه روزی می‌میرن. شما 
هم که راحت می‌شی. پس بیاالان که زنده‌ای تکلیف 
مارو معلوم کن بریم پی کارمون. 

ناخود | گاه‌می گم: 

-بس کن فریبا! 
خیال می کنی نفهمیدم تا فهمیدی پای ارث و میراث 
در میونه دویدی! 

-اگه نهپس چراصبح که بهت ز نگ زدم 
می‌مونن ؟! 
می‌زد. همون خودی که دلم می‌خواست فر اموشش 
کنم. محمد فوری جواب داد: 

-خب راست می گه دیگه. خودت مگه واسه جی 
اومدی؟ نگوواسه‌ماماناومدی که هیچ کس باورش 

ته دلم می گم منم به همون دلیلی اومدم که شما 
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اومدین اما هنوز اونقدر حيا تو وجودم مونده که وقتی 
این پیرزن باچشم های خسته و منتظر ش اینجا خوابیده 

محمد دوباره می گه: 

-مامان تکلیف همه مونو مشخص کن. این قدر 
معطلمون نکن که هزار تا کار داریم. 

چند لحظه بعد فرید هم در استانه در ظاهر می‌شه 
و به جای سلام به مهمانان خونه می گه: 

-این ننه ما که‌هنوز سر و مر و گنده‌اینجا خوابیده. 
اقدس خانوم می گفت که حالش خیلی بده! 

دلم می گیره. این یعنی سلام پسری که مدتهاست 
مادرش رو ندیده‌وازش خبری نداشته؟! 

به موبایلم نگاه‌می کنم. بچه‌هام یعنی‌هنوز نرسیدن 
خونه که تلفن نزدن؟ هنوز نگرانشسونم. یعنی وقتی ما 
هم بچه بودیم مادر این قدر نگرانمون می‌شد ؟ اگه 
دیرمی کردیم مثل من‌این قدردلش شور می‌زد ؟ 
نکنه بچه‌های من هم فر داوقتی خواستم بمیرم همین 
طوری سر بسترم حاضر بشن که امروز سر بستر مادرم 
بچه‌هاش آومدن؟ من تحمل نمی کنم. من نمی تونم 
مثل مادر صبور باشم. من نمی تونم این همه بی محبتی 
روببینم وفقط صورتم روبر گردونم که چند قطره اشک 
بریزم.من می‌میرم زودتر از اونکه موقع م رگ رسیده 
باشه. صدای جار و جنجال بلند می‌شه: 

-آون موقع که حالش خوب نبود چند دفعه اومدین 
دیدنش که حالا که وقت مر دنشه ادعای ارث ومیر اث 
می کنین! 

و محمد در جواب فریبا بلند تر فریاد می کشه: 

-آخه‌نیست تواون موقع اومدی و پیشش بودی؟! 
ببین کی به کی می گه روت سیاه. 

و فرید بلندتر از همه فریاد می کشه: 

-خودش می دونه که بايد این همه پول و پله رو 
به اسم کی بکنه. می دونه کی بیشتر از همه به این پول 
احتیاج داره.. 

فر یب ادوباره‌فریاد می کشد و محمد به دنبالش و 
فرید بلندتر. 

میان فر یادها گم می‌ شم»سر م از صدای همهمه پر 
شده. یه مر تبه چشمان مادر رو می‌بینم که بانگاهش 
صدام می‌زنه. میرم کنارش و دستش رومی گیرم. 
بچه‌های ماد ر اونقدر سر گرم بحث هستن که منو 
نمی‌بینن.بااشاره‌مادررسرم رو کنار دهانش می‌بر م. 
آروم زمزمه می کنه: 

-من وصیت نامه‌رو نوشتم و گذاشتمتش توی 
یه صندوق کوچیک. توی زیرزمین زیر آخرین کاشی 
سمت چپ.اگه بگردی حتما یی داش می کنی.من 
همه‌دار و ندارم رو به اسم همین موسسه خیریه‌ایی 
که سر کوچه ست واز بچه‌های یتیم نگه‌داری‌می کنه. 
کردم.می‌ری برش داری؟ 

فقط می تونم سرم رو تکون بد م. ماد ر نفس راحتی 
می کشه و لبخند می زنه و چشم هاش بسته می‌شن. هیچ 
کس نمی‌بینه. هیچ کس نمی فهمه و من هنوز نگر انم از 
اینکه چر | بچه‌هام دیر کردن... 
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زیر نظر: علی کیانی موحد 


ورزشی 


گفتگوبا محمد رضایزدانی خرم رییس فد راسیو نکشتی 


نمي‌شو د کار ها رادست 








حوانها داد 


گفتگو از: محمد طاهری 


محمد رضا یزدانی‌خرم از جمله چهره‌های شناخته شده ای است که بیش 
از بیست سال در سطح اول ورزش ایران به عنوان رییس فدراسیون حضور 
داشته و اکنون وایسین ماههای حضور خود حداقل پس از اتمام دوره زعامت 
پنج ساله‌اش در فدراسیون کشتی را می گذراند. هر چند که عملکرد یزدانی 


خرم در فدراسیون والیبال مثبت بود اما با اینکه ۵ سال از حضور او در کشتی 
می گذرد او هیچ وقت نتوانسته به چهره محبوبی در نزد اهالی کشتی تبدیل شود. 
اینکه یزدانی خرم اساسا به دمو کراسی در کار اعتقادی نداشته و خودمحور عمل 
می کند بحث امروز و د یر وز نیست اما همگان به خاطر دارند که حداقل در ۵ ۱سال 
مر تن نان سا ات لها 


Sports_ Haftegi@yahoo.com 





امیر خادم. پر ویز سیروس‌پور و... بوده و روش کاری یزدانی خرم هیچ گاه مورد 
پسند گوش شکسته‌ها نبوده است. جالب تر اینجاست که یزدانی‌خرم اعتقادی 
هم به جوانگرایی مخصوصا در کادر اجرایی فدراسیون ندارد و شاید اگر اتفاقات 
المپیک پکن پیش نمی امد همچنان حاج محمود معزی پور با هفتاد و خرده ای 
سال سرمربی تیم ملی بود! اما اگر از مرز انصاف عبور نکنیم در المپیک آسیایی 
گوانگژو کشتی نتایج خوبی را کسب کرد و آبروی خود رااعاده کرد هر چند که 
مردم ماسالهاست در انتظار بازپس گیری عنوان قهر مانی جهان از روسیه هستند. 
ارزویی که شاید تا سالها بعد هم محقق نشود.در ظهر یک آدینه زمستانی به پای 





# حاج آقا اول از سلامتی‌تان بپرسیم. حالتان 
چطور است؟ 

الحمدالّه بهترم. پزشکان بعد از مشکل قلبی که 
برایم به وجود آمده بود مدتی برایم منع سفر تجویز 
کرده بودند ولی اخیرا خدا را شکر حالم بهبود پیدا 
کرده و این منع بر داشته شده است. 

# آميدواريم که بلادور باشد ولی بعضی‌ها 
می گویند که دیگر بهتر است حاج آقا یزدانی خرم 
استراحت کند. 

به هر حال ما بسیجی هستیم و سنگرهایی که 
به ما می‌دهند را باید حفظ کنیم. همانطور که در 
جنگ تحمیلی پیر و جوان و میانسال با هم بودند. به 
هر حال رفتن ما از این سنگرها خلا بزرگی را ایجاد 
هر یآ ای وا 
گذاری زیادی روی ما شده است. ما اگر روزی یک 
ساعت هم کار بکنیم معادل دوازده‌ساعت یک تازه 
کارا وھا ر ھار اعا ا ا 
که نمی‌شود کارها را دست جوانها داد و از این بابت 
مملکت ضررهای زیادی می کند. ماروی تعصبی که 
ای فا ری نی 

# تمایل ندار ید که کار رابه یک نیروی تازه نفس 
بسپارید؟ گمان کنم دوره چهار ساله مد یریت شما 
هم تمام شده است ؟ 

ما دنبال پست و مقام نبوده و نیستیم و اگر از 
فدراسیون کشتی هم برویم در جای دیگری مشغول 
به کار خواهیم شد. در مورد سوالتان باید بگویم خیر. 
چون من به مدت یک سال سرپرست فدراسیون 
ودم تازه در اسفند امسال دوره چهار ساله من به 
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پایان می رسد. 

# باز هم می‌خواهید کار راادامه بدهید؟ 

مااز روی مردم خجالت می کشیم. سر مایه گذاری 
که روی ما شده و تجربه‌ای که ما در طی این سالها 
اندوخته‌ایم بسیار ارزشمند است. ما فد راسیون کشتی 
را روی تجربه‌مان می‌چرخانيم. آن هم فدراسیونی 
مثل کشتی که حجم کار بالایی دارد و هر کسی از 
عهده اداره‌ی آن برنمی آید.حتی اگر نفر جدیدی به 
جای من بیاید تا بخواهد چم وخم کار رایاد بگیر د دوره 
۴ساله‌اش به پابان رسیده است. 

#۶ به هر حال علاوه بر موضوع سلامتی, شما مخالف 
هم کم ندارید؟ 

من با کسی مکل ندارم بلکه بعضی با خودشان 
مشکل دارند. معمولا ما نباید مخالف داشته باشیم. 
کاری که ما در این مدت کردیم کار مثبتی بوده است. 
تسیاب کید که نط ۲ مدال طا در ای 
آسیایی گوانگ ژو آوردیم. 

٭ چند وقت پیش یکی از قهرمانان سابق کشتی 
می گفت تا وقتی یزدانی خرم در کشتی است من 
درباره کشتی حرف نمی‌زنم (یزدانی خرم از ما 
می‌خواهد تا اسم این نفر را ذ کر نکنیم). نظر تان در 
این مورد چیست؟ 

ابی ری ک4 رر هدا م رر وار راغلا 
کنار گذاشته شده است. مسائل منفی که ایشان دار ند 
باعث می شود تا ماایشان رادر این مجموعه راه‌ندهیم. 
نظر ایشان که‌شر ط نیست.بلکه نظر آقای صنعتکاران, 
سیف‌پور. اکبر حیدری و... که مویشان را در کشتی 
د روا یت تس سوه 


ارو ۳۶۵۳ 


سابق در مجموعه کشتی با ما همکاری می کنند. از 
جواد رفوگر گرفته تا تقدس تراد و ... نظر اینها مهم 
است یا نظر این فرد؟ 

# البته صرف ایشان هم نیست. خود آقای محبی 
هم زیاد علیه شما مصاحبه کرده است؟ 

آقای محبی اصلا ما رانمی‌شناسد. قبل از اینکه من 
رییس فدرأسیون کشتی بشوم وی یک روز به من در 
فدراسیون والیبال گفت که از تو کسی بهتر نیست و... 
a aT‏ 
کشتی نیامده است تا رو در رو حرف بزند. 

بگذريم. لیگ کشتی آزاد هم که شروع شد... 

لیگ کشتی را نمی‌خواستیم راه بيندازيم. چون 
تقویم فدراسیون جهانی و آسیایی طوری چیده شده 
است که فرصتی برای بر گزاری لیگ وجود ندارد. ما 
مجبور هستیم وسط مسابقات مهم یکی دو ماه رابرای 
بر گزاری لیگ خالی کنیم تا این موضوع به سرانجام 
برسد. من وارث بر گزاری لیگ کشتی هستم و اگر به 
را تک ی ا ایور 
قبل ایجاد شده بود ما هم انرا ادامه دادیم. به هر حال 
چون یک انگیزه مادی هم برای کشتی گیران وجود 
دارد مجبوریم اجازه بدهیم همه شر کت بکنند. 

٭ بر گزاری لیگ با ۸تیم کمی عجیب نیست؟ آیا 
بهتر نبود تعداد تیمها بیشتر باشد ؟ 

اودر کل کار سی ات ومانم وا هیبشت 
از ۸تیم در آن‌شر کت بکنند. این سیاست کار ی ماست. 
و دوست داریم از هر استان فقط یک تیم باشد به اضافه 
اینکه ما اگر بخواهیم کیفیت لیگ را در نظر بگیریم 
حدا کثر بابد ۶تیم داشته باشیم تامسابقات برای مردم 


دیدنی شود و تماشاچیان به هیجان بیایند. 

# یکی از مسوّولین تیم ابومسلم مشهد گفته بود 
که چون تیم اول و دوم و سوم مشخص است ما در لیگ 

ابومسلم که اصلا تیمی ندارد.ما یک تیم دیگر را 
از خر اسان در بازیها شر کت دادیم. واقعیت این است 
که بعضی استانها هم پول دارند و هم کشتی کر باید 
امکافات بظوز کامل مھا افد تا م تشکیل دود 
مثلا همدان نتوانست تیم جمع کند. فدراسیون که 
نمی‌تواند این وسط مداخله کند. 

# چرااز لیگ کشتی فرنگی استقبال نشد؟ 

یکی اینکه تعداد کشتی گیرهای فرنگی کمتر از 
آزاد است و دوم اینکه تعداد سازمانهایی که بخواهند 
که ما وقت انچنانی برای بر گزاری لیگ نداریم نه 
صرفا به خاطر تورنمنتهای داخلی بلکه به خاطر 
مسابقات جهانی. شاید برایتان جالب باشد که بگویم 
آقای بنا چند روز دیگر می‌خواهد اردوی تیم ملی 
فرنگی را شروع کند و واقعا فرصت بر گزاری لیگ 
فرنگی وجود ندارد. 

# چندی پیش مسابقات قهرمانی کشور نیز به 
پایان رسید. با توجه به برخی انتقادات در مورد عدم 
حضور کشتی گیران مطرح موضع شما در این قبال 
چیست؟ 

اگوی د ات رت هاه 
مدام انتقاد می کنند جوانان بسیاری توانستند خودی 
نشان بدهند و تعدادی نیز قرار است به‌اردوی تیم‌ملی 
دعوت بشوند. ما خودمان هم چندان اصرار نداشتیم 
که قهر مانان تیم ملی حتما در این رقابتها حضور داشته 
باشند. چون مدت زیادی نبود که از بازیهای اسیایی 
گوانگ ژو بر گشته بودند و خودشان رابرای لیگ آماده 
می کردند. در مجموع نبود قهرمانان تیم ملی سبب 
نمی‌شود که کل مسابقات را زیر سوال ببریم. 

# به نظر شما مسابقاتی که قهرمانان تیم ملی در آن 
حضور نداشته باشند خروجی‌اش چه می تواند باشد ؟ 

خروجی‌اش این است که ۲۴ تیم از سراسر کشور 
شر کت کردند و با هم مسابقه دادند. هیچ فدراسیونی 
وجود ندارد که مسابقات داخلی رابا ۳ تیم ان هم با 

# از جام یاد گار امام و جهان پهلوان تختی چه 
خبر؟ 

مطمئن باشید سر موعد خودش بر گزار می‌شود. 

#اين مسابقات به شکل بین المللی بر گز ار می‌شود 
یا داخلی؟ 

سا اس وا ا 
بین المللی بر گزار می کنیم. مثل بعضی‌ها نیستیم که 
۵ تیم بياوريم و افغانستان و بنگلادش و سریلانکا را 
هم بیاوریم و دلمان خوش باشد که‌مثلا ۵ ۱ تیم خارجی 
رادعوت کرده‌ايم. این کارها هدر دادن پول بیت المال 
است.ماپنج کشور رادعوت می کنیم ولی از کشورهای 


صاحب کشتی و قدرتمند. نه درجه چندم و ضعیف. 


# بگذریم. به نظر می‌رسد در کشتی فرنگی 
کارهای زیر بنایی خوبی در حال انجام است. 

بله. خیلی کارها کرده‌ايم که مطمتنا شما خبر 
تلا رین راطق مانند کرد ستان وار دبل ولرستان 
و... کارهای زیربنایی مهمی صورت گر فته است. مادر 
این مناطق در حال استعدادیابی و تشکیل کلاسهای 
مختلف هستیم.در کر دستان‌ازبین ۰ دانش آموز 
علاقمند به کشتی ۵۰ نفر انتخاب شده‌اند و روی انها 
کار می‌شود تا در ۳-۴سال آینده‌از بین آنهاقهرمانان 
ملی و جهانی بیرون بیاید. 

# پس می توانیم به آینده کشتی فرنگی بیش از 
پیش امیدوار باشیم؟ 





# وفنی امو زش پرورش‌دنبال‌ جودو 
وتکوان دو وکارانه‌می رودکهورزش 


وارداتی‌است» ور زش‌سننی‌خودمان 
فراموش‌می‌شود 





بله ولی باید بگویم که آموزش و پرورش کشتی را 
تعطیل کر ده و بالا خره باید این موضوع از جایی شروع 
بشود. وقتی آموزش و پرورش دنبال جودو و تکواندو 
و کاراته می‌رود که ورزش وارداتی است ورزش سنتی 


خودمان فراموش می‌شود. 
# قبول دارید که کشتی فرنگی از آزاد جلو زده 


شاید اینطور باشد. به هر حال هر دو دارند در 
فرنگی موفق‌تر است اقبال نسل جوان هم به روی 
اوردن به ان بیشتر می‌شود. 

٭ البته این وسط نباید از کار محمد بنا غافل 
شویم؟ 

ابشان جند سال است که دارند کار می کنند و شب 
و روز در اردو هستند. الحق که جوانگرایی خوبی انجام 


NY 


داده‌اند. به هر صورت بنا آدم زحمتکش و دلسوزی 
است که با وجدان کار می کند. با بچه‌های تیم مثل 
پدر رفتار می کند و بچه‌های تیم نیز به ایشان علاقه 
دارند. مربیانی که مدام انتقاد می‌کنند باید از ایشان 
یاد بگیرند. همان آقایی که اسم بردید تابه حال کدام 
شاگرد را تربیت و تحویل کشتی این مملکت داده 
است؟ آقای بنا هر جه بگوید حق دارد اما بعضی‌ها 
جطور ۱ 

# حاشیه‌های کشتی اخیرا بیشتر از گذشته شده 
است. قول دارید؟ 

خير قبول ندارم. مصداق بیاورید تا جواب بدهم. 

# مثلا بعضی از مربیان به خاطر اينکه فدر اسیون 
به محسن کاوه و غلامرضا محمدی نگاه ویژه دارد 
گلایه دار ند... 

این‌ها همه‌اش از روی حسادت است. ما که 
نمی‌توانیم ۵۰ نفر را مربی تیم ملی کنیم. آنهایی که 
به این جایگاه نمی‌رسند حسادت می کنند. مگر در 
وتال او الال جسادت ست ؟ ا هاا E‏ 
مدای جرف دای بی رات و سس انیت 

# جر یان حضور کشتی گیران ایرانی در مسابقات 
داخلی جمهوری آذربایجان چیست؟ 

این موضوع طبیعی است.بعضی‌هابیخود شلوغش 
می کنند.مگر این همه‌باز یکن فوتبال‌ایرانی که ر فتند در 
خارج از کشور بازی کر دند و پول گر فتند طوری شد؟ 
کشتی هم همین است. یک مسابقاتی است که می روند 
کشتی می گیرند و پول می‌گیرند و بر می گردند. مثل 
کشتی گیران روس که می ایند و در لیگ ایران کشتی 
می گیرند در برابرش پول دریافت می کنند. 

# پس چرااین همه یک کلاغ چهل کلاغ می‌شود 
که رفتند و پناهنده شدند و...؟ 

این‌ها همگی از روی عدم اطلاع است.این افراد 
نه می بر سند و نه تحقیق می کنند. شر کت در این طور 
مسابقات یک قوائیتی دارد که می‌توانی رعایت کت 
و بروی. اگر رعایت نکنی جریمه می‌شوی. همین و 
پس. 

# موضع فدراسیون در این قبال که منفی نیست؟ 

چرا منفی باشد؟ به نفع ماست. کشتی گیر می‌رود 
و مسابقه می‌دهد و با کشتی گیرهای خوب رقابت 
می‌کند: 

* سوالات ما تمام شد. گر حرفی مانده بفرمایید. 

خواهش می کنم آن فردی که اسم برده شد نامش 
را ننویسید. انها در حدی نیستند که نامشان برده 
شود. آنها آنقدر مسائل منفی دارند که اگر رو شود 
نمی توانند سر شان رابالا بگیر ند. اگر ماحرفی نمی زنیم 
ولا پوشانی می کنیم به خاطر احترام به کشتی به عنوان 
یک ورزش پهلوانی است. شما دیدید که ۲ نفر از 
فوتبالی‌ها را در پارتی گرفتند و چه بساطی به پا شد. 
نوشتن ازاین مسائل مشکلی راحل نمی کند.بهتر است 
حر فشان رانزنید واز مسائل مثبت بنویسید. قلب امام 
زمان(عج) از این مسائل ناخوشایند می گیرد. به خدا 
ما در یک کشور مسلمان زند گی می کنیم. 
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وررسی 


شکستی دیگر در پرونده فوتبال ایران 


معاون رئيس جمهور و رئيس 
سازمان تربیت بدنی ایرآن نتوانست 
آرای لازم برای تصدی سمت 
نایبرئیسی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در منطقه جنوب و مرکز این 
قاره را کسب کند و بدین ترتیب 
ایران جابی در میان مقام‌های 
اا ا ار 

بیست و چهارمین کنگره 
کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح پنجشنبه در هتل 
شرایتون دو حه تشکیل جلسه داد. در انتخابات مختلف 
این کنفد راسیون و در بخش نایب رئیسی. علی سعید لو 
که رایزنی‌های فراوانی با کشورهای حاشیه جنوبی 
خلیج فارس انجام داده و امیدوار به تصاحب کرسی 
ارس فا توروال کب 
کور د ادن اجلاسی راا نا کانی ر کے کی 

سعیدلو که‌برای گزینش نایب رئیس کنفدراسیون 
در منطقه جنوب و مرکز آسیا با گائش تاپا از نهال 
رقابت می کرد از ۴۵ رأی ماخوذه ۲۰ رآی رابه خود 
اختصاص داد و از دستیابی به این جایگاه باز ماند. :اا 
با ۲۵ رآی به عنوان تایب رگیس ")۸ در این منطقه 
انتخاب شد. 

در تحلیل شکست سعیدلو در انتخابات 
کنفد راسیون فوتبال آسیا؛ بهتر است به حر فهای د کتر 
محمد داد کان توجه کنید: 

رییس اسبق فدراسیون فوتبال در گفت‌وگویی 
درباره کناره گیری علی کفاشیان از نامزدی در 
انتخابات کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
اظهار کر د: کفاشیان پس از یاز ده‌سال پستی ر ااز فوتبال 
ایران گرفته است که با زحمت فراوان به دست آمده 
بود. پست اکس کو )€ع††C011111 (Executive‏ 
با همان کی دران دی ساره استه جر 
که کارهای اجرایی فوتبال اسیا را در این کمیته 
انجام می‌دهند و همچنین تمأمی اقدام‌های مثبت و 
تصمیم های کلان مربوط به کنفدراسیون فوتبال آسیا 
را اعضای این کمیته انجام می‌دهد. 

وی ادامه داد: مگر کفاشیان جه کاره است که به 





آن را هم نتوانستید به دست آورید. چرا باید این کار 
که یکی ازمهمترین پست های اجرایی راهم در فوتبال 
آسیا از دست دادیم. 

داد کان با بیان این که متاسفانه هیچ کس از اهالی 
وتال حاضر تست در مور دان اقاق‌های تا غو اا 
صحبتی بکند. گفت: این حق ماست که در کمیته 
اجرای فان قفا سا ی ای فن 
صحبت کنم بعد می گویند. چرا داد کان انتقاد می کند. 
در قبال این موضوع سکوت کرده‌اند و هیچ صحبتی 
نمی کنند. باید به کفاشیان گفت مگر آن پست حق شما 
بود که رفتید از آن انصراف دادید. که چه شود؟ که 
سعیدلو انتخاب شود؟ سیستم یک مدیر مانند تو را 
می‌خواهد که فقط به حرف‌های آنها گوش کنید. شک 
نکنید که اگر داد کان اکنون رییس فدراسیون بود. 
هیچ وقت به خاطر سعیدلو کنار نمی‌رفت چرا که این 
حق جامعه فوتبال است که در کمیته اجرایی فوتبال 
اسیا مسوولیت داشته و یکی از کشورهای تصمیم 

رییس پیشین فدراسیون فوتبال با بیان این که 
کفاشیان این کار را تحت فشار انجام داده است, 
گفت: آقای کفاشیان خیانتی که کردید تا ابد بر 


انتقاد پله از رونالد بنیو: با ید در گر ومیو مجانی بازی کنی! 


رونالدینیو که با جدایی از اردوی میلان راهی 
کشورش شده تا با یکی از تیم‌های برزیلی گرمیو. 
فا INL SN‏ 
کند. هنوز به توافق نهایی نرسیده و در این صورت 
حتی شایدمجبور شود به ایتالیا با زگردد. هر جند 


سران باشگاه میلان و سرمربی این تیم جدایی او را 
قطعی دانست ان یله درباره‌ی حضور رونالد پنیو در 
لیگ برزیل گفت:اگر این که‌رونالدینیومی گوید عاشق 
باشگاه گر میواست و دوست دار د در تیمی که فوتبالش 


را اغاز کرده بازی کند. صحت دارد. باید در این تیم 





پیشانی خودت می‌ماند. این پست با یازده سال تلاش 
برای ایران به دست آمذه بود. خودت و سعیدلو هم 
می‌دانستید که هر دو کرسی را به ایران نمی‌دهند و یا 
TT TD‏ سس اس 
شمابرای این که سعید لو نایب رییس غرب اسیا شود 
از چنین کر سی مهمی انصر اف دادید. بر ای بن‌همام هم 
متاسفم که می اید چنین پیشنهادی 
رابه کفاشیان می‌دهد که یکی از این 
کو مت را ای ا ا 
(بن‌همام. سعیدلو و کفاشیان) برای 
به دست آوردن یکی از این دو پست 
هم بی‌نتیجه بود و همگان دیدند که 
هم پست مهم هیات اجرایی را از 
دست دادیم و هم سمت تشریفاتی 
نصا سا 
این هم در مصاحبه ای گفته بودم که 
این کار سعید لو به فوتبال ایر ان ضر به می زند. ان زمان 
هم گفتم که این دو نفر نمی توانند هر دو پست رابگیر ند. 
اصلا مگر سعیدلو کجای فوتبال این کشور است که 
حالا بیاید نایب رئیس فوتبال غرب آسیا شود؟ از 
تمام مسوولان. پیشکسوتان. معلمان و دانشگاهیان 
کشور می خواهم که وارد این بحث شوند و نگذارند که 
بست هایی را که در این جندسال در صحنه بین‌المللی 
برای ایران به دست آمده از دست بر ود. 

محمد داد کان در ادامه با اشاره به این که علی 
آبادی هم مانند سعیدلومی خواست. خودش در فو تبال 
آسیا پست بگیرد. گفت: در دو کمیته فیفا عضو بودم 
اما علی آبادی من را کنار گذاشت تا خودش به جای 
فون اما اس از آن نوتاه سس کار 
راانجام دهد. آنها به همین خاطر کفاشیان را آورده‌اند 
کارا کار ره شود در فوتال اساد اجي 
منصب شوند. آقای کفاشیان شما که می‌خواستید 
بروید. اصلا چرا آمدید؟ من که می‌دانم شما تحت 
فشار از این بست انصر اف دادید. اصلا شما در این 
جند سال جه خدماتی را به فوتبال ایران دادید ؟ حتما 
پس از این هم وقتی پستی گرفتید. می‌خواهید بگویید 
من به فوتبال کمک کردم. شما چه کار کردید؟ فقط 
امدید. مهمترین بستی را که در این جند سال برای 
فوتبال ایران به دست آمده بود. از دست دادید. آقای 
کفاشیان شما کر خودت راوزنه‌ای برای فوتبال کشور 
نمی‌داششده جرا امد رتنس فدراښیون شدید که 
حال بتخواهین از ان پست مهم انصراف دهید؟ پیش 
از این هم به این موضوع اشاره کر ده بودم و می‌دانستم 


که چه سر نوشتی در انتظار ماست. = 


مجانی بازی کند. او قبلا آن قدر پول به دست آورده 
که مشکلی برای زند گی‌اش نداشته باشد. 

مروارید سياه ادامه داد: این دقیقاً کاری بود که 
من در سال ۱۹۷۴ انجام دادم. ان مان تا 
سانتوس با بحران مالی روبرو بود و من دستمزدم 
را به باشگاه بخشیدم تا در کمک به باشگاه سهمی 
داشته باشم. 








مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیای ۲۰۱۱ رسماً در قطر آغاز به کار کرد. در اولین روز این مسابقات و 
در بازی افتتاحیه, تیم قطر برابر تیم ازبکستان با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد تادر همان روز نخست امیدش 


برای صعود به دور بعدی مسابقات. کاهش یابد. 


سر گردانی نکونام در فر ود گاه دوحه 

جواد نکونام که تنهاراهی دوحه شده بود نزدیک به 
یک ساعتی را در فر ود گاه دوحه سر گر دان بود. 

جواد نکونام که با 
پرواز ساعت ۵بامداد 
امروز راهی دوحه شده 
بود وقتی ساعت ۷صبح 
به وقت محلی به دوحه 
رسید دید هیچ یک از 
مسئولان تیم ملی به 
دنبالش نیامده اند و چون 
نمی‌دانست چه باید بکند 
تقریبا ساعتی سر گردان بود و مدام با موبایل مسئولان 
تیم ملی تماس می گر فت تاراهکاری برای رسیدن به 
هتل شرایتون دوحه داشته باشد. هر چند پیش از این 
قرار بود مسئولان تیم ملی به دنبالش بروند تااورااز 
فرود گاه به جمع سایرین بر سانند.| گر چه کوچکی شهر 
دوحه‌ این حسن راداشت که کاپپیتان تیم ملی بتواند 
خود رابا تا کسی و خیلی زود به جمع اردونشیان اضافه 
کندامابرای‌او که به دلیل ساعت بد پروازی‌اش 
به سوی قطر. یک شب کامل بی خوابی کشید. این 
س ر گر دانی خیلی هم خوشایند نبود و تمرین صبح تیم 
ملی در ورزشگاه الغرافه را که ساعت ۱۱ به وقت ملی 
بر گزار می‌شد رااز دست داد. حضورش در تمرین 
ساعت ۵ عصر هم نمی‌توانست خیلی بیشتر از دویدن 
دور زمین باشد. 











دعوت قطبی از باز یگر ان برای همراهی تیم ملی 
افشین قطبی اعضای بنیاد دل شیر را به جام 
ملت‌های آسیا دعوت کرد! 
سرمربی تیم ملی که تمایل زیادی داشت اعضای 
این بنیاد حداقل یکی از بازی‌های تیم ملی رااز نزدیک 
تماشا کنند. در مراسم خداحافظی کوچکی که قبل از 





اعزام به قطر با آنها بر گزار کرد نیکی کریمی؛ مصطفی 
زمانی و هنگامه قاضیانی را برای تماشای یکی از 
بازی‌های تیم ملی دعوت کرد. 

او رو به اعضا گفت: «من خیلی دوست دارم شما به 
قطر بیأیید. منتهی می دانم همه شما کار دارید. به همین 
خاطر در صورتی که تیم ملی به نیمه نهایی یا فینال جام 
ملت هار سید من از شمادعوت می کن تابرای‌تماشای 
بازی تیم ملی بیایید دوحه.» 

سه‌پاژیگر مطرح سینمایایران‌هم بعد از دعوت 
ڪر قطبی اعلام کردند 
. درصورتی که این 
| اتفاق بیفتد وایران به 
ا 
حتما کارهای خود را 
انجام می‌دهند تابرای 
تماشای بازی تیم ملی 
به قطر بروند. 





۲ک ۸۹ 





به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی 
ای ران (تربیت بدنی)؛ این رقابتهاباشر کت ۸ تیم از 
یگانهای تابعه ار تش بر گزار شد که در نهایت تیم 
نیروی زمینی به مقام قهر مانی دست یافت و تیم دژبان 
آجا و هوانیروز به تر تیب دوم و سوم شدند. 

گفتنی اسست, در مراسم اختتامیه این رقابتها که با 
حضور امیر سر تیپ ۲ مجد |راریاست سازمان تربیت 
بدنی ار تش.امیر سر تیپ دوم مختار زاده رئیس هیئت 
هندبال, امیر سر تیپ دوم رمضانز اده فر مانده‌دژبان 
آجا و جمعی دیگر از مسئولین و پیشکسوتان این رشته 
ورزشی بر گزار گر دید از تیمها و نفرات بر تر با اهداء 
لوح و جوایز تقدیر بعمل آمد. 


بایان رفابتهای تکواندو دانشگاههای ارتش 


















سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی 
رز رن رالات رای ات ات ای 
در تهرآن نمود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی 
دانشگاههای ار تش در محل دانشگاه هوایی شهید 
قهر مانی این رقابتهاایستاد و دانشکده علوم دریایی 
امام خمینی(ره) نوشهر و دانشکد فا رابی به تر تیب 
مقامهای دوم و سوم رااز ان خود کر دند. 

گفتنی است در پایان جوایز و احکام این دوره‌از 
سازمان تر بیت بدنی ار تش و جمعی دیگر از مسئولین 
این رشته به شر کت کندد گان اهدا گردید. 


۶۱ 


از ذند گی خود لذت بر ید 


دددن ۱ 
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ان داداد ند 


کی 


مه 


دنگ ان مفا: ۰ 


مفاسه کنید 


۵ کنددد سه 














تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه واسه شنبه ازساعت ۸ | تا ۰ ۲ 


باشماره ۳ ۲ ۲ ٩ ٩۲‏ ۲ تماس بگیرند وجدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشفال نکنند. 


بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
کس دیگری بود. تصادفی است. 





چون نگفتی بله. برو جهنم! 


لاله ابر آهیمی. ۱ ساله. محر د. دانشجو, آذر بایجان 

خواب دیدم دست و پایم رابسته‌اند ومرابه جهنم 
می‌بر ند.پسری که در بید آری دوست چتی د ختر عمه‌ام 
بود و بسیار هم معتقد است. دلباخته من شد. او(احمد) 
را در همین خواب ديدم که بیرون جهنم نشسته بود 
و نیایش می کر د. در جهنم صدایی وحشتناک سر من 
چرا گفتی نه! و زنش نشدی؟ حالا برو به جهنم و بسوز 
وخاکستر شوااز هیبت آن صدااز خواب پریدم و گریه 





دمپایی و عدس 


حنانه - ج. ۲۷ ساله. متأًهل. خانه‌دار. تهران 


خواب ديدم در خانه هستم. لباس بیرون رفتن 
پوشیدم بعد روی یک جفت دمپایی که شوهر ۲۶ 


ساله‌ام برایم خریده, مقداری عدس گذاشتم. «من از 
عدس بدم می آید ولی پسر چهار ساله‌ام آش عدس 
دوست دارد.» وسایل و لباس‌هایم را توی ساکم 
گذاشتم. یک جفت بوت ( که در بیداری ندارم ولی در 
خواب فکر می کردم آنها را کسی برایم خریده است). 
دستم گرفتم و دمپایی‌ها را پایم کردم و از خانه بیرون 
زدم و رفتم. 
تعبیر 

این خواب می گوید از اوضاع زناشویی خودتان 

راضی نیستید. دمپایی در این خواب نماد شوهری 


کنم زیراو را دوست ندارم. قصد ازدواج هم ندارم و 
می‌خواهم درس بخوانم. احمد از طریق دخترعمه‌ام 
عکس مرادیده‌وشماره‌ام را گر فته ومدام زنگ می‌زند. 
من از او می‌ترسم زیرا گفته است با اجنه و فرشته‌ها 
ار تباط دارد و اگر با او دوست نشوم. کاری می کند 
بمیرم و دودمانم نابود شوند. لطفا این خواب را تعبیر 
کنید و مرا از نگرانی نجات بدهید. 


ف 


0 
خواب شما به دلیل حرف‌های احمد در ذهن شما 
شکل گرفته است. اگر کمی بیشتر فکر می کردید. 
خودتان می‌توانستید ان را تعبیر کنید. او شما را 
ترسانده و گفته اگر با من دوست نشوی. از اجنه و 
فرشته‌ها می‌خواهم با تو چنین و چنان کنند بنابراین 
شما هم این خواب را دیده‌اید. او پسر چندان معتقدی 


است که پایه‌هایش لرزان است به‌ویژه که آن را 
خودش خریده است. بوت. نماد کسی است که در 
روباهای: شما مرد رند کی استته کر في‌داتشفید آن 
را جه کسی خریده است. روبا نبود و واقعیت داشت. 
یی نا نوم ات هر اس رات سر 
خودتان می‌برید. ساک و وسایلش. نماد دل کندن 
شماست از این زند گی. این خواب تعبیر جالبی ندارد. 
دردناک هم هست. چرا باید زنی که پسری نازنین 
دارد. جنین خوابی ببیند ؟ | یادلیل عمده‌اش‌این نیست 
که شوهرش یک سال از خودش کوچک‌تر است؟ 
بارها گفته‌ام و بار د گر می‌گویم که بسیاری از 
مشاوران ازدواج معتقدند زن و شوهر باید اختلاف 
سنی قابل قبولی داشته باشند. زیرا دخترها زودتر از 
پسرها عقل رس می‌شوند. بر ای مثال دختر ی ده ساله 
رانگاه کنید:او تقریبا خانم شده‌است و خردمندانه فکر 


نیست زیر مومن هر گز برای دوست شدن با دختر ها 
جت نمی کند و هر گز عکس دختری را از کسی دیگر 
نمی گیرد و هر گز دختری را نمی‌ترساند که پا با من 
دوست شو یا تو و دودمانت رابه باد می‌دهم. ضمنا اگر 
باعالم بالا ار تباط دار د که ندارد. چرااز همان فر شته‌ها 
و اجنه نمی خواهد کاری کنند که شما دوستش 
بشوید؟ چرااز آنها می‌خواهد شما را نابود کنند؟ آیا 
به عدل خداوند ایمان ندارید؟ ایا نمی‌دانید خداوند 
برای خواسته‌های نفسانی جوانی نادان. دختری را به 
ام.اس های او جواب ندهید. از او نترسید و همین حالا 
همه جیز را به پدر تان بگویید تااز شماحمایت کند.اگر 
احمد از مزاحمت دست برنداشت. پدرتان از قانون 
بخواهد با احمد بر خورد قانونی کند. 


کی کد اما پسری ده ساله و حتی هجده ساله هنوز به 
فکر کیو کیو بنگ‌بنگ و بازی‌های اکشن کامپیوتری 
است. بسیاری از دخترهای بیست و چهار پنج ساله 
ما دانشگاه‌شان را تمام کرده‌اند و شاغل شده‌اند ولی 
بسیاری از پسرهای بیست و هفت هشت ساله ما هنوز 
دارند ا کے ھا کاردا روز مھا رآ می خو ادما 
باید باور کنیم که سن ازدواج بالا رفته و دختر برای 
ازدواج به مرد نیاز دارد نه به اقا پسر. 

کاش پیش از ازدواج مشاوره کنند تا چنین 
خواب‌هایی نبینند. خواب‌هایی که از واقعیت 
سرچشمه می‌گیرد. بیننده این خواب(حنانه - ج) 
تعبیر و سخنانم راتأیید کرد و گفت: کاش پدر و مادرم 
اصرار نمی کردند که بااین آقا پسر ازدواج کنم... اين‌ها 
رانوشتم تاد ختران و پسران جوان و پدر و مادران انها 
رر نت 





تعییر خوایبای ایمیلی 


همه چیز عوص شده بود 


۱۲۰۳۴-۲۲۰ ۷ ۲ 


<Mah?7?77a??ai» <mahb??k??@yahoo.com» 





خواب دیدم شب شده بیرون 
از خونه بودم وقتی خواستم برگردم 
خونه, وارد خیابون‌مون که شدم؛ همة 
خونه‌ها شبیه به هم بودن. من نتونستم 
خونه‌مونو پیدا کنم. زن همسایه دم در 
بود و خونه رو بهم نشون داد. وارد خونه 
شدم. به جز حیاط. همه جاش خیلی 
بز رگ وعوض شده‌بود. مهمونی بز ر گی 
توخونه‌مون‌بود.همه شاد بودن. خانم ها 
داشتن شام می‌پختن. خیلی از مهمونا رو 
نمی‌شناختم. مامانم گفت برم لباس‌مو 
عوض کنم. اتاق‌مو بهم نشون داد که 
ونم عوض شده بود. حیلی خیلی بز رگ 


بود. یکی از دیوارهای اتاقم پنجرة خیلی 
بزرگی داشت که بیشتر از نصف دیوار و 
گرفته بود. اونو باز کردم. به سمت 
خیابون باز می‌شد ولی اون خیابون توی 
شهرما نبود جون درخت جنار داشت. 
توی شهرمون درخت چنار نداریم. 
خیابون چراغونی بود. مردمی که از اون 
خیابون رد می‌شدن. شاد بودن. انگار 
جشن بود. یه نفر توی حموم اتاق من 
داشت دوش می‌گرفت. نمی‌دونم کی 
بود؟ ولی در حموم بسته نبود. 
تعبیر 

این خواب می گوید شما گاهی دیر تر 
از قانون خانه به منزل برمی‌گردید و به 
رب خر میت یز از را 
سوّال‌هایی می‌کنند که با اخم همراه 
است. دل‌تان نمی آید به خانه بر کرد 


بنابراین در خواب. خانه را گم می کنید. 
زن همسایه که حس می کنید گاهی زاغ 
شمارامی زند. خانه رانشان می‌دهد. وارد 
می‌شوید و می‌بینید خانه چه بز رگ و چه 
عوض شدهاست.اتاق خودتان هم خیلی 
بز رگ شده. پنجره‌ای دارد که به خیابان 
بازمی‌شودیعنی به‌همان‌جایی که‌دوست 
دارید گاهی با دوستان موافق کمی قدم 
بزنید. اگر به خواب خودتان دقت کنید. 
ای ی سا نا 
هم عوض شده است. او به شما می گوید 
برو لباس‌تو عوض کن! چرا؟ چون 
مهمانی است. خانم‌های ناشناس دارند 
E‏ 
زیرااز فامیل‌ها دل خوشی ندارید. حس 
می کنید شما را زیر ذره‌بین گذاشته‌اند 
و شما را د رک نمی کنند. ات که 
ترا ر SG CD‏ 


خیابان چراغانی شده و جشن است. 
اینها را ناخود آ گاه شما برای شما طراحی 
کرده تا انچه را که در بیداری ندارید. 
در خواب داشته باشید. اوضاع آن‌قدر 
عوض شده که حتی کسی که نمی‌دانید 
کیست. در اتاق شما دارد حمام می کند 
و در حمام راهم نبسته است. نمی گویید 
باز است. می گویید نبسته است. از این 
کلمه هم می‌فهمیم شما از درهای بسته 
و از این که همه چیز را پنهان کنند و هی 
بگویند:وای..! آبرومون رفت...خوشتان 
نمی آید.شما ام وزی‌تر فکر می کنید وبه 
نظر تان خانواده و فامیل قدیمی هستند. 
پیشنهاد می کنم زیاد سخت نگیرید. 
را ell‏ 
را محدود نکنند. اگر با دوستان به خرید 
می‌روید. ساعت بر گشتن رابه مادر خبر 
بدهید و خوش قول باشید. 








ببفام‌بای‌روشنایی 


فروردین 


جلوه اجتماعی زیادی دارید ولی گاهی اوقات از محدودیت‌های خود غافل می‌شوید 
که لازم است انتظارات و فکر تان را تغییر دهید تا محکوم به تسلیم نشوید. 

هیچ گاه قبل از رخدادی ذهن خود را به ان مشغول نکنید. دوست خوبم درست 
است که شما بسیار خوش‌شانس هستید. ولی این به تنهایی کافی نیست. چون شما قدر 
داشته‌هایتان را نمی دانید و از تجر به‌های تلخ آن نیز استفاده نمی کنید. 

نکته پایانی این است که کیفیت غذای روح خود را بازنگری کنید چون کمی بی‌قرار 
به نظر می ر سید که مربوط به سیستم روحی شما می‌باشد. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


ارد هشت 

حساس‌اید و جزییات برایتان مهم است و دوست دارید که هر چه در دلتان گذر 
می کند برایتان بر آورده شود و خوب می‌دانید که درستی و صداقت در همه جاو هر 
موقعیتی ارزش و امتیاز محسوب می‌شود و حرف اول را می‌زند و اگر می‌خواهید که در 
این روزها حس خوبی داشته باشید باید تدبیری بریزید که جلوی عجله و شتاب خود 
رابگیرید. یا حداقل آنرا کنترل کنید. چرا که این موضوع باعث می‌شود که اضطر ابتان 
افزایش یابد و به روح و روان خود و اطرافیانتان اسیب بزنید. پس اراده کنید و افتاب 
بی‌دریغ مهربانی‌هایتان را کمی هم نثار وجود خود کنید تا گرمی آن شادی و عشق را 
فریاد بزند! 

خر داد 


خونگرم و اجتماعی و معاشرت پذیرید و در این روزها لازم است که حس 
وابستگی خود را کم کنید تا بتوانید موضوعی را که ذهنتان را مشغول کرده رها 
سازبد. دوست خوبم! دانسته‌هایتان رااز خود دریغ نکنید. چون جراغی که به خانه 
رواست برای مسجد حرام است و در این صورت است که می توان از سپری شدن 
روزهایتان لذت ببرید و واقع‌بینانه اهدافتان را بررسی کنید. و قدر سقف بالای 
سرتان را با احساسی شگرف در آميخته بدانید. راستی چرا فکر می‌کنید که باید 
اتفاق خاصی برایتان بیفتد ؟ 


مهم 


دیور 
زد ک بر کا زو مغل ای رامی گذراند:وسعت دل مایا نات ومقادمت را 
نیز کوه‌از شما به یاد گار می‌بر د و در این روز هاو تکرارصبحهای دوباره نسیم ارامی را 
خواهید داشت چون با این زحمتی که شب و روز می کشید باید هم رضایت خاطر تان 


بر آورده شود. ولی می‌خواهم یاد اور شوم که بهترین‌های زند گی هم زیادش ضرر 
دارد و گاه بسیار هم مشکل‌ساز خواهد بود. پس دقت کنید! و ساز مخالف نزنید و 


مر داد 


واقع‌بین و خاکی هستید. گاهی در انتخاب‌های خود سختگیرید. و خوب می‌دانید 
که جور کردن خواسته‌هایتان برای شما دشوار است. ولی با این وجود دست از تلاش 
ری اریز امک کے ار اس ویس ار رید ی اس که 
ام رتاو شاه فابل ن ا 

برای بر آورده شدن حاجتی دست به دعا هستید و باید بدانید که همین نوع نگر شتان 
باعت موفقیت بوده و حالا آرامش حکم فرماست. 

پس ذهنتان را تسلیم نکنید و به آن وسعت دید بدهید و به آنچه که می‌گویید عمل 
کنید. 


e 


سهر ر 

در حال حاضر عشق نایاب‌ترین چیزی است که شما در آن غرق هستید و هميشه 
درا برس وی سس ماوت ان سرا نو 
ذهنتان را باز نگه دارید و خودتان رادست کم نگیرید و رشته زند گی رادر دست بگیرید 
و ایمانتان را تقویت کید و خودتان را از یکنواختی بر هانید. دوست خوبم! درست است 
که از خرید کر دن لذت می‌برید. ولی دقت کنید که بی‌هدف این کار راانجام نداده‌باشید. 
در ضمن ار تباط خوبتان را با اطرافیان که بسیار قابل احترام نیز می‌باشند حفظ کنید و 
آن را خدشه‌دار نسازید. 


مهر 


احساس تنهایی می کنید و به یک همدم احتیاج دارید و بنا به تصورتان به دنبال تکیه 
گاه هستید اما توجه ندارید که در این روز و شر ایط شما هم باید یک تکیه گاه باشید. 

مدتی است که هر چیزی را مختصر و مفید می‌خواهید و دوست دارید سریع سر 
اصل مطلب بروید. ولی باید بگویم که جایی برای این شیوه عملکرد وجود ندارد. پس 
هنر خود را به نمایش بگذارید و با کسی که احساس راحتی می کنید درد دل کنید و در 
مورد هیچ چیزی پیش داوری نکنید که داشته‌هایتان را نابود می کنید. بر ای شاد بودن 
هم به دنبال دلیل نباشید که شما مهمترین دلیل برای شاد بودن واقعی و درونی را دارید 
و فقط باید ان درک کنید. 


آبان 


کمی ارام تر باشید و بخواهید که عمیق تر از قبل فکر کنید و نفس بکشید و عمل کنید 
ا گوس رام انوا را سر دا وتا اما کر فد 
برسید. در این روزها از سکوت و گوشه گیری دوری جویید. و این کار رابا بهانه کنجکاوی 
شد. و من توصیه می کنم شیوه‌ای را پیش بگیرید که بتوانید با استقلال و منطق خود از 
آن دفاع کنید. 
آقو 


ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است. پس برای نقطه‌ای که هدف گر فته‌اید و 
هنوز به آن نر سیده‌اید. غبطه نخورید به جای آه و ناله موانع رااز سر راهتان بر دارید البته 
این کار مستلزم رها شدن از دودلی‌هاست و انتظار می‌ رود حداقل از تقاضای خود مطمتّن 
باشید که در این صورت خودتان هم ارامتر خواهید بود اگر جه ممکن است این روند 
| هسته پیش برود. ولی حتما رضایت شما را فراهم می کند. در ضمن معذرت خواهی را 
به دوستی بدهکارید که باید غرور را کنار بگذارید و برای دلجویی پیش قدم شوید. و در 
پایان باید بگویم که برخلاف تصورتان از جهت مالی در شرایط خوبی قرار می گیرید و 

دی 

تغییر اتی را پیش‌رو دارید که برایشان دلشوره می‌زنید. در حالیکه مقدمات آن 
را خودتان فراهم کرده‌اید و خوب می‌دانید که کار سختی نیست. از ار تباط صمیمی با 
غریبه‌ها دوری جویید و کلمه نه راراحت بیان کنید! تغییر ی راپیش رو دارید وهمین طور 
دارد و از جهت روحی راضی می‌شوید. در مورد سوعتفاهمی که وجود دارد لازم است 
ضصمن در تصمیم تان تجد ید نظر کنید و < خشم را از خودتان دور سازید. 

بهعمن 

معمولا مهربان‌اید و یا بهتر بگویم که سعی می کنید مهربان باشید و کمک به 
دیگران لحظه‌ها را برایتان لذت بخش تر می کند و اين یقین برای شما وجود دارد که به 
خواسته‌های درونی و واقعی‌تان می‌ر سید که البته اگر آنها رابر زبان بیاورید خیلی نتیجه 
مثبتی نمی گیرید.چون ملاحظه کار یهای مختلف گاه‌مانع اجر ای خواسته‌های مامی‌شود. 
امکان تغییر همیشه وجود دارد. ولی باید همت ان را داشته باشید. چون نمی‌دانید که 
شرایط در آینده برای شما چگونه خواهد بود و به همان نسبت نیز امکانات شما چیست. 
دوست خوبم! مسائل و مشکلات ساده زند گیتان راهمان جا حل و فصل کنید و آن رابا 
قول می‌دهم هیچکدام از آنها باقی نماند. اگر لجاجت نکنید! 

اسفنی 


دوست دارید پر جاذبه و بر ایهت باشید و مورد اعتماد عزیزان و اولین قدمی که شما 
برای رسیدن به این منظور باید بردارید این است که رازدار بمانید وبدانید که هر کس و 
همینطور شما به شکلی که خود انتخاب کر ده‌اید واز گذشته داشته. زند گی می کنید.یس 
حسرت نخورید و بجای آن نظم بیشتری بر افکارتان برقرار کنید چون شما از خواستن 
نمی تر سید.ولی دقت در خواستن رالحاظ نمی کنید وحتی گاهی‌اوقات همانند بچه‌هاعمل 
می کنید که این کار اعتماد به نفس و اقدامات انجام داده شما را زیر سوال می‌بر د. 


۶۲ 


مخت کے 


۲۲ک ۸۹ 


همه می خو اهند دش دت راعو ض کنند در 


مه 


دنا که هیچ کس در این 


مه 


انددثه پست که خود ر اعو ض کند 
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داسنان زند کی بقیه‌ازصفحه ٠۵‏ 
همخانه شاط رهاو نانواها شد و اتاقک زیر شیر وانی را 

-روزهامن میرم دانشگاه و فقط غروب که میام. 
سری به اینجا میزنم تا کتاب‌های فر دام رو بر دارم و 
لباس عوض کنم... در این یک‌ساعت هم بد نیست شما 
توی پار ک سر کوچه هوا بخورین! 

پروانه که باورش نمی شد در این روزهای سياه چنین 
خدارافریاد می کر د: «خدایا به داد من برس»! 

هشت ماه... فقط هشت ماه طول کشید تابهت و 
حیسرت همه محله رادر بسر گرفت, بتول خانم به یک 
رک ی رت راک ار 
اتاقی که تا صبح تریاک کشیده بود. خفه شد و... مر د! 

پروانه خودش هم باورش نمی شد که بدون حتی 
یکبار شکایت کردن و دنبال قانون رفتن, تمام ان خانه 
بز رگ تعقیب آوشود. پس از م رگ یعقوب وپدر و 
مادرش تنهاوارث این خان واده«عمه» بعقوب بود؛ 


پاورقی‌تاریخی 


بقبه از صفحه ۳۹ 


-بیرون باش تا بانگت بزنم. 

سپس به همه کسانی که آنجا بودند, فر مود: 
بردیای گرامی تنها باشم. 

چون همه رفتند. کبوجیه به بردیا نگاهی کرد و 

-خوبم ولی کاش می گذاشتی گاهی از اینجا بیرون 

-نگران نباش! به‌زودی فرمان خواهم داد هر جا 
که بخواهی» بروی. این گتومات ات مردی مع که 
گناهی بز رگ کر ده است. 

بردیا به چهره گریان و رنگ پریده گئومات 
نگریست و گفت: جه گناهی کرده که اینگونه هراسان 
دة انست ؟ 

کبوجیه خندید و گفت:ا گر بگویم.باورت نمی‌شود. 
او می گوید برادر من است. از یک پدر و یک مادر... 
این ابله خود را فرزند کوروش بزرگ و کاساندان 
خودت رابرادر ما می‌دانی؟ جرا جنین می‌اندیشی ؟ 

کبوجیه نگذاشت گتومات چیزی بگوید و خودش 
گفت: فرمان داده‌ام که این فر ومایه زبان باز نکند 9 
چیزی نگوید و گرنه زبانش را خواهم برید. سخنان او 
جنان گستاخانه است که اگر جیزی بگوید. خشمگین 
می‌شوم و خونش راخواهم ریخت. 

بردیا کمی اندیشید و گفت: 

جرااو می گوید برادر ماست؟ 


۶۴ 


رالا صل سک موی 





خواهر آقای عیوضی که بیش از ۲۰ سال بوداز برادر 
مرحومش (بخاطر بدی هایش) بریده بود. وقتی در 
داد گاه‌فهمید که آنها چه بلایی سر پروانه آورده اند. 
از سهم خود گذشت تا همه چیز به پروانه بر سد! قصه 
اما هنوز تمام نشده بود! 


اج 
ل 


a1 
2 


_اگر تقاضای منو قبول نکنی معنیش اينه که منو 
لایق نمی‌دونی زنت بشم! 

افراسیاب که با وجود تمام علاقه ای که پنهان و 
در دل نسبت به بر وانه داشست صر فابه این دلیل که 
به سوءاستفاده متهم نشود سه ماه در مقابل بیشنهاد 
ازدواج «پر وانه» مقاومت کر ده‌بود و چندین بار «نه» 
گفته بود. سرانجام برای اولین بار به صورت زیبای 
پروانه‌نگاه کرد و خندید و به او گفت:حالا دیگه مطمئن 
شدم که عشق خیلی چیز قشنگیه..! 


ےھ ما ,2 
۶۱۷ ۱۷ 


a1 
2 
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بجع 
۷ 


روایت این قصه به عهده خوانن ده قدیمی 
مجله«علیر ضاعروجی» بود. وقتی او ماجر ای پر وانه 
را(با اسناد و مدارک قاضی) گفت و من نوشتم و تمام 
شد واو رفت» با خودم زمزمه کردم: 

«خدایا تو جقدر در 


-او چنین چیزی نمی گوید. او می گوید برادر من 
است نه بر آدر تو. 

_برادر تو؟ مگر می‌شود؟ اگر برادر تو باشد برادر 
من نیز هست. پس دیوانه است که خود را فقط برادر 
تومی‌داند. 

اید دنوانه باشت: شاد نیز یر نگ در ا ستین 
دارد زیر می گوید نامش بر دیاست. 

بردیاخندید و گفت: نامش بردیاست؟ آیااو گمان 
می کند بردیاست؟ پس من کیستم؟ 

کبوجیه باصد ای بلند چنان خندید که از چشمانش 
اشک روان شد و گفت: می گوید تو گتومات هستی... 
خنده‌دار نیست؟ 

بردیا نیز خندید و گفت: جه داستان مسخره‌ای! 
چر چنین فکری می کند؟ 

بهاو خوب بنگر !او می گوید شبیه توست. می گوید 
پسر راستین کوروش است و تو جایش را گرفته‌ای. 
می گوید اگر جامه‌های تو را ببوشد و خود را مانند تو 
بیاراید. همه باور خواهند کرد که بر دیاست. 

بردیا نشست و به گتومات که روی زمین زانو زده 
بود و دست‌هایش از پشت بسته بود نگاه کرد و گفت: 
کمی مانند من است. صورت من فر به‌تر است. پوست 
او سپید تر است. 

سپس برخاست و به گتومات گفت: برخیز تا 
اندامت راببینم! 

گئومات به کبوجیه نگاه کرد. شاه با خنده گفت: 
برخیز ای مغ نادان! 

گتومات بر خاست. بردیا گرد او جرخید و گفت: 

از من لاغرفر اس قد یر کو ادر است. ار 
نگاهش پلیدی می‌تراود. نجابت شاهزاد گان را ندارد. 
بی گمان خونش از نژادی پست و فرومایه سرچشمه 


بر ۳۶۵۳ 





محدثه بختیاری 





گرفته است. با این حال دلم برایش می‌سوزد. 

کبوجیه گفت: راست می گویی... زياد هم مانند تو 
نیست...بیا کمی بازی کنیم! جامه‌هایت رابا جامه‌های 
این فرومایه عوض کن تا کمی بخندیم. 

بردیا به کبوجیه نگریست و گفت: 

رهایش کن برود. شاید مالیخولیا داشته باشد. به 
او رحم کنیم و بگذاریم برود. 

-سخنت رأمی‌پذیرم ولی نخست کمی بازی کنیم. 
دست‌هایش را باز کن! 

بردیا ناجار دست‌های گتومات را باز کرد سیس 
هر دو به فرمان کبوجیه جامه‌های خود را با هم عوض 
ردنك 

کبوجیه نگاهشان کر د و به بر دیا گفت:اگر برادرت 
نبودم» نمی‌توانستم شما دو تن را از هم بازشناسم. تو 
چه می گویی؟ 

بردیا گفت: چنین نیست که گفتی زیرا حتی اگر 
کاملاً شبیه من باشد. شکوه و خون نیای ما هخامنش 
بز رگ که در ر گ‌های من روان است.به‌هر کسی نشان 
می دهد که جه کسی بردیای راستین است. 

رامت می کروی کار کاری کی تا وتر 
بخندیم. 

سیس ریسمان را بر داشت و دست‌های بر ادرش 
رابست و گفت: تا کمی با او سخن بگویی, می‌روم و باز 
می گر دم... باید خواهرانم را بانگ بزنم تا این بازی را 
نگاه کنند. 

چون قصه به اینجا رسید. قصه‌گوی شما 
قصه‌نیوشان ارجمند و گرامی لب از قصه فروبست. 
هفته‌ای دیگر به شما خواهم گفت سرانجام بردیا و 
گتومات جه شد... بدرود. ۲ 


ادامه دارد 


پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از تام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





الدتاع د + ۱۷ دیماه زیباترین روز زند گیمان بود چرا که خداوند گلی همچون 
تو رابه ما هدیه کر د. تولدت مبار ک. خاله ات‌الهام علی آبادی -بجنورد 
8 حمید جان. سالروز تولدت را از صمیم قلب به شما تبریک می گوییم و امیدواریم 
همیشه سلامت زند گی کنی, دوستت داریم. 
پدرخانمت و ماد ر خانمت و خانواده ناصرنژاد - آمل 
8 ستار ه جان. هزاران گل سرخ همراه با یک دنیا عشق پیشکش وجود نازنینت. 
پدر و مادرت. کاظم شیخ‌زاده. زبنب محمدی -اسلامشهر 
8 سحیدجان,قصه عشق من و توبه قشنگی خیاله. من و توماهی و آبیم که جداییمون 
محاله. تولدت مبار ک عزیزم. همسرت و فرزندت. آرزو وامید - تهران 
8 اسماعبل جان. هزاران گل سرخ همراه با یک دنیا عشق پیشکش وجود نازنینت 
۰ دی تولدت مبارک. همسرت رحیمه مهد بزاده و دخترت نگار - اسلامشهر 
8 پدر خو بم هزاران شاخه گل را با تمام وجودم به شما فرشته الهی تقدیم می کنم. 
آرزویم سلامتی و موفقیت شماست. دوستت دارم. 
پسرتان مهدی آقااحمدی -قزوین 
8 ۱قا رحمت عراین. ۲۴ هزار شاخه گل محمدی تقدیم به تو مهربانترین عزیز 
خواهر. ۲۴ دی تولدت مبارک! خواهرت ماهرخ رمضانی -منجیل 
لت ةا اسر د همین سال کن که هده کر انات ازظرف خا ون بای وا 
بودی و قشنگ ترین روزمان روز تولدت مبار ک. 
پدر و مادرت. رحیم فتحی, فاطمه ازمیریان مقدم - مشهد مقدس 
8 مر تضی جان. کدامین شاخه گل زیبا را به خاطر تولدت تقدیمت کنم که وجود 
عاشقانه‌ ات عکس تمامی گلهاست. تولدت مبار ک. فرناز مرادی-زنجان 
8 محصو مه‌جان.به تونمی گم تو گلی, چون عمر گل کوتاهه. توعمر منی» توخور شید 
همسرت برهود بذرپاش -ورامین 
8 احمد جان. دوستت دارم بعد از خداء تو را می‌پر ستم. ۵ دی تولدت فر خنده 
باد. 


منی. دوستت دارم تا ابد. 


همسرت سودابه نوروزی - لاهیجان 
8 عمو جان و يدر بوزر گ مار بانم.من از خدافقط سلامتی و تندرستی شمارامی خواهم 
هر چند جبران لطف و محبتهایتان بر ایم مقدور نیست. دوستتان دارم. 
سید نصر اللّه احدی -اردبیل 
8 شابسته من همسر باوفایم. شش سال از یکی شدنمان می گذرد و بیست و ششم 
دی روز نشستن سر سفره یات اللهی مبار کمان باشد. 
همسرت جعفر رجب‌زاده -سبزوار 
Ê‏ فاطمه‌جان.به تبسمت سو گند تولدت بهانه‌ای است که عمه بگوید جقدر دوستت 
دارم و تولدت مبار ک عزیزم. سکینه حهانشالو -خدابنده 
8 سامان عرزین امروز خورشید درخشان‌تر. آسمان آبی‌تر است و نسیم زندگی را به 
پرواز می کشد و میلاد تو معراج دست‌های من است. تولدت را عاشقانه شکر می‌گویم. 
دوستدارت ابجی سارای لیوه-مشهد 
8 ابر ج» پسر مهربانم» ۲۶ دی نوزدهمین سالروز تولدت مبارک از خدای بز رگ 
می‌خواهم همچون سالهای گذشته موفق و سلامت باشی. 
پدر ومادرت. شهرام عاطفی و زهرا شربعت -قزوین 
۳3 
۱دی آغاز ششمین سالروز ازدواجمان رابا هزاران شاخه گل رز به شما تبریک 
می‌گویم. دوستت دارم. همسرت مر تضی بابابی -دستجرد 
8 آتیناجان, ترانه صدای تو هیچ وقت نگذاشت که در تنهایی غرق شوم و من هم 
در شب تولدت ۱ ۱ دی ماه بهترین‌هارابرایت ارزومندم. 
خاله‌ات فریبا حیدری و دوستت پرناز ایمانی-تهران 


زبرنظر: سروش 


8 پر دا جان, دختر نازم وجود تو زیباترین هدیه بود که خداوند به ماعطا کرده و 
اشک ۲۲ دی غا آغاز هخد فمن سا رور رادت مارک 
پدر و مادر و برادرت امیر مهدی ایمانی 
یماجان.نوگل زیبای من.ای که هميشه لبت خندان است و دلت سر شار از عشق 
پدر و مادر. دوستت داریم و هفتمین بهار زند گیت مبارک. 
مادرت معصومه و پدرت ضیاء نوری -تهران 
8 حسین عریراج. به پاس تمامی مهربانیهایت هزار شاخه گل سرخ را تقدیم وجود 
نازنینت می کنم و سوم بهمن روز تولدت رابه تو تبریک می گویم. 
همسرت تکتم قنا تکار و پسرت امیرحسین عادل زاده-چابهار 
8 زن عمو ی ع زی + قشنگ ترین صدای زند گی تپش قلب توست و با شکوهترین 
روز دنیاء تولدت پس برای ما بمان که عاشقانه دوستت داریم. 
فرزندانت. بهزاد. مسعود. احسان امامی 
8 هستی جان, بهترین آهنگ زند گیم صدای دلنشین توست و زیباترین روزهای 
زند گیم که تو متولد شدی ۲۸ دی تولدت مبار ک. 
مادرت لیلارحب‌زاده-شهرستان شفت 
8 آبداچان.با بیشترین عشق, در کوتاهترین جمله روی لطیف‌ترین گل می‌نویسم 
دوستت دارم. ۵ دی تولدت مبارک. خاله لیلار جب ‌زاده 
8 دصر ت عرز در ۲۸ دی قشنگترین روز تاریخ زند گیمان است چرا که در نزد خدا 
پیمان یکی شدن بستیم. پیوندمان مبارک عزیزم. 
همسرت فاطمه عرض پیما-رامسر 
8 فر اد عر یر ج بایک دنیاساد گی و صداقت روز تولدت راتبریک می گویم. آرزوی 


سلامتی و تندرستیات رااز خدای بزر گ خواهانم. دوستت هنگامه قبادی کر ج 
8 دادر جان. 

چشمهای تو را به صد دنیا نمی دهم و یک موج گیسوی تو را به صد تا عالم نمی‌دهم. 
۵ دی تولدت مبارک. همسرت فرزانه زرانی -مارلیک 


ڈیلای عبر زنده باد عشق و خوشبختی که هر سال با ۲۵ دی به اوج می‌رسند و 
خاطره تولدت راهر چه شکوهمند تر بر گزار می کنیم. 
همسرت. محسن محمودی -نیریز فارس 
8 شیو اجان ۲۵ دی سالروز تولدت را با هزاران شاخه گل رز تبریک می گوییم و 
امیدواریم همواره تندرست و موفق باشی. دوستانت زهرا و سارا -اسلامشهر 
8 ۱قاندیجمهربانم؛توزیباترین گلی از طبیعت الهی بر ای من هستی»عزیزم دوستت 
دارم ۲۳۰ دی بیست و هفتمین سالر وز تولدت مبار ک. 
همسرت مینا شریفی-کرمانشاه 
8 شبلاجان, قدم نورسیده‌تان مبار ک, خداوند تبار ک و تعالی پشت وپناه شما آبجی 
عزیز و شوهر خواهر مهربانم امیررضا باشد. سید جلال روانخواه-شیراز 
8 پر بساجان:۲۳دی‌ماه‌با تمام سردی‌هایش تو عزیز دل مادر راشکفتی و همچون 
گل سرخ به ما لبخند زدی تولدت مبارک. پدرومادرت-سیداحمدو ثریاسرانی 
8 پر دساجان» ۲۳ دی ماه سالروز تولدت را با صدها هزار شاخه گل سرخ تبریک 
می گوییم و امیدواريم که همیشه شاد و خوشبخت باشی. 
برادرت سید حسین و خواهرانت پروین و رویا-نجف آباد اصفهان 
38 مهدی جان,قبلگاه عشق من میلادت زیباترین هد یه الهی بود و بودنت در کنارمن 
بالاترین رتبه الهی. عاشقانه دوستت دارم. همسرت سییده ربیسی -تهران 
8 مادر عرزبراج تو بهترین و زیباترین گل دنیای مایی, تو فرشته نجات و سعادت 
مایی ای بهترین گل زیباء دوستت دارم. دخترت فریبا شادمان-کرج 
78 مجبد جان.از تلاش‌های بی دریغت تشکر و قدردانی می‌کنم. آرزوی تندرستی و 
سلامتیت رااز خدای تبار ک و تعالی خواهانم. همسرت فرببا شادمان 
قل عرز در و آقا جون مهردان و دادن ۲۱ دی ماه سالروز ازدواجتان را تبریک 
ی کر امیدواریم که سایه پر مهرتان هميشه برسر ما باشد. 
نوه‌هایتان -حسام علی پور -مهیار آل‌ساکوبه 
8 دابی سعید عر جرج شروع بیست و چهارمین بهار زند گیت مبارک. توفیق روز 
افزون بهترین زند گی در تمام عمر برایت آرزومندم. خواهرزاده‌ات ربحانه رضابی 
8 علی جان, ۳۱ کبوتر سفید را در آسمان عاشقان رها می کنم تا همگی در ۲۱ دی 
به تو تبریک بگویند روز تولدت را. 
همسرت آرزو بهامی و دخترت فاطمه شیرین وش - لاهیجان 
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TEE‏ | ؛کوچی -هند»چهار شنبه ۵ژانویه:یک ماهیگیر به همر آه‌خانواده‌اش در یک 
قایق ماهیگیری کو چک نشسته است. این قایق خانه آنها است و خانواده‌های بسیاری مانند آنها با 
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7 ۱۳ ۱ را ان را CN‏ 
زیر یرف!؛ نیوجرسی -آمریکاء سه‌شتیه ۲۸دسامیر:«د یو دانکن» در 3 ر رو ی 2 ی ف ا 

5 3 | قح ق ان 
داخل خودروی خود بود که بارش شد بد برف ام کان حر کت رااز او ۳ 7 سح - ۳ eg‏ 
گرفت و کم کم انهارادفن کرد! او 





سایه ماه؛ ناپلس -ایتالیا.سه‌شنبه ۴ ژانویه:هفته گذ شته سایه ماه‌بار دیگر روی زمین افتاد وشاهد کسوف 
نورانی در اطراف سابه ماه دیده‌می‌شود. این کسوف در تعامارویاوبخشهایی از سباه ان ۳۳۳۲۲ 
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داسره تمرین؛ جینگ بانگ -چین. چهارشنبه ۲۹دسامیر:یک فر مانده 
نظامی در حال باز دید از سر بازان در حال تمرین در یاد گان ار تش 
جینگ یانگ است. باو جود جمعیت بسیار چین, هموارهر وند جذب نیرو 





جایزه؛ تنسی-آمریکاء جمعه ۷زانویه:در تصویر «ادیسون پنا» راهمراه‌متر جم EEE‏ 
خود می‌بینید که از خانه «الویس» خواننده‌معروف سابق بازدید می کند. ماهی در مانی؛بیروت -لبنان» چهارشنبه ۵ژانویه:ماهی‌های« گاراروفا» که انهارا«ماهی‌پزشک» 
ادیسون یکی از ۲۳معد نچی بود که مدت ۶۹ روز در یک معدن در شیلی به هم می‌نامند مشغول پا کسازی پاهای این مشتری هستند ابه تاز گی در روشی جد ید و جالب. از 
دام افتاده‌بود.او دراین مدت با خواندن اشعار این خواننده بر ای سایرین به آنها ‏ این ماهی‌ها که وظیفه پا کسازی سلولهای مر ده در سطح پوست رادار ند.در مراکز درمانی و حتی 
امید می داده‌است. حال برای قد ر دانی از تشویق و امید بخشی اوبه‌همکارانش. سالنهای‌زیبایی استفاده می شود ومشتریان نیز از کیفیت عملکرد | نهابسیار راضی هستند!البته 
. [افشایزه‌دادند. این همان کاری است نا 





اولین تولید کننده موتورسیکلت های برقی درکشور 
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تولید کننده آنواع مو تورسیکلت های برقی‎ 
وبلچربرقی ودوچرخه‎ 
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جاده تبهران -سمنان» ۵ کیلومتر مانده به گرمسار 
یه رک صنستی گرمساز: ار کت نیس و کوک 


